


7 1 111 
۳ ۱ 


ا 


Cary 

0 @ 

‌ 8 
ی 


Digita'ly yours 
۲۲۶۹۲۴۳۷ / مر کز سشاور  تی آل چی‎ 


مقر مر زی ضدعات پس ار فر وش هران ۲ 
۷۷۷۹۵ - ۸۷۳۵۳۳۷ 


شاهد مراسم با شکوه افتتاحیه ال جی کاپ ۲۰۰۲ باشید 
۶ لپیریور ماه با اجرای برنامه زیبای حر کات موزون سنتی گره 
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لطعا محصولات ال جی را فقط با خعانت نامه غارسی خریداری سا 


نبای فلترون ال جی دستگاهبای 1/00 ال ب هعراه با جوابز ففیس و ارزنده ال جی 
تفای کتک نی برای نماشاگران در استادیوم نخنی ثبریز 
نام و نام خانواد کی ند ۱ + ند نی ۵۵ بئدی نهایی ما ۳۰۰۳ ال ہیں - تبر بر ۱ | آخرین مهات برای ارسال ۲۴ /۱۱۳۸۱/۶ 
تقانی و قفن umr‏ آفریقای جلوبی : اگوله . مرا لش ۷ 
بران پر گوله , مراکناں بس از تکمبل فرم مسابفه به آدرس: نهرا ن 
اول -- دوم سوم = = .چهارم - =  -‏ | صندوق پستی :۱۱۴۸۵/۴۵۷ رت ال ہی ارسال نا 
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باد و بادواره ۰ 
یاډ داشت هفته ...سس ۱ نحص 
ایک هفته چند نگاه 3 اي | 
تقسین سیاسی «کردهای عراق و مشگل ترکیه» 

اسه هو و مموموبو وم وم پور وچ وی و و EEN E‏ 
انار حانوآنه . E Mir‏ 
اگزارش 

| قاناكورا رامی ارزان ای ری نظان» N‏ 
گزارش 

| صفای جلیر در کزچه‌های پایتخت تشنه مانةه»..... 
گزارش سایدری که در جنگل‌ها سود 8 TTT‏ :۲ 
کزارش خارجی اندای مخالف از درون ۷ ۲۳.۰۰ 
بازتاب a a‏ 
صندای سیر بسیه ناته فده یواوه مس معط تسس 68 
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۲۶ گزارش خازجی اقانودی دیواز چفین #4 سسس‎ 
NSS anger: i روانکاوی تقاشی کودکان‎ 


داستان زندگی سر سوب VA‏ 
گزارش از زندانها ادجانه مرگ .= mee‏ 
خاآطرات کار 0€ 8 TM‏ 
۳ گوشنه 3 کذار جهان هه وه و بو و اس و مس روا و ose‏ ۳۴ 


داستاتهای هر ار و یکشتب سوب جووو وج وه اه + OOOOH‏ سر بحوووه ۳۶ 
پادرقی خارجی #بانری رھ ¥ YA ns‏ 
داستاتهای آلفرد هیچکاک بسچ ۳" ۳ 
گزارش سصاحبه با ریس سبازمان بهزیستی 1 .بب ۴۳ 
در قلمرو داستان ones‏ وج و و وه وس و موس ان ومع موم وت و وه ۳۴ 
م قاور حقوزقی سب ۳۶ 
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ت آیرنچاپ 
افو نسه اد ) 
E RR‏ 
فتح الله جوادی 
ناظر جاپ ؛ هو شنگ بختیاری 

معاون فنی ؛ محمو د صفاوار 
صفحهاز از محمد جعقر عسپاغی تسیر وی 
Is‏ ی 
۱ ‌ٍ سا ب‌ سنوی - 
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نمار ۳ 
آدرس ما پر روی د که جهانی ابتترنث : 
[Î www , 6۳۳5۸۵۲ ۰ bom > Home‏ :۱۱۵۵ 
ټلفن آگھی‌غای U aer‏ ۳۱۳۹۳۳۵۹۷۲ 
جابحانه مومه اطلاعات - 4۹ 
شماره ۴۰۵۵۸ خهازشننبه ۲۰ شي بو ۱۲۳۸۷ 
رج ابتار ¥ 
بها - ۲۵۰۰ ريال 
8 غر کونه استفاده از ععلالب سچله چهث فیلمناهه سینما. نلوپزیون و 
رو یا وای مر قب منوط به کسب وار وکین سح 
# عقالات ارسا لی بس داده نمی‌شود 
8 مجله در وبرفیش مطا نب آزاه نخ 
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ارشیر مرسسه آعللاوق: 





سالروز شهادت حضرت امام ضادی(ع) 
حضرت اعام علی النقی(ع) در سوم رچپ سنال ۲۵۴ هچری قعری یه شهادت رسید: 
آن اسام هعام در سال ۲۱۲ هچری قمری در نزدیکی شهر مدینه به دنیا آمد و تحت راهتمابیهای پدر بزرگوارش 
امام چواداع) قزار گرفت, ایشان بعد از رحلت پدر عهده‌دار امامت و رهبری جامعه اسلامی شند. یکی از القاب مشهور 
امام علی النقی, »هادی به معنای هدایت کننده است. امام هادی(ع) در معرفی سیمای تابناک اسلام حقیقی نقشی بسزا 
داشت. جلسات پرسش و پاسخ اسام همواره با حضور اندیشمندان و بزرگان علم و ادب همراه بود. اما هادی هميشه 
پناهگاه نیازمند ان و گرفتاران بود. علم و دانش بسیار گسترده امام هادی از یک سو و محبوبیت و جاذبه زیاد ایشان 
در میان مردم از سوبی دیگر حسادت و کینه حاکمان عباسی را برمی‌انگیخت و بالاخره طی دسیسه‌ای در چنین 
روزی آن حضرت زا په شهادت رساندند. 
Lean a O a aa <<‏ 
شفادت حضرت ات الله مدنی 
یت الله سید اسدالله مدنی » امام جععه شهر تبریژ در بیستم شهریور سبال ۱۳۶۰ هجری شمسی به هنگام اقامه 
نماز جمعه توسط عواعل گروهک تروریستی متافقین به شهادت رسید. 
او در سال ۱۲۹۳ هجری شمسی متولد شد و تحصیلات خود را در حوزه‌های علمیه قم و نجف با کسب درجه 
اجتهاد به یابان رساند. 
آیت‌الله مدښی در دوران تحصیل, در مبارزات سیاسی شرکت فعال داشت و در قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ هجری 
شهسی در رکاب حضرت لام نقشی هو ثر داشت., به همین دلیل سالها در بازد اشت و تبعید به سر برد. 
آیت الله عدنی پس از پیروزی ائقلاب اسلامی, به فزمان حضرت امام‌اره| امامت جمعه تبرین را برعهده گرفت و 
سرانچام در سعراب تماز جمعه به دست تروریست‌های منافق به درجه رفیم شهادت تاثل آمد. 
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حمله به بر جضای دوتلو 
در نمویور کل 
در روز بازدهم سپتامبر سنال ۲۰۰۹ 
عیلادی از چهار هواپیدای مسافربری ربرده 
شنده آمریکایی, سه فواییما, برجهای دوقلوی 
مرکز تجارت جهانی در نبوبورگ و ساختمان 
وزارت دفاع این کشور اپنتاگون) در واشنکتن 
را هدف قرار دادند و چهارمین هراپیما در 
آسمان مورد هدف ضدهوایی قرار گرفت و 
سقوط کرد. 
در این حعله بزرگ تروریستی برچهای 
مرکز تجارت جهاتی قرو ریختند و قسعتی از 
ساختمان پنتاگرن آسیب دید و جمعا حدود 
۰ نقر کشته شدند. 
پس از این حمله: آمریکا «سازمان الفاعده» 
تحت رهبری *اساعه بن لادن» نار اضی 
سمودی را مسوول این عملیات دانست و 
کعتر از پک ماه بعد به بهانه دستگیری بن لادن 
و نابودی القاعده به اقفائستان جسله کزد. دږ 
اين حمله هزازان تن از مردم بیگناهافقانستان 
کشته شدند. 


سس 











درخدست متهد ی سصاح 
سحمد علی جتا » ملقب به «قانداعظم » بنیانگذار پاکستان در بازدهم سیتامبر سال ۱۹۴۸ میلادی درگذشت. 
وی در سال ۱۸۷۶ در شهر کراچی متولد شد. جناح از پایه‌گذاران حزب هعسلم لیگ »در سال ۱۹۰۶ بود. این 
حزب ابندا فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی داشت اما به‌تدریع به مسائل سیاسی گرايش بافت و خواستار ایجاد 
کشوری مستقل برای مسلماتان شد. با سازمآندهی و اقدامات «جناح #بسیاری از مسلمانان هند به حژب مسلم لیگ 
پیوسفند و این جژب به تشکیلاتی قدرتمند تبدیل شد. به ابن ترتیپ پاکستان در سال ۱۹۴۳۷ با حکومت فرمانداری 
_ | کل به استقلال رسید و اولین فرماندار کل آن نیز محمدعلی جنام بود. مردم پاکستان به پاس خدمات «جنام »در راه 


استقلال کشورشان وی را «پدر ملت» می خوانند. 
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در این شماره می‌خواستم یادداشت را حول 
محور سیاست خارجی؛ سوق بدهم و با این جمله 
آغازش کنم که «چرا بزرگترین عملیات تروریستی 
جهان دز قلب آمریکا به نتیجه نشست؟» اما وقتی 
قلم را بر روی کاغذ گذاشتم حیقم آمد که از برد 
رکا نیس وتو خریم غوتماخ را قزانوهل 
کنم. مردمی که براثر فشارهای شدید اجتماعی 
دچار اختلال روانی شده‌اند و همین حالا که این 
سطوز شکل می‌گیزد. براساس آخرین آمار ۱۰ 
میلیون نقر از ۶۱ میلیون آنها دچار نوعی اختلالات 
رای هسننند. 

البته در ابن مقوله روان‌پزشکان توجیه‌های 
علمی خودشان را دارند و مهمترین عوامل اين 
معضل را پیامدهای منفی گذر از یک حالت سنتی به 
یک جامعه مدرن, عدم سازگاری جامعه با ارزشهای 





سب گذاشت تلح درم 
من این نامه را می‌تویسم تا به گوش همه برسد 
که بدانند نه دنیا و نه فرزندان هب کدام وفا ندارند:عن 
سرگذشت پدرم را می‌نویسم. پدری که برایم از هر 
چیز عرّیزتر است و به قدر چشمانم و شاید بیشتر 
دوستش دازم. 
من زتی ۲۶ ساله هستم و خود دارای دو فززند 
هستم, آما هميشه در این فکر هستم که پدر من چرا 
باید مانند دیگر مردان همسن و سال خودش نباشد. از 
۵ سالگی شروع به کار کرده و سخت‌ترین کارها را 
انجام می دال. در کودکی پدرش را از دسث داد و چون 
پسر بزرگ خانواده بود به ناچار خرج خانواده‌اش را 
تاسین می‌کرد. تنها یک برادر دازد که انگار لصلاً 
وجود ندارد.من که به ابن سن رسیدم هنوز یک شکم 
سیر عمویم را ندید مار پدرم کوچکتر است. اما انگار 
ته انگار که ابن دی با هم برادرند. تا اینکه پذرم باعادرم 
ازدوامٍ می‌کند و ار همچنان با کارهای سخت 
خرجشان را درمی‌آورده است. بعد از قوت مادرش 
نیز ار و برادرش می مانند که برادرش از او جداشده و 
ازدوام کرده و انگار برادری ندارد. 
پدر و مادرم نیز به مشهد آمده و ماندگار شدند و 
بعد بچه‌هایشان را در مشهد به دنیا آوردند و اینجا 
ماندئد. تعام خواهر و برادرانم ازدواج کردند, ما سه 
خواهر و دو برادریم,دو خواهرم در شهرستان هستند 
و سالی یکبار به دیدن پدر و مادرم می‌آیند. برادر 
بزرگم با پدرم زندگی می‌کند: اسا او نیز معتاد شده و 
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سنتی و سردرگمی جوائان در مدرتیته ذکر 
می‌کنند. 

اما تباید این مساله را از نظر دور داشت که 
هعین خبر کم‌اهمیت از نظر رسانه‌ها) که حتی در 
صفحه اول روزناب‌ها هم جایی برای خودش پیدا 
نکرد می تواند چنان عوارض خطرناگی در جامعه 
داشته باشد که تمام نقشه‌های پنع ساله و ده ساله 
مارابه آب بذهدا! 

از جمله آنها اینکه روژانه ۲۰ تفر تنها در پابتخت 
اقدام به خودکشی می‌کنند و از این تاسف‌بارتر 
آنکه ۵۴ درصد کسانی که به‌تحوی از مرگ نجات 
پیدا می‌کنند. از زنده ماندن خود ناراضی هستند و 
در این میان چوانان کشور و دانشجویان بیش از 
دیگر اقشار جامعه در معرض تهدیدها و آسیب‌های 
اجتماعی قزار دارند و اکنون عسائلی همچون 
افسردگی. جمعیت دانشجویی را تهدید می کند. 

جمعیتی که باید بیشترین نشاط, شادابی و 
روشنگری را دربین مردم عادی داشته باشند. 

و توچه به همین نکته‌هاست که مارا پر آن 
می‌دارد تا در برنامه‌ریزیهای آینده خود تجدیدنظر 
کنیم و این کار را نه‌تنها برای فرار از بحران پلک 
برای نچات بنژین سبز میهن‌مان به کار بندیم ریرا 
اگر امروز غفلت‌هایمان را کنار نگذاریم, قردا بحران 
روی بحران هر کدام عثل یک بسب قوئ مرکز 


بیکار است و قعلاً حرج آو و زنش به گردن پدر بیچاره 
می است. برادر دیگرم نیز جدا از او زندگی عی‌کند. 
تعام غم و غصه پدرم شده اینکه حالا در این سن و 
سال حدود ۶۱ سالگی کاری هل می‌دهد و سر گذر 
جارو می‌فروشد. هر روز از روز قبل بدتر می‌شود. 
مریض احوال است. هر شب که به خانه می‌آید اشک 
عی‌ریزد و می‌گوید خدایا من از تو خواستم مرا 
شرمنده زن و بچه‌هايم نکنی؛ چرا حالا مرا به این 
وضع انداختی؟ قرضهای زیادی دارد, به‌طوری که 
منزلی را که در آن زندگی می‌کند به گرو داده په میلغ 
۰ هزار تومان و خودش مامی ده هزار تزمان کرایه 
اجاره هم بدهی! باور کن وقتی پدرم را می‌بینم 
می‌سوزم! کباب می‌شوم. چگرم آتش می‌گیرد. تمام 
موهای سرش سپید شده اما زندگی سختی دارد. 
تمی‌دانم پیفامم را چگونه به برادرش (عمویم) پرسانم. 
عمویی که طی این سالها حتی یکپار حاضر نشده به 
احوالپرسی برادزش بیاید و ببیند آیا زنده است؟ پدرم 
زندگیش رابه سختی می‌گذراند. زمانی مغازه داشت. 
اما به عات کسری بودخه و قروش کم ورشکست شد 
و همه اجناس مغازه را به زیر قيعت داد تا پول 
طلیگاران را بدهد. اما هنور هم حدود یک میلیون 
تومان بدهی دارد. خانه اش راهم که گرو داده. با این 
سن زياد و معلولیت از پای چپ هل دادن گاری برایش 
دشوار است. شبها از درد پا ناله می‌کند. تمی‌دانم از 
چه کسی باید کمک پخواهم. به کمیته امداد هم مراجعه 
کردند و تقاضای وام نمودند اما آنهاهم مشکل‌شان را 
خل نکردند؛ هر روز از روز قبل لاغرتر ي نحیق‌تر 
می‌شود, طوری که ظاهرش از سنش بیشتر نشان 


س سے سیت سے 


تجاری کشورمان را که هیچ, تمام مراکز سیاسی: 
قرهنگی و اجتماعی میهتمان را تهدید می‌کند. 

دیدن اخبار پیدا شدن یک جنازه سوخته در 
بزرگراهها, پیدا شدن اجزا» بدن یک انسان در 
حوالی بازار و کشف شدن جسد نیمه عریان یک 
دختر در زباله‌ها هه هشدار است؛ هشدار تسبت به 
اينکه ما در برنامه‌ریزیهایمان دقت لازم را به کار 
نیسته‌ایم. و بر این گیرودار همچنان بر کارکرد 

البته آوردن این نکات به معنی این نیست که 
المپیادهای مختلف و سربلندی مردم عزیزمان در 
جهان را نادیده گرفته, بلکه تنها تاءکیدمان بر این 
است که بر تور پیروزیهایمان سیاهی 
شکست هایمان نادیده گرقته تشود, و به‌طور مثال 
وقتی می خواهیم طرح افتخا رآفرین متروی تهران را 
افتتام کنیم فراموش نکئیم که هزاران نفر هنور 
قدرت پرداخت بلیت مترو را ندارند و این عده هنوز 
دلشان به همان شرکت واحد خوش است و وقتی 
روی بحت شرکت واحد و زاه‌انداژی صدها 
اتوبوس جدید برنامه ریزی عي‌کنيم. نان شب عردم 
فقیر رابه فراموشی نسپاریم. 

افراد بی بضاعت و گروه‌های دردعندی که تحت 
تالیر فشارهای ررحی و روانی شدید قرار 


می دهد 

این نامه وا نوشتم شاید یک خير انساندوست و 
خداترس حاضبر شود به پدرم کمک کند. 

دوز انوا چند جلمه هم برای عمویم می‌نویسیم: 
ثمی‌داتم اصلا خواننده مجه هست با نه: اما بالاخره 
امیدوارم به گوشش برسد. 

عموجان! آقایوٹس - س! یادی از برادرت بکن. 
برآدری که جز شما در این دنیا کسی را ندارد. شعا 
ماشاءالله زندگی خوب و رویراهی داري, قرزندانت 
همه دورت هستند. اما پادی از برادرت غرییعلی بکن. 
برادری که سالهاست به دست فراموشی سپرده‌ای. از 
او احوالی بپرس, اگر فردا خدای ناکرده. زبانم لال 
بمیرد. آن موقم داد و شیون چه سودی دازد؟ 

ش “س 


بهتو بن کار خر کدام است؟ 

شرکت و حضور در بازارچه‌های خیریه به نفع 
زندانیان بدهکار با خانواده‌های بی‌سرپرست, کمک به 
مردم بی‌پناه و بیگناه افغاتستان. کمک به سیلزدگان 
استات گلستان.یاری: کمک و حمایت از انام حمایت از 
فقرای کنار خیابان. صندوقهای صدفات. ساخت و ساز 
مدرسه: کمک به بیعاران و توجه و همراهی با هزاران 
درد و مشکلی که بیشتر آنان ناشی از فقر و پدیختی و 
نداری و وضم تاماعد اقتصادی مردم است, ملت 
فهیم و مسلمان ایران را برای انجام امر خر و 
مشارکت در عرصه خدست به هعنوعان, هميشه و در 
همه حال به قعالیت و تلاش واداشته تا سهم خود رااز 
لین کارهای خبر ازانه کنند و گوی سبقت را از یکدیگر 
بریایتد. اما گاهی اوقات به علت مشکلات و معحضلات 
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گرفته‌آند, کسیانی که در بوران قشار‌های کی 


زندگی, خود را و سلاعتی خود را فراموش کرده‌اند 
و تنها این برایشان مانده که از صبح تا شب عرطور 
که شده کار کنتد تا در مقابل زن و فرزند خود خجل 
ابن کروه نه ناتشان آماده است که په آن دل 
خیش کنند. نه لبالس و مسکن و بهداشت‌شان به‌راه 
است تا آینده‌ای روشن رابرای فرداق خود عتصور 
شوند و در ابن میان شمایی که بر منصب قدرتث 
نشسته‌ای و قول داده‌ای که تمام وجود خود را 
وقف آینده میهنت کنی, باید دست اریت را بیشتر 
باز کئی؛ باید چشمان دردیابت را بیشتر بگشایی و 
گوشهای فریادشنویت را بیشتر تيز کنی که هرچه 
برای عردم دردعند انجام بدهی کم است و ناچیز. 
اماعتا سفانه در این گیرودار بعضی‌ها نه‌تنها با 
بی‌توجهی به تا مین تیازهای اجتماعی مردم موجب 
سستت شدن اعتماد انان به نظام می‌شوند, بلکه با 
بزرگ کردن مسائل کوچک و سیاسی‌کاری سعی 
در انجراف افکار عمومی دارند. آنان از این نکته 
غافلند که این انحرافها تا کی راهکشا خوآهد بود و 
این عسکن‌های موضعی تا کی تاءثیری بر 
فرونشاندن درد ردم خواهد کرد؟ درحالی که تا 
تمامی گرود‌هابا هم هماهنگ نباشند و تعام دستها 
برای رسیدن به پک هدف به یکدیگر ققل نشوند 


فراوان اقتصادی, تصمیم‌گیری و انتخاب نوغ و نحوه 
کار و خدعت خیر. فرد رابا مشکل مواچه می‌سازد. 
در برخی موارد و زعانها: مردم واقعانمی دانند که 
به چه کسی باید کمک کنند و با بهتر است که در 
کدامین امز خیر شرکت کنندا پا اينکه چه راهی را 
انتخاب کنند تا ثوابش بیشتر باشد؟ اکئون بسیاری در 
انتخاب خود دچار تردید هسستند: به نظر حقبر , اگر فقط 
یک شماره حسیاب برای این‌گونه مسائل و امور خير 
وجود داشت, تصمیم گیری راحت تر پود و مسوولان و 
متولیان سازمانها و نهادهای ذیربط. براساس نیازها و 
اولریت‌ها: خود کمکها و بودچه‌ها و اعتبارت اهدایی را 
تقسیم می‌کردند. در این راستا نقش و وظیفه 
نهادهایی چون کمیته امداد امام خمینیاره) بسیار مهم 
است. که بايد این وظبقه: را بزعهده گیرند تا کمک‌ها: 
اصولی نقسیم شود. 
فرقانی - تهران 


ای دهنده بی عنت. روزی رسان 

آگر روزی, دست بنده بود قطعاً گرسنگی می‌دان و 
شکنجه می‌کرد. پیغمبر اکرماص) فرمود: کسی که 
حاجتی از برادر مو نی برآورده سازد. توانش مانند 
آنست که روزگاری را به عیادت خدا گذر انیده باشد. 

ما همواره غرب را مظهر فساد و بی‌بندوباری. 
ترویم دهنده عصرف‌گرایی به همگان معرفی 
می‌کنیم, بله در نظام سرعایه‌داری حرف اول و آخر را 
سرمایه می‌زند و هیچ چیز غير آز سرعایه برای آنها 
اهمیتی ندارد, آیا در داخل کشور خودمان چتین 
فضایی را احساس نمی‌کنید؟ بر بخش بیمارستانی, 
قطعاً مزیض باید جیب هایش پر پول باشد وگزنه از 


۳۰۵۸ a شمار‎ 


نه‌نتها به نتیجه روشن دست نخواهیم یافت. بلکه 
همچنان باید منتظر بروز مصیبت‌های آینده باشیم 
که اکر اضاقه شدن حوادث غیرمترقبه و 
چشم افتظاری زلزله ای سهمگین در پایتخت راهم 
به آن بيافزايیم. چنان معجونی می‌شود که جدا 
کردن اجزای آن به این زودیها امکان پذیر نیست: 
ما آمروز وقتی جانبازی راکه در تمام مدت دفاع 
عقدس در جبهه‌ها بوده, در کوچه پس کوچه‌های 
پایتخت فراموش می‌کنيم. وقتی با سرافکندگی 
اعلام می‌کنیم دختر نایقه کامپیوتر ایرائی به هعراه 
یگ فرد آفغانی به افغانستان گریخت. وقتی می بینیم 
جوانانمان برای گریز از کشور به هر کاری دست 
می‌زنند؛ پاید په این نکته اعتراف کنیم که جوانان, 
این عاشقان هعیشگی وطن را فراموش کرده‌ايم. 
جوانانی که به هر یاری خواستن ما با جان و دل 
لبیک گفته‌اند و آنچنان از جان مايه گذاشته‌اند که 
برای هميشه نامشان در تاریخ محفوظ خواهد بود. 
ما باید دعا کنیم که تا همین امروز چوانان, ما را 
فراموش نکرده باشند. زیرا اگر آنان مارا فراموش 
کنند. دیگر نه بنزین سبزی است که به آن دل خوش 
کنیم. نه تیروبی که با آن زبان باوه‌گویان را بیندیم. 
ما باید امید را در دل جوانانمان روشن کنیم تا 
امیدی در دل خودمان زژنده شود . 
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دواو درمان خبری نیست. سفرهای تفریحی داخل و 
خارج کشور را پولدارها اجام می‌دهند و اکثر مردم 
هزیته یک سفر ساده را واقعاً تدارئد. هميشه اجناس 
مرعوپ قیمت بیشتری دارند که تتها ثروتعندان 
می‌توانند استفاده کنند و طبقه پایین نعی‌توانند از 
بهترین موار عصر قی استفاده کتند, چون هنچ وقت 
پولش را تداز در روابط فامیلی: شعیشه پولدارها 
مهمان هستند. و فامیل‌های طبقه پایین به حاشیه رانده 
شدند که حتی سالی یکبار را جهت دیدار همدیگر اگراه 


دارند و نعی‌خواهند که بیایند و فامیل ندارشان را 


ببینند, عجیب نیست که برخلاف قبل اکثر خانواده‌ها 
ترجیح می‌دهند به سراغ فامیل و یا آشنای فقیرشان 
نرونف؟ 
ثروتعندان جامعه, همچنان غرق در اثباشت ثروت 
هستند و نا می‌توانند خوش می‌گذرانند و در مجالشس 
درگیر حل و فصل عتابع مالی خویش هستند. هیچ 
کی به قکر هیچ کس دیگر نیست. خدا به داد کسانی 
پرسد که با چند سر عالله و حقوق کم, چه حسرتها و 
غضه‌ها که تمی‌خورتذ! هر مسلماتی حاجت برادر 
عسلعان خود را برطرف سازد: خداوند متعال 
می‌فرهاید پاداش ابن اقدام تو به عهده من است و هیچ 
پاداشی را جز بهشت برای تو کافی نمی‌دانم. 
چرا به فکر پاری همدیگر نیستیم. و برعکس 
بشدت نسبت به هم کینه داریم؟ و آگر هم کسکی از 
جانب یک خير می‌خواهد به ما برسد, باید با هزار منت 
و قول گرفتن و از این جور چیز‌ها باشد؟ بدائید که این 
ثروت دست شماها امتحان است, به کام شما زمانی 
شیرین خواهد شد که دست دیگری را بگیرید: 
محسن ذوالفقاری - ساوه 











با غر سلام خدست هفه شما خوانندگان 


خوب و فهیم مجله اطلاعات هفتگی و با عرض پوزش 


به‌خاطر تااخیر در پاسخ سریع به نامه‌های رسیده به 
بعش صردبیری, ٠‏ 
OOO‏ 

ي ر - پهادیوند - گیلان 

نامه شما دراقسعت نامه‌های بیواسطه جای طرح 
نداشت. آن را به بخش مشاور خاتواده ارجام دادم. 

مصطفی بر آمی» کرمان 
امروز بسیاری از ارزشها فراموش شده است. نگرفتن 
رشوه را عده‌ای بی‌عرضکی می‌دانند و دزدی و 
بسو ءاستفاده را زرنگی به حساب می‌آورند. انا دز 
مورد سوال شما که چراباید ققیر وجود داشته باشد؟ 
ختعاً می‌دانید که به‌فرموده حضرت علی(ع) تا وقتی 
فاصله طبقاتی هست و عده‌ای به ٹروتهای تجومی 
دست پیدا می‌کنند. فقیر هم هست و ققر هم به‌وجود 
می‌آید . اشکال از اسبلاع نیست. از مسلعائی ماست که 


بی‌توجه شده‌ایم و بی‌تفاوت. 51 
چ توکلی شیهمیرزادی- فا هر ۳ 


ارسال می‌شود مورد و دقیق 1 

مي‌کپرد. شناید نامه‌های شفا در نوبت چاپ ماده 

باشد. بهرحال عقاله پیوست نامه شما چون عربوط به 

بخش ترازو می‌شد. په همان بخش تحویل دازه شد. 
مریم ر ستمی ” قیهران 


از شا و همه خوانندگان خوب و گرامی حیله 


خواهشمندم. نامه‌های عربوط به قسمت‌های دیگر 
مجه زا برای بنده نفرستند. نامه شما مربوط به تعبیر 
خوآب بود که به همان قسمت ازجاع شد. << 

4 باسر شاکری - فیروز آباد 

نشریه الاعات ففتگی از فروردین ۱۳۳۰ یر 
می‌شود و جز در یک دوره کوتاه اعتصاب مطبوعات 
در بقیه مقاطع به‌طور منظم منتشر شده و درحال 
حاضر قدیعی‌ترین عجله هفتگی ابران است. ضمنا 
عوسسه اطلاعات بسیار زودتر از کیهان قعالیت 
مطبوعاتی خود را شروع کرده و روزنامه اطلاعات 


به‌زودی ٩۰‏ ساله می‌شود. اولین مدير اطلاعات هم 


عباس عسعودی نود« اأست, 
محسن دوالفقاری - ساوه 


سمه نامه و مقاله از شما به دستم رسید که یکی از 


فعالانه شما با مجله سپاسگزارم. 

چ حمیدر شا قباسوند * علا 

از تامه کاملی که برایم فرستاده بودید و اظهارنظر 
جداگانه نسبت به تمامی مطالب و صفحات و نیز ابراز 
لحطف به محتو ای مجله و مطالب آن متتشکرم, پیشتهادات شما 
حوب بود درصدد افزایش مسابقه در مجله هستیم. 

به اسدالله امینواری < هرودشت 

کارت خبرنگاری افتخاری سه عاهه برایتان صادر 


شده و به‌زودی به دستتان می‌رسد. 
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یک هفته , جندنگاه 
یکت لایجه پرماجرا! 


تنها چند روز پس از اعلام رئیس جمپور مبنی بر 
ازائه غریب‌الوقوع لوابحی جدید به منظور دفاع از 
حقوق شهروندان و صیانت از قانون اصلمی تخستین 
لایحه با عنوان لایحه اصلام قانون انتخابات تقدیم 
مجلس شد و اعلام کردید لایحه تببین وظایف و 
اختیارات رئیس جمهوری نیز ظرق یک ماه آینده به 
مجلس ارائه خواهد شد. 

آفای خاتمی در نصاحبه اخیر خود که به مناسبت 
هفته دولت انجام شده بود. با تاءکید بر 1 
مردمسالاری مقدماتی دارد, گفت: «تمی‌توان نا 


PL E a ER‏ و 
مقدمات مردمسالازی زا تپذیرفت ۳ ری رابرد و و مقدمات مردمسالاری 
که مهمتزین آن برآمدن قرت از | اواپذیزت که مهنترینآن برآمدن ققرت از مرب وای فرت مرول رک و 1 
| وجود سازوکارهایی است که مردم بدون دست زدن به خشونت و شورش» اکر 

نپذ پرفتند و دولتی | نخواستند؛ بتوانند آن را با دولت دیگر جا زین کنند. 
خشونت و شورش, لگر نپذیرفتند 5 ویب e‏ فا 


عردم: مسوولیت قدرت در برابر | 
مردم و وجود سازوکارهابی است ‏ 


که مردم بدون دست زدن به 


و دولتی را تخواسنند. بتوانند آن را با دولت دیگر 
جایگزین کتند,» 

به عقیده رئیس, جمهوری نیاید گذاشت زمینه 
برای محدود کردن حق مردم با اعمال سلیقه‌ها بیشتر 
شود بلگه «حداقل می‌شود به دررانْ اعام‌اره) 
پزگشج» 

آقای خاتعی در مصاحبه خود وعده داد که با ارائه 
ایحه اصلام قائون انتخابات: «امیدوارم بتوائیم در 
این زهیته موافع بالخ و منافع کشور و هم حقوق 
مردم باشیم.» 

کمتر از یک هفته پس از اعلام این سخنان دولت 
لایحه اصلاح قانون انتخابات را به مجلس ارلئه داد؛ در 
این لایحه مسبت به فائون فعلی انتخایات تفییرات 
کلیدی داده شده بود و موضوم بحت برانگیز نظارت 
استصوابی » شورای نگهبان در آن با تقییراتی مواجه 
گشته بود؛ در لایحه تقدیمی دولت به مجلس که توسط 
مغاون پارلسانی و امور مجلس رئیس جمهوری ارائه 
شند. هدق از اصلام قانون انتخابات سحقق هرچه 
بیشتر اصل برائت در آمر اتتخایات با توچه به اهعیت 
این اصل در قانون اساسی» سهولت در اچرای 
انتخابات, زمینه‌سازی مناسب برای مشارکت عام 


مردم در تعیین سرنوشت سیاسی. اقتصادی. 
اجتعاعی و فرهنکی خویش و استقرار قسط و عدل 






اسلامی و استقلال و همبستگی علی.» عنوان شده 
است. 

براساس ماده سوم لایحه پیشنهادی دولت به 
موجتب. اضل ۹٩‏ قالون سناس نات پر انتخابات 
مجلس شورای اسلامی برعهده شورای نگهیان است 
که براساس این قانون اغعال می‌شود» در ماده سوم 
قاتون فعلی انتخابات نظارت شوزای نکهیان بر 
انتخابات با تعابیری نظیر «استصوابی عام و در تعام 
مراحل و کلیه امور مربوط به انتخابات » توصیف شده 
اسنت, 

در لایحه پیشنهادی دولت هسچنین سرائم 
انتخاب شدن به نمایندگی مجلس» تنها شامل «عدم 
اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جعهوری 
اسلامی ایران و تابعیت کشورهای خارجی» می‌باشد. 
این درحالی است که در قانون فعلی انتخاب شوندگان 
هنگام ثیت‌نام باید دارای شرایط «اعتقاد و التزام عملی 
به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی اپران, 
تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران, ابراز وفاداری 
به قاتون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلفه فقي 
حداقل مدرک فُوق دبپلم و پا معادل آن؛ نداشتن سوه 
شهرت در جوزه انتخابیه, سلاعت جسمی ډر حد 
بر خورداری از نعمت بینابی. شنوابی و گریایی. حداقل 
سن ۲۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سمال تمام»باشند, 

بحث نحوه نظارت بر روند انتخابات توسط 
شورای نگهبان از جمله موضوعاتی است که در 
سالهای اخیر و چند دوره انتهایی مجلس همواره مورد 
چان دی نو راان پیب ۳ 72 


آن با عنوان 
موضوعی است که در مجلس چهارم وارد قانون 
انتخابات شد و نظارت شورای نگهیان را «عام در ههه 
مراحل و کلیه امور » به صورت استصوابی تعریف 
کرد. این موضوع حجم وسیعی از انتقادها را در آن 
مقطم به دئبال داشت و از آنچا که ژمینه حذف تعداد 
زیادی از نیروهای سیاسی که در آن زمان په «جنام 
چپ» محروف بودند. فراهم شده بود, واکنش‌های 
بسیاری را برانگیخت: اعمال نظارت په صورت 
«استصوابی» در بررسی صلاحیت نامزدهای 
نمایندکی مجلس برای دوره چهارم نیز میرد عمل 
شورای نگهبان قرار داشت: اما آنچه در مجلس چهازم 
به تصویب رسید, به صورت واضم و روشن این نو 
نظارت را مورد تابید قرار داد. 

اختلاف اساسی که ميان اطراف بحث وجود دارد. 
عىدتاً به برداشتی باز می‌گرده که از نوع نظارت مطرح 
در اصل ۹٩‏ قانون اساسی قابل فهم است. در این اصل 
نظارت شورای نگهبان بر همه انتخابات نظیر ریاست 
جعهوری, مجلس و خبرگان تصریح شده است؛ اما به 
روشنی نعوه و نوغ آن بیان نشده است. اعضای 
شورای نگهپان بر این عقیده‌اند که این نظارت 
استصوابی است و لذا اختیار قانونی رد و تاءپید 
صسلاحیت نامزدهای انتخابات مختلف را متعلق په این 








«تخظارت استصو اہی ا یال می شود 





شورامی‌دانند؛ اما بنتقدان نظارت مندرع در اضّل ٩٩‏ 
قانون اساسی را «استطلاعی » تعریف می کلند که ننها 
متضمن آگاهی شورای نگهیان از صحت روتد 
اتتخابات است و در مقام رد و تاءپید صلاحیت 
داوطلبان وظیفه و اختیار خاصی برای شورای نگهبال 
درنظر نمی‌گپرند. 

نکته دیگری هم که در بعشهای پیرامون این 
موضوع قابل توچه است و عطرم عی‌کردد و په تظر 
می‌رسد بیش ار اصل بحث نوم نظارت قانونی. مورد 
توجه و اثتقاد قرار گرفته. نحوه عمل و عملکرد شورای 
نگهپان در انتخایات مختلف پخصوص در چندین سال 
اخبر است. هنتقدانی که در بحث مذکور وارد شده‌اند. 
یکی از سهمترین انتقادات خود را متوچه ععلکرد 
شورای نگهیان در بررسی صلاحیت تامزدها می‌کنند 
و معتقدند نلارت استصوابی در مواردی به ابزار 
حذف تعدادی از شخصیت‌های سیاسی خاص که 
دارای. مرزپندي فکری با اعضای شورای نگهبان 
هستند, شده اسنت و رد صلاحیت‌ها و در عواردی 
ابطال انتخابات در برخی حوزه‌های انتحابیه با 
استتابهایی صورت گرفته که به لحاظ قانونی غیرقایل 
دغاع و دارای «خدشه » بودهاند. 

این بحث و فضای کلی انتفادی که در آن دیده 
می‌شود, همواره طی چند سال آخیر پخصوص در 
مقاطع برگزاری انتخابات ایجاد می‌شود و اطرلف 
موضوع در مورد آن په تبادل دیدگاهها می پردازتد :اما 
آنچه هم اینک به بحث اصلی روز تبدیل شده. لایجه‌ای 
است که در وزارت کشور تنظیم و از سوی معاون 
حقوقی و پارلعانی 
رئيس جمهرر یه 

مجلس تقدیم شده 
است. از آنجاگه در این 
لایحه . به‌گونه‌ای 
«استصوابی بودن» 
نظارت شورای نگهیان 
حذف شده است؛ طبیعی برد که بازتابهایی را داشته 
باشد, لایحه اصلاح قاتون انتخاپات با سعتوایی که 
توصیف شد. هفته پیش نقدیم مجلس گردید و کمتر از 
۸ساعت به تصویب کمیسیون امنیت علی و سیاست 
خارجی رسید تا در اولین فرصت در صحن علنی 





. مجلس مطرح شود. تقدیم اين لابحه بلافاصله عوج 


وسیعی از بازتابها را به دنبال داشت. چنام منتقد دولت 
از طریق رسانه‌های مکتوپ خود حچم زیادی از 
انتقادها را درخصوص لایحه مذکور مطرح کرد و 
گرچه موافقان نیز در باب آن سخنانی را طرح کردند. 
اما حجم انتقادها بسیار بیشتر بود 

روزنامه کیهان به قلم مدير مسوول خود 
یادداشتی چاپ کرد که عنوان ازمینه‌سازی برای 
نفوذ» برای آن انتخاب شده بود و په بحث حذف 
نظارت استصوابی در آن اشاره رفته بود. در 
یادداشت مذکور با طرم لین ادعا که رئیس سازمان 
سیا «از نظارت استصوابی به عنوان اصلی‌ترین مانم 
در براپر نفوة مخالفان اسلام و انقلاب په مراکز 
حساس و تصمیم‌ساز جمهوری اسلامی ایران یاد 
کرده» نوشته شنظه است: سا هم امیدواریم این اقدام 
مشکوک و سنوال‌برانگیز وزارت کشور با 
درخواستهای مکرر دشعتان ببرونی و تلاش چندساله 
ستون پنچم آمریکا برای حذف نظارت استصوابی از 
شماره ۳۰۵۸ 





قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. 
ارتباطی تداشته باشد. ولی متاءسفانه برخی از 
شواهد و قرائن موجود, جابی برای این 
خوشبینی باقی نمی گذارد: چرا که حذف تظارت 
استصوایی از یک سو پا قاتون اساسی جمهوری 
اسلامی در تضاد است و از سوی دیگر زعینه را 
برای نفوذ غریبه‌ها و افراد بی صلاحیت به خانه 
علت که یکی از اصلی‌ترین مراکز تصمیم‌گیری 
و سیاستگذاری نظام است فرافم می‌آورد.» 

این عوضم روزنامه کیهان که به نحوی 
تنظیم کنندگان لایحه اصلاح اتتخابات رامتهم به 
هعسویی با آمریکابی‌ها می‌کرد. با واکتش 
صریح رئیس مجلس هواچه شد. 

حجت‌الاسلام کروبی پس لز چند روز در 
تسه علنی ملس گفت: »از یکی از روزنامه‌ها 
که اخیرا مقالات بسیار ت در این عورد 
می‌نویسد. گله می‌کنم - البته آقایان اگر 
می‌خو‌اهند, بتویسند !اما ابن چه حرفي است که 
می‌گویند ابن طرح - اصلاح قانون انتخاپات - را 
صران انریکا داده‌اند و آمریکایی‌ها گفته‌اند که 
استصواب حذف شود؟ پس اگر مجلس 
استصواب را حذف کرد طزح را آمریکا تصویب 
گرده است! این حرفها محیط را به چه وضعی 
درم ی آورد؟ مگر هرچه آمریکایی‌ها گفتند. ما هم 
همان را گفتیم یا عمل کردیم.به معنای آن است 
که کار آمریکایی انجام شده است؟ اگر آنها گفنند 
فحدا» ما هم گفتیم «خداه آن شم آمریکایی 
اسست؟ » 

از زمره منتقدان لایحه دولت در بخش 
مربرط به نحوه نظارت شورای نگهبان یکی هم 
شماره ۳۹۵۸ 


عضو حقوقدان این شورا 
بود که در سخنانی یا ظرح 
اين عوضوم که مخالقان 
تظارت استصgوابی‏ او 
موازین حقوقی بی اطلاع اند » 
گفت: #در قانون اساسی 
| تظارت شورای نگهبان 
بسیار شفاف و روشن بیان 
شده و منظور نظارت بر هعه 
مراحل انتخایات در هعه 
زمیشه‌ها و به صورت 
استضوابی. است. یکی از 
مشکلات شورای نگهبان 
آپن است که بعضی فکر 
می‌کنند در مورد تعیین 
منلاحیت باید اصل بر 
برائت باشد, یعنی در مورد 
هر کسي که شورادر مورد 
صلاحیت او شک کرد. بابد 
برأساس اصل برائت بگوید 
او صلاحیت دارد؛ اما اصل 
برائت ذر موردی صادق 
است که مجازات مطرح 
باشد؛ بعنی اکر شک کزدیم 
قردی مچرم است يا ئه 
اصل را پر براشت فره از جرم 
قرار می‌دهیم؛ اما عوضوم 
انتخایات موضوع مجازات نیست! بلکه موضوء 
اغطای منصب به فرد است. پس صلاحیت و 
شایستگی در بدرجه اول اهمیت قرار دارد.» 

در کنار بحثك و جدلهای رسانه‌ای پیرامون 
موضوع حذف نظارت استصوابی چند روز پس 
از مصاحبه آقای خاتمی.۱۶۱ نعاننده مجلس طی 
نامه‌ای به آیشان ضمن اعلام آمادگی برای 
فرگونه همکاری با رئیس جمهوری اعلام کردند: 
امضاءکنندگان این نامه تامگید و غزم رئیس 
جمهوری برای اجرای قانون اساسی و یافتن 
راههای قانونی برای تضمین انجام ابن مهم از 
طربق اصلاح E Boa‏ ات رئيس 
چمهوری و نیز تسهیل امر انتخابات مچلس و 
رفع زمینه‌های تتش و مقر و اختلاف از 
طریق اصلاح قاتون انتخایات مجلس شورای 
اسلاهی زا خرکتی عقدس و رافکشا در جهت 
تا.مین و تضمین سعادت و ترقی کشور و 
وحدت علی ارزیابی می‌کنند.. ۷ 

به نظر می‌رسد حمایت قاطم طیف 
اصلاح طلب در مجلس و دولت و قعالان سیاسی 
حاسی رئیس جدهور از اقدامات ایر خاتمی در 
کنار انتقادهای صریح مخالفان شسبت به دو 
لایحه جدید دولت زمیثه چالشی جدید و البته 
جدی را در ماههای آینده فراهم آورد. زمزمه‌های 
موافقان و مخالفان حذف نظارت استصوابی و 
تبیین اختیارات رئیس جمهوری طی چند هفته 
اخیر اهمیت موضوم و جدی بودن مجادلات 
لفظی در این زمینه‌ها را به خوبی نشان می دهد. 
e‏ 








پا افزابش تولید داخلی واردات گندم- ریغن نباتی, قند و شکر 
کاهش بافت, اهسشهری ۸۱/۶۸) 
محمد شریعتمداری خبر داب قائون تهارت ایران اصلاح می‌شود. 
(اسیا ۸۱۸۶۸ 
گفت وگوی ظریف پا شبکه تلوپزیوتی *ان.بی‌سی» آمریکا 
ااتتخاب ۱۸۱/۶۸ 
به دنیال بی‌پاسخ ماندن سو الات بسنیاری از خبرنگاران صورت 
گرفت. اغتراض معلبوعات به مصاحبه رئیس جمهور. (لیرار ۱۸۱/۶۸ 
۰ برابر شدن شمار زندائیان, سازعان زنداتها دوسوم زندانیان 
کشور مربوط به جرایم مواد مخدر هستند. (کار و کارگر ۸۱/۶/۱۰ 
در کفٹ وگو پا توسعه, احتمال مراجعه به آرای ععومی, سخنگوی 
دولت: هنور تصعیم نگرفته ایم. (توسعه ۸۱/۶/۱۰) 
نگزان هیچ تهدیدی نیستم. پونسی: میدان را برای مردم باز کنید 
احیات. نو ۸۱/۶۸۰ 
با ۲۵ میلیون دلار صرقه جربی, سکوی ۷۰۰۰ تنی پارس چجنوبی را 
ایرانیها ساختند ویه آب انداختند. (آسیا ۸۱,۶7۱۰) 
حمایت ۱۶۱ نماینده از اصلام قوائین انتخابات و اختیارات رئیس 
جمهوری. اآفتاب بزد ۸۱/۶/۱۱] 
کروبی در پاسخ به سوّال ابرار درباره سخنان حصوولان عليه 
یکدیگر: به خدا این حرفها برای عردم نان نمی‌شود. (لبرار ۸۱/۶/۷۱] 
گفت وگوی رسالت پا دریابان شمخانی, وزیر دفام! همه بابد آساده 
باشتد, (رسالت. ۸۱/۶/۱) 
تولیدات بی‌کیفیت داخلی. مصرف کننده قربانی همیشگی است. 
اجوان ۸۱/۶:۱۱) 
اصغرزاده مردم توی دهان اصلاح طلبان دیکتاتور خواهند زد. 
[ابرار ۸۱/۶/۱۲ 
واکتش شدید ایران به اظهارات معاون صدام. احضار کاردار 
عراق, (انتخاب ۸۱/۴(۱۲) 
تلویژیون ژاپن اعلام کرد: ساخت نیروگاه اتمی بوشهر وارد 
مرحله اصلی شد اچام جم ۸۱/۶/۱۲ 
واکتش رئيس قوه قضاییه به لایحه تبیین اختیارات رئيس 
جمهور. اهعشهری ۸۱,۶۸۱۲) 
دکثر کوزه‌گر عضو فراکسیون دوم خرداد در گفت وگو با سپاست 
روز: وقتی ویر ضعیف انتخاب می‌کنند. مقصر شورای نگهبان و قوھ 
قتضاببه نیستند. اسیاست روز ۸۱/۶/۱۳) 
دلالان ایرانی, بازار پسته ایران را در آمریکا آشفته کردند. (آسیا 


ANY 
تاره‌ترین موضع‌گیری پلر: انگلیس آمریکا را در حمله به عراق تنها‎ 
)۸۱/۶۸۱۳ نمی ‌گذارد. (انتخاب‎ 


ارزیابی کار‌شناسان از سخنان اخیر رئیس جمهور. خاتمی اتعام 
حجت کرد. احیات نو ۸۱/۶۸۱۳ 

حعله تفلامی بزای تغبیر رژیم عراق قطعی شد, دیدار مهم بوش با 
رهبران کنکره. سیاست روز ۸۱۶/۴) 

سخنگوی دولت با اشاره به دستور رهبر معظم ائقلاب اگر موائّم 
دولت رفع نشود اعلام عی‌کنيم, (انتخاب ۸۱/۴/۱۴ 

واکنش به جوسای علبه لایحه اصلاح قانون انتخابات کروبی 
در زمان امام نظارت استصوابی مطرح نبود. احیات نو ۸۱/۶/۱۴ 

وزير کشور: مسایل مورای شهر و شهردار تهران شخصی است 
قد ۸۱/۴۱۱۴ 

هشذار عاشمی رفسنجانی به واشنکتن, مسائل منطقه بدون 
حضور ایران طبتر »است. احیات نو ۸۱/۶/۱۵) 

انفچار در کابل. ترور در قتدهار. کززای جان سالم به‌در برد. 
(هنشهری ۸۱/۶/۱۵ 
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۱ کردهای عراق و مشکل ترکیہ ا 


ایی کے کت 


این پرسش از مدتها پیش مطرح بود که آیا کردهای 
عرافی در شرایطی که اوضاع روزیه‌روز بقرتج تر 
می‌شود و موقعیت برای رژیم بعث و حسدام ناگوارتر 
می‌گردد. عم استقلال برافراشته و در رله تجزیه این 
کشور قدم برخواهند داشت یا اینکه در چارچوب تعامیت 
ارضی عراق فعالیت خواهند کرد؟ 

این عساله در شرلیطی که قرار لست اوضام در عراق 
دگرگون شود. بسیار حساس شده و به قولی به 
کردها بر چند کشور پراکنده‌اند و در ترکیه دارای 
اختلافات ریشه‌ای با دولت آنکارا می‌باشتد. 

مشکلاتی که کردهای ترکیه با آن دست به گریپان 
هستند و شرایط مطلوب کردهای عرافی خصوصاً پس از 
سنال ۱۹۹۱ تا حدودی به مذاق آنکارا خوش نیامده و آنها 
تمایلی به ادامه این وضعیت ندارند. اگر این وضعیت پس 
از حمله آمریکا به عراق به نفع کردها تفبیر کند, به 
هیچ وچ با رضایت ترکیه مواجه تخواهد شد. 

وضعیت عراق و اقداماتی که آمریکا یرای تغبیر 
حاکمیت این کشور صورت داده, هر چند یا مواققت تر کیه 
و کردهای شمال عراق همراه بود. اما تا زمانی که تعامی 
لبعاد مساله روشن نشود. همراهی لین دو گروه با 
پنتاگون را در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داد. موقعیت 
کردهای ترکیه در شرایطی تغبیر یافت که آنکارا با 
مشکلاتی مولجه شد. پس از فروپاشی آمپراتوری 
عشمانی که شرایط کردها تغبیر یافت. کشمکش میان 
کردها و دولتها قشدید شد تا حدی که امروژه کردها در 
ترکیه و عراق از موقعیت مطلوبی برخوردار نیستند و با 
انواع محدودیتها و فشارها مواجه هستند. 

اگرچه اوضاع در کردستان عراق پس از جنگ خلیح 
فارس در سال ۱۹۹۱ و ایجاد دو منطقه معنوعه پروازی در 
بالای مدار ۳۶ درجه و پایین مدار ۳۸ درجه اندکی بهبود 
یافت, ولی این وضعیت موقتی است و تا زمانی که حزب 
بعث عراق و صدام قدرت را در عراق در دست دازند. 
موقعیت کردها در شعال عراق متزازل خواهد بود. 

لبته وضعیت کردهای ترکیه به مراتپ وخیم‌تر و 
ناگوارتر از دیگر کزدها می‌باشد و سیاستی که آنکارا از 
زمان آتاثورک درپیش گرفته. نفی هویت فرهنگی, 
اجتماعی و سیاسی این گروه می‌باشد؛ لذا در مقطم 
حساس کنونی که هعه چیر حکایت از تلاش برای تغبیر 
اوضام در عراق دارد. کردهای ترکیه و عراق بر سر 
دوراهی قرار گرفته و تمی‌دانند که چه مسیری را درپیش 
بگیرند که به تفع آینده و پربار شدنشان باشد. 

آگرچه تحولات آتی در مورد کردهای عراقی خواهد 
بود. اما از آنجا که کربها دلرای ارتباطات تنگلتنگ با 
همدبگر می‌باشتد. هر گونه تغییری در یک منطقه می‌تواند 
آثار مستقیم بر دیگر مناعطق برجای بگذاره و اوضاغ دز 
سایر جاها را نیز متحول و دگرگون سازد. 

منطقه‌ای که امروزه کردستان عراق نامیده می‌شود. 
با وجود لینکه در سبال ۱۹۲۴ براساس قرارداد لوزان 
به‌طور کامل از عثمانی جدا شد و دراختیار عراق قرار 
گرفت و دربی آن کشوری به نام عراق به‌وجود آمد.هنوز 
هم مورد توچه ترکیه می‌باشد؛ به این دلیل که این منطقه 


نفت‌حیز است و در مناطق کرکوک و موصل 
نفت وجود دارد لین منطقه برای آنکارا بسیار 
حیاتی است و ترکیه از دیریا نسبت په آن ادعا 
داشته است. پیش از فروپاشی امپراتوری عشماز 
ی و در هنکامی که هتوز کشوری یه نام عراق 
به‌وجود نيامده بود. مذاکراتی با انگیسی‌ها و 
فرانسویها درباره لستخراج و بهرهبرداری از | 
تفت کزکوک و موصل صورت گرفت که با 
موفقیت هعراه بود؛ ولی جنگ جهانی اول و ۳ 
درپی آن فروپاشی امپراتوری عنمانی, توافقهارا ‏ 
از نین برد و این فرصت رادراختیار انگلیس قرار ۴ 
داد تا از موقعنت به دست امده بهره بورد و نقت ا 
این متطقه را در کتترل بگیرد. 

البته مذاگرات و تلاشهای بسیاری برای تجزیه 
کردستان که از نظر تاریخی و نژادی پبوسته بخشی از 
اپران بزرگ عحسوپ می‌شد. صورت گرفت که درتهایت 
بر اساس قرارداد ۱٩۲۴‏ لوزان وضعیت جغرافیایی کنونی 
منطقه مشخص گردید و کردهادر کشورها تقسیم شدند. 

کردها در کوهستانهای غربی ایران, ترکیه. سوریه 
شمالی و عراق زندکی می‌کنند ولی بیشترینشا 
ترگیه هسنند به همین دلیل ترکها می‌خواسنند کردهای 
عراق را نیز به خود ميمه سازند. البته اسروزه نیز 
شواهدی در دست است که ترکیه بدرصدد اشغال این 
منطقه و درحقیقت تجزیه آن است, در ین باره روزنامه 
اینترنتی »القنات» اعلام کرد مثایع نزدیک به محافل آگاه 
ترکبه قاش ساختند در مذاکرات محرمانه ميان 
فرماندهان نظامی ترکیه و نعایندگان وزارت دفاع آمریکا: 
دولتمردان ترکیه به شرط علحق شدن کردستان عراق په 
خاک کشورشان آمادگی کامل این کشور را برای شرکت 
در حمله به عراق اغلام کردند. 

براساس این گزارش, نظامیان ترکیه که بر روند 
سیاسی کشور تسلط دارند. حاضر شدند به عنوان 
جلیگزین کشورهای عربی در تهاجم به عراق نقش لیفا 
کنند, به شرط آنکه دو شهر نات خیز کر کوک و موصل را 
دراختیار بگیرند. به گفته این منانع. نمایندگان نظامی 
تزکپه در این نشست سری تاکید کردند که پیوستن 
کردستان عراق به ترکیه عانم اصلی بر سر راه برپایی 
دولت مستقل کرد به‌شمار می‌آید. ترکها با تشکیل یگ 
دولت عسنقل کرد به شدت مخالفند, زیرا بیم دارند 
کردهای ترکیه نیز درصدد ملحق شدن به آن برآیند. 

ولی در شرایطی که ابن بحنها مطرح بود دو مساله 
دیگر عنوان شد نخست سخنان پل ولفووتیز معاون 
وزیر دقام آمریکا بود که درپی سفری به مثطقه صراحتاً 
بر این امر تا کید کرد که مواشنکتن از ایچاد کشور عستقل 
کردستان حسایت نُمی‌کند.» 

وی گفت: انچنین کشوری منطقه را به بی‌ثباتی می کش اند.» 

مساله دوم نشست مشترک بارزانی و طالبانی بر 
سر تشکیل فدراسیون کرد در شمال عراق بود در این 
مورد نير روزنامه حریت چاپ ترکیه نوشت مسوولان 
جرب دمگرات کردس‌تان عراق و انعادیه عیهنی کردستان 
عراق برای تمظیم پیش نزیس قانون اساسی چهت تشکیل 
فد ر اسیون دولت کرد در شمال عرأق به مذ آکره پرداختند. 














به کرکوک و موصل را تکرار کرد 

سا سس ی خی و سس ی ی ها 
ابن روزنامه در مطلبی تجت عنوان «اولین كام برای 
تشکنل قدراسیون کرد برداشته شد »اعلام کرد: تنشست 
اعضای کادر عرکزی کروههای مزبور برای تتظیم 
پیش‌نویس فالون اساسی و تأسیس دیوان‌عالی قضایی. 
تشکیل دولت مشترک و چگونگی انتخاپ رئیس مجلس 
در کوی سنجک در شمال عراق برگزار شد, 

«هوشیار زباری» سخنگوی جرب دعکرات نیز در 
این باره اعلام کرد جرب ما حواهان نجزّیه عراق و تشکیل 
دولت مستقل کرد در شمال این کشور نیست. اما از قکر 
تشکیل یک فدراسیون در عراق و تشکیل دولت کرد در 
چارچوب این فدر !سیون استقبال سی‌کند. 

به گفته وی #وضعیت ملطقه کرگوگ در شمال عراق 
بأید از سوی عردم آن منطقه تعمین شود و حرّپ دمکرات 
هم به دیدگاه عردم کرکوک در تعیین سرنوشت خود 
استرام می‌گذارد.#ولی صباح‌الدین چخماق اوغلو وزیر 
دفاع ترکیه با اشاره به این عساله که کرکوک و موصل از 
قرنها پیش شهرکهای تر کمن نشین بوده‌اند. گفت: اترکیه 
به هبج عنوان با اعلام اين شهرها به عنوان منطقه 
کردنشین عراق موافقت تخواهد کرد 

در شرانعلی که این بحث ادامه داشت مسمعود 
بارزانی قائون اساسی کرئستان را اعلام کرد که در آن 
کرکوک به عنوان پایتخت کردستان درنظر گرفته بود.در 
پیش نویس قانون اساسی عذکور تشکیل و تاسیس 
دولت قدرال کردستان به عنوان یک حواسته قانونی 
مورد تا کید قرار گرفته است 

در فاده پنج پیش‌نویس این قاتون. آمده «کرکوک 
پایتخت جمهوری فدوال گردستان است.» در ماده دو این 
قانون نیز بر این امر تاکید شده که منطقه کردستان 
شامل تواحی کرکود: سلیعانیه, اربیل و مرزهای قبل از 
سال ۱۹۷۰ میلادی اسست. 

در ماده چهار نیز گفته شده بود: «کردستان از کردها 
و اقلیت‌ها تشکیل شبده است. ترکین‌هاء آشوریها: کد انیا 
و اعراب ساکن, در اقلیت هستتد و قانون اساسی, حقوق 
اقلیت‌ها را تضمین می‌کند.» 

آنچه حزب دمکراث عورد تاکید قرار داده. با 
شماره ۳۵۸ 
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دینگاههای آنکازا دز تاد ات و ممکن لست وشت ۲ 
ناگواری رابرای طرقین رقم بزند. به همین دلیل ترکها یه 
انتقاد از مسمود بارزلنی پرداخته, زیرا دیدگاه طرفین 
نسبت به موضوع کرد و کردستان متفاوت است؛ چرا که 
ترکیه سالها هویت ملی: فرهتگی و قومی کردهاراکه یکی 
از لصیل‌ترین اقوام ایرانی هستند, نفی می‌کرد و آنها را 
«ترکهای کوهستانی» می‌نامید. کردها در ترکیه همواره 
تحت شدیدترین سرکوبها قرار داشتند و در ایالات 
کردنشین حلت فوق‌لعاده برقرار بود. اگرچه وضعیت 
کردهای عراق نیز چندان پهتر از ترکیه نبود ولی از سال 
۱ اوضاع در کردستان عراق تغبیر یافت. از زمانی که 
بالای هدار ۲۶ درچه که منطقه کردنشمین عراتی عی‌باشد. 
منعلقه امن اعلام شد و فرار شد در قالب طرح «نفت در 
عقابل غذا» بخشی از دزآمد نفتی عرلق دراختیار کردها 
قراز بگیرد. اوضام در اين منطقه گاملاً دگرگون شد. 
کردها ازسال ۱۹۹۱ کنترل منطقه خود را در دست گرفتند 
و در سال ۱۹۹۲ مجاسی تشکیل دادند که اعضایش میان 
اتحادیه عیهنی و حزب دعکرات تقسیم شده بود. در 
همین‌حال ترکیه با عبدالله اوج‌آلان و پ.ک.ک در 
کشمکش بود و گه‌گاهی نیز برای سرکوب آنها به 
کردستان عراق پورش می‌آورد. 

امروزه وضم تغبیر کزده است؛ رّیرا آمریکا درصدد 
برآمده رژیم بعث عراق و صدلم راسرنگون کند؛ از لین 
روی نیاز به کمک ترکیه و کردفا دارد.اگر ترکیه با آسریکا 
واشنکتن در منطقه از گردونه خارح خواهد شد, ترکیه در 
تعامی عملیات آمریکا در عنطقه به عنوان پایگاه اصلی لین 
کشور نقش ایقا کرده است. به‌طوری که پس از جنگ 
۱ نیروهای «چکش تعادل» در ترکیه مستقر شده و 
«پایگاه اینجرلیک» عملاً دراختیار پنتاگون فرار گرفته 
است. در سبوی دیگر, کردهای عراقی قرار دارند که از 
قویترین و منسجم‌ترین گررههای مخالف عرلق 
می‌باشند که در سالهای گذشته نیز به‌خوبی سازماندهی 
و تسلیح شده‌اند. 

آمریکا در حمله به عراق نیازمند کمک کردها می‌باشد 
تا لز آتها به عنوان نیروهای پیاده در جنگ علیه ارتش 
عراق بهره بگیرد. این درحالی است که کردها نیز حاضر 
نیستند آسایش و آرامشی را که از سال ۱۹۹۱ يه دست 
آورده‌لند, بدون هیچ پشتوانه‌لی از مست بدهند. کردهای 
عراقی مایل نیستند بدون تحقق خواسته‌هایشان با آمریکا 
همراه شوند, در این میان آنکارا نیز تمایلی ندارد در کتار 
مناطق کردنشین خود با کردستانی آزاد و مستقل مواجه 
شود. همین آمر می‌تواند سیب تحریک کردهای ترکیه شود 
و کردهای لین کشور راکه سالها تحت ستم قرار داشته‌ند. 
به تلاش و تکاپوی بیشتری برای کسب آزادی وادلرد. 

اگرچه ترکیه درپی فشارهای انحادیه اروپا درصدد 

























بت آزادپهابی به کردها اعطا کند, اما به نظر تمی‌رسد | 


ملیل بلشد آن‌گونه که کرد‌های عراقی زندگی می‌کنند. 
کردهای این کشور نیز به زندگی آدامه دهند. 

به همین دلیل پیم آن می‌رود کردهای عراقی که سالها 
ازدوستان و متحدان آنکارا به‌شمار می‌رفتند. په یکباره به 
بشمنان هم تبدیل شوند که در آن صورت هم طرح 
آمزیکا مبنی بر برقرازی صلح و آرامش و تشکیل یک 
دوت باثبات در عراق عشیم خواهد ماند وهم زقابت بین 
گردها زمینه‌ساز درگیری و جنگ دیگری خواهد بود که 
بار دیگر اوخنام را در منطقه آشفته می‌سازد. 


۱ شماره ۵۸ 





میات پروانه زابلی از: پزد 
قیام مردم مجارستان علیه شوروی چه بود؟ 


مچارستان روی داد که افکار عدومی چهانیان رابه خود 
جاب کرد و سبب حیرت و خشم کرملین و شوزوی 
گردید. به ابن دلیل که مچارستان از کشورهای 
کمونیستی اروپای شرقی بود که در پشت پرده آهنین 
قرار داشت و تعابی تحولات و رویدادهایش از سوئ 
مسکو کنترل و هدایت می‌شد. 

در آن زمان بوری آندرویوف که بعداً به ریاست 
کاکب و رهبری شوروی رسید. سقیر شوروی در 
مجارستان بود و نقش به‌سرابی در سرکوپ مردم این 
کشور داشت. مچارستان در شرق فاره اروپا در 
همسایکی چکسلواکی. اتریش, یوگسلاوی: روعانی و 
شوروی قرار داشت و از سال ۱۹۴۸ نحت سلطه 
کموئیست‌فهایی بود که از حمایت شوروی پزرخوردار 
بودند. درخالی که کمونیست‌ها در انتخایات سال ۱۹۴۷ 
فقط ۲۲ درصد آرارابه دست آورده بودند. 

کمونیست‌ها پس از کسب قدرت در عچارستان 
جمهوری حلق اعلام کزدند و از سال ۱۹۵۳ ایمره‌ناگی 
به نخست وزیری این کشور برگزیده شد. 

وی که به دلیل عقاید کمونیستی مستقل از شوروی 
سبالها در زندان به سر عی‌برد. زمانی يه قدرت رسید که 
تارضایتی عمومی از عملکرد دولت کسترش یافته بود. 
به هعین دلیل در مجارستان اعلام آزادیهای اساسی 
د و قانونی راکه فقط به جرب کمونیست اچازه 













ایران در راذیوهای بیگانه 


مصاحبه مطیوعاتی خاتمی رئیس جمهور و آنچه 
در این مصاحیه مطرح شد. علاوه بر جناحهای داخلی. 
از سوی رادیوهای خارجی نیز مورد تجزیه و تحلیل 
قزار گرفت, مهعترین عحور این سخنان که واکنشهای 
پسیاری را دربی داشت. اصلاح قانون انتخابات و 
اختپارات ریاست جمهوری بود 

در همین حال رادیو بی,بی.سی در برنامه جام 
جهان‌نما به بورسی این مصاحبه پرداخت و گفت: آقای 
خاتمی هحور کار دولت را قانون اساسی ذکر کرد و در 
پاسخ به سو ال خبرنگاران درباره شیو برخورد 
دستگاه قضایی با معطبوعات و احزاب مخالف. ضمن 
انتقاد از محاکمات غیرعلنی گفت.: »هر کس در چارچوب 
قائون ماید بتواند اظهارنظر کند» و افزود: «شعار من. 
ژنده‌باد مخالف من. است.» 

رادیو بی.بی.سی در ادامه گزارش جود بر این 
باق تخد میک که حجت‌الاسلام خاتمی سر این 
کنفرانس خبری ابراز شگفتی کرد از اینکه قوه قضابیه 
یا استناد به یک ماده قاتونی هتعلق به ۴۰ سال پیش که 
مریوط به بزهگاران و مجرمان خطرناک است, شمار 
زیادی از روزنامه‌های ایران رایسته است. 

در انامه رادیو صدای آمریکا این بار هم تظریات 
علیرضا نوری‌زاده را جویا می‌شود که وی می‌گوید. 
حن آفای خاتمی گویای این بود که ایشان امتیاژاتی 
ل فزسبتاد. لایحه‌ای. به: مجلس بمرای. ان 
اختیسارات بیشتر به رئیس جمهوری یا تفسیری که به 

نفع رئیس جمهور باشد. از قانون اساسی و 


در سال ۱۹۵۶ به مدت ۲ دوز حوادئی در کشور ‏ 


فعالیت می‌داد: غلفی نعود ی این ترتیپ راه برای ۱ 
شکل‌گیری احزاپ هعوار شد 

او کمونیست‌های وایسته به شوروی را برکنا 
ساخت و یک دولت بی‌طرف روی کار آورد. افدامات او 
اگرچه با استقبال عردم مواجه شد. اما روسها از او 
رضایت ندلشنتند. در همین زمان, یک جبهه کموتیستی 
به ریاست بانوش کادار به وجود آمد که طرفدار شوروی 
بود و برای تقویت خود از شوزوی درخواست حسایت 
نظامی کرد به مقن بهانه ارتش سرخ شوزوی] در سال 
۶ وارد مجارستان شد و به قتل‌عام مردم پرداخت: 
هردم که حامی ایمره‌ناگی بودند.حاضر په تبعیت از 
عوامل مسکو نبودند. 

۳ روزی که قیام مر دم آذامه داشت, روزهای 
حماسه آفرینی مردم عجارستان بود. او پس از سرکوب 
قیام مردم بازداشت شد و از سوی خروشچف رهیر 
شوروی لقب خائن گرفت و عاقبت در سال ۱۹۵۸ اعدام 


شنت 






پس از سرکوپ قیام مردم مجارستان, یاترش 
کادار قدرت را در دست گرفت و با کنگ ارتش سرخ 
شوروی نظم و آرامش رآ زر این کشور برقرار کرد :ول 
این قیام سبب شد در هحان سال, ۲۰۰ هزار مجاری 
کشور خود راترک کنند. ۱ 


کرملین زا لرزاند وده تیور 2ا مر اجعه کرد 


دان تهنده لین لست که آفای خلامی میتی گرا۴ 
پا وجوب که از سخنان خانمی بر کا 
مطبوعاتی استقبال شد. ولی مساله اختیارات ریاست 


رادیو بر گزارشنی در اين باره اعلاع می‌دازد: طرفدازان 
آقای خانمی می‌گویند اکر قصد او برای گرفتتن اختیارات 
بیشتر با مانم روبرو شود بابد به هعه‌پرسی از ملت 
اقذام کند. این رادیو می‌افزاند: سردنیز هفته‌نامه کیهان 
لندن و صاحب نظر امور ایران تاکید می‌کند که آقای 
خانمی در بهترین صورت نشث بر شتذان عی‌گوبد 
در واقع‌بیتانه‌ترین حالت, می‌خواهد. برای رژیم 
جمهوری اسلامی وقت بیشتری بخرد. 

درنهایت رادیو بی.بی.سی به انعکاس وآکنش جتلم 
محافظ‌گار ع پر دازد ر اعلام می‌دارد: روزناسه‌های 
محافظه‌کار چاپ تهران در شماره‌های دو روز اخبر 
خود و شعاوی از شخصیت‌های سیاسی محافظه کار دز 
ایران لایحه دولت برای اصلاح فانون انتخابات ایران را 
عورد حمله و انتقاد قراز دادند. لحن تند این حملات تا 
حدی بود که یکی از روزنامه‌ها این لایحه را حاوی 
تظریات رئیس سازمان سیا آمریکا خوانده است! 

این رادیو می‌افزاند. اگر به لایحه قائون انتخایات به 
دقت توچه شود, قرار نیست که این لایحه راء را برای 
ورود افراد خارح از نظام جمهرری اسلاعی به مجلس 
بار کند. زیرا شرطهای قبلی از قبیل وفاداری په اصل 
ولایت فقیه و التزام عملی به اسلام و نظام جمهرری 
اسلامی برای کاندیدا شدن هعچنان پابرچاست. . 





















سبزی پا زیتون بونائیها؛ 
























از زمانی که هسر جان علکم » 
فرستاده امپراتوری هند . انکلیس 
بذر گوچه فرنگی را هعراه با سیب 
زمینی به ابران آورد و به فتعلی‌شاه 
قاجار تقدیم کرد. حدود ۲۰۰ سال 
می‌گذرد. خاقان در مقابل اهدای این دو 


ابه‌ویژه سیب زمیتی که قحطی را در آن 
دوران تعدیل کرد), از سفیر انگیس پرسید: 
ابسیار خب. اين دو محصول؛ آلو فرنگی! و 


آن یکی را بدهیم رعایا بکارند و بفروشند و سد جوع 
کتند, اما برای خود ما این وسط چه چیری میماند؟! 
به خود ما چه پیشکش می‌کنی که اجازه بدهیم این دو 
محصول را که از فرنگ آورده‌ای بگارند؟!»مثاءسفانه 
پس از دویست سال هنوز همان طرز تفکر بر ادارات سا 
حکمفرماست و توسعه صادرات را امری مربوط به 
مملکت نمی‌دانیم و به همین دلیل است که میوه‌های 
توبرانه ایران در کمرک پا فرودگاه و بندر می‌ماند و 
هنگامی که به بتادر و فرودگاههایی که بابد بازار 


مصرف میوه آیران باشند. می‌رسد به علت گندیدگی و 





معیوب شدن بازگردانده می‌شود یا آن را به دریا 
می‌ریزند. زیتون درشت, گرشتالو, خوشعزه. ترد و 
فلفل دار «ترکیه » بازارهای ایران را تصرف کرده است. 
فلفل قرمز را قطعه قطعه کرده و به زیتون درشت 
می‌چسبانند و در بشکه‌های بزرگ پا آب نعک به 
کشورهای همسایه صسادر می‌کنند و در ابران این 
زیتون سبزرنگ ترد و خوشمزه کیلوبی پنج هزار 
تومان به فروش می‌رسد؛ په زیتونهای تولیدی 
خودعان نظری عی‌اندازيم: در شمال زیتونهای فله‌ای 
را روئ مير چهارچرخ می‌فروشند, درحالی که خاک 
خیایان بر رویش می‌نشیند و زیتونی که به شکل 
کنسرو درمی‌آید. کال, سفت و عټرمرغوب است و از 
طرف دیگر زیتون «اسپانیا» درون بطری در بازار 
کیش و قشم عرضه می‌شود: «یک بطری کر چک چهار 
هزار توعان!» ایا زیتون هم محصولی است که باید در 
تولید و صدور آن شکست بخوریم؟ درخالی که جدود 
۰ سال پنش مونانیها در هنجیل » مستتقر شنداندو په 
ماغات رژیتزن ایران سروسامانی دادند, درحالی که در 
ایران عاطق زیتون‌پرور بسیار است, با کمی صرف 
وقت و سلیقه می‌توان زیتون ابران راهم مث زیتون 
ترکیه و بونان و اسپانیا به شکل یک محصول 
صادراتی تراز اول درآورد. 

حدود ده سال پیش, قزار شد تا اولین عحموله 
ساءالشعیر »ایرانی (آبجوی بدون الکل) به شیخ‌نشین‌های 
یه فارس صادر گردد. برای اولین کشتی که عازم 
آن‌سوی آبهای خلیج شد حدود ۲۰ هزار بطری 
ماءالشهیر بار زده بودند, یعنی مضزف سه یا چهار 
روز یک سوپرمارکت «دبی لار برخی هنگامی که آگهی 
سدور این ۲۰ هزار بطری را در جراند داخلی خواندند: 
خندیدند, چرا که هزینه 
آگهی آن در جراید بیش 
از آرزش خود محصول 
بود.! پس. از ارسال آن 
محصوله, ژاپتی ها ملندیها 
و اخیرا سعودیها جنبیدند 
و بازار ماءلشعیر را در 
کرانه‌های جنوبی خلیح 
فارس آشفال کردند. 

و لین پایان عاجرا نیست. 
گوجه فرنگی درشت و 
خوشمزه ایرانی با وجود 
سی کارخانه تولید رپ 
کوچه فرنگی در کشور عا 
عطی فروردین ماه امسسال 
تنها ۰ ۶ تن رپ به حارج از 
کشور صادر کرده که این 
مقدار در مقایسه با سال 
قبل صددرصد کاهش نشان می‌دهد. که با توجه به 
کیفیت بالای گوجه فرنگی ایران در مقایسه با 
محصولات مشابه در دنیا بايد پذیرفت که تبلیغ 
کالاهای صادراتی ابران, چنان سست و بی‌روح است 
که حتی پهترین کالای ایران به روی دست کشاورزان 
و صادر کنندگان می‌ماند. 

ترکهاه این هس-‌ایکان کاردان ماء برای تبلیغ 
ساسنت خامه‌ای» خودشان اخیراً قیلم. تبلیفائی 
کوتاهی رابا هسکاری چند نفر از کارگردانان زیده ترک 
ساخته اند که در شبکه‌های تلویژپونی بین المللی پخش 











می‌شود: در این تبلیغ یک ترگ مقیم اروپا/ یک بست | 









ماست خامه‌ای که برایش از وطن ارسال داشته اند 
دریاقت می‌کنده در آن را باز می‌کند و چند قاشق 
می‌خوود, لذت می‌برد, عنظره وطن, دهکده‌ای در 
ترکیه, کاوهای سرحال درشت اندام, خانه و مزرعه 
خودش, پدر و مادر و خواهر و برادرانش راپیش چشم 
مچسم می‌کند و شمن خوردن و تعریف از ماست 
تولید وطنش, اشک شوق دز چشمانش جمع می‌شود. 
ایا هيچ‌گاه شاهد بوده‌آید چنین تبلیفی از تولیدات 
صادراتی, اپران تهیه و در شبکه‌های بین المللی 
خودمان یادیگران پخش شود؟ 

در مورد پنیر آميخته با سبزی یا زیتون بوتانیها 
چنان تصاویر درشتی در پشت جلد مجلات بین العللی 
با کانالهای عاهواره‌ای پخش می‌شود که انسان 
بی اختیار لحساس گرسنگی می‌کند. 

و این درحالیست که پدران ما در قرون گذشته 
هعتی بسیار بیشتر از این داشتند. چرا که در دوره 
صفویه ۱۵۰۰ قالی با کشتی‌های پارویی و بادبانی | 
اسپانیولی و هلندی و انطیسی از ایران به اروپا صسادر 
شد و سالی تبود که هزاران کوزه ترشی و عریا به 
خارج ارسال نشود و سکه‌های طلا در ازای آن به 
ایران وارد نگردد. 

شاه طهماسب صفوی در جایی از وصیت‌نامه 
خود به ایرانیان نوشته است: *از گوسفند و گاو غافل 
نشوید چرا که شیر و گوشت و روذه و پوست و شاخ 
ابن حیوانات هم در داخل هصرف می‌شود و هم به 
خارج قرستاده می‌شود »و هنوز تاریخ به خوبی به یاد 
دارد که روعن و پوست و روده احشام از صادرات 
مهم ايان در دوران صفویه تا قاجاریه بود و نازیهای 
آلمان, کارخانه‌های آلمانی را در برابر همین پوست و 
روده و شاخ و سم احشام ایرانی, به این کشور آوردتد 
و به این ترتیب وصبتنامه شاه طهماسب صفری کاملاً 
درست از کار درآمد که؛ #اگر احشام را خوپ نگهداری 
کنید تا قیام قیامت بی تیاز خواهید بود.» 

آیران در سال ۱۳۱۷ به قدری گندم تولید کرده بود 
که بخش عمده آن در برابر ملشین‌های صنعتی به 
آلمان فرستاده شد و آلمانیها در سه سال اول جنگ 
جهانی با استفاده از آذوقه ایران مشکل خواروبار 
نداشتند. ایرانیها به‌قدری در صادرات ورزیده بودند 
که انوام پوست و پشم و حتی تبر و کمان به روسیه 
صادر سی‌کردند, ولی معلوم نیست مارا چه شده که 
امروز آمریکایبها په جای ما پسته بوداده نعک‌زده و 
فندیها بادام درشت و ترکها فندق صادر می‌کنند. و 
این البته چندان عجیب هم نیست هنگامی که اشخاص 
محترمی می‌آیند و با زحست فراوان, کز اصفهان. 
سوهان قم. چوزفند عاشان و باقلوای برد را صادر 
می‌کنند و به جای تصاویر زیبای طبیعت ایران و 
منظره‌های تخت جمشید. بادگیرهای یزد و مساجد 
اصفهان. تصویر پدر مرحوم. عموجان عزیز و حتی 
خودش را بر روی قوطی چاپ می‌کند. با قیافه‌ای 
افسرده. خشمگین, لباس نامرتب: اپروان گره‌دار و نگاه 
ناراضی و تهدیدآمیز! گویی ناراحتند که جماعت 
فرنگی دارند ارئیه پدر مرحومشان را می‌خورند! و 
این چنین است که تا ما این ساده‌توین اصتول 
صادرات و مهمترین کالاهای صادراتی خود را 
نشناخته ایم. نعی‌توان و نباید انتظاری بالاتر و بهتر از 
اتچه فصت داشت 


شماره ۳۵۸ 


o 


ی 


در صورت بروز جنگ بیان آمریکا و عراق» برخلاف آنچه در ظاهر به نظر می رسد 


ایران باید منتظر روزهای بسیار سختی از نظر درآمدهای نفتی کشور باشد؛ 
1 روزهانی که تا مدتها ادامه خو اهند داشت 


رفتم صدام = رفتن دلارهای ایران! 


وزیر انرژی آمریکا چند روز قبل اقدام کشورش 
برای دخبره کردن ۰ میلیون بشکه نقت خام 
را در خلیح مکزنک تایید کرده است ت, اما اضاقه کرده 
این زخبره‌سازی نفت برای جلوگیری از شوک ناشی 
از موسانات بهای نقت خام بر اقتصاد است و ارتباطی 
به حمله آمریکا به عراق ندارد. ولی با این وجود 
این طور که پیداست هر لحظه بر احتمال حمله نظامی 
آمریکا به عزاق افزوده می‌شود و ایران ب» عنوان یکی 
از نردبکترین کشورها به این منطقه چنگی بايد خود را 
برای مقابله با پیامدهای آن آماده گند و یکی از عر اقب 
قطعی این حمله افزایش با کاهش شدید بهای نقت خام 
خواهد يود با دو احتمال 
آ] سقوط صدام در یک جنگ کوتاه مدت؛ در این 
صورت عراق بار دیگر با تعام ظرفبت تولید وارد بازار 
خواهد شد و تولید نفت خود را ار ۱/۲ میلیون بشکه 
درحال حاضر به پنج میلیون بشکه خواهد رساند و 
این به آن معنی است که بیش از سه فیلیون بشکه 
ضاف وارد بازارهای حهانی خواهد شمش : در اين 
صورت او انا که کشورهای عضو ایک اسازمان 
کشورهای NaF pat E‏ 
کاهش شدید تولید نت از سنوی آثان ید حفظ بهای 


تخد ود 


تفت هم, انتظار بیهوده‌ای است و به ایب ترتیب باید 
منتظلر وارد امدن بک شوک مالی بسیار قوی به این 
دست کشورها باشیم و از این عنظر: ملخالفت شدید 
کشورهای عرب منطقه که اکثرا از تولیدکنندگان بزرگ 
نقت هستند, يا حنله آمریکا بسیار منجطقی به نظر 
سی اید! 

۲ سقرط صدام در یگ جنگ فرسایشی و 


شماره ۳۰۵۸ 
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بلندمدت: در این صورت این امکان وجود دارد که با‎ 
درگیر شدن آعریکا در یک جنگ طولانی و عدم ورود‎ 
عراق به بازار نفت و بزروز بحران در منطقه تفت خیز‎ 
خلیج فارس, بهای نفت حتی به ۶۰ دلار در هر پشکه نیز‎ 
افزایش یابد: اما بسیار بعید به تظر می‌رسد که آمریکا‎ 
حمله به عراق را بهکونه ای برنامه‌ریزی کرده باشد که‎ 
اسباپ افزایش شدید بهای فت گردد.‎ 
به این ترتیب در ضورت بروز چنگ میان آبریکا و‎ 
عراق, برخلاف آنچه در ظاهر به نظر می رند آیران‎ 
بای عنتظر روژهای بسیار سخنی از نظر درآمد‌های‎ 
نقتی کشور باشد. روزهابی که تا عدتها ادامه خر اهند‎ 
داشت و عدیران کشور از امروز باید چاره‌ای‎ 
بينديشند, به‌ویژه انکه. در حسورت سقوط صدام:‎ 
حکوعت بعدی برای عمران حراببها سی‌تواند غلرفیت‎ 
تولید نفت عراق را حتی تا هفت میلیون بشکه در روز‎ 
اقزایش دهد و این عابوسی است که از هم‌اکتون.‎ 
خواب دسسیاری از‎ 
تولیدکنندگان نفنسی‎ 
به‌ویژه شورهای عربی وا‎ 
آشفته گزده اسست.‎ 


شعبان بی مخ و 
تهاجم فرهنگی 
ورود کتاب خاطرات ۶ 
شعبان جعفری ابی مخ ) به 
بازار نشر کتاب تکانی 
داده انسست و آههنت 
خاطرات شعان جعفزری ` 
که ۲۵ سال قبل, اغلب 
مردم هنکامی که او را 












می‌دیدند رویشنان را برهی‌گزداتند نار به‌سلام و 
احوالپرسی با او نشنوند به آنجا رسید که شنش با هفت 
ناشر.متن اولیه و پر از غلطهای تاریخی و ابهام و ایهام 
دریاره اشخا و رویدادها را شتابان به بازار 
فرستادند و تنها یک ناشر. همتی کرد و آن رابه دست 
ویراستاری سپرد که نزّدیک به ۲۰۰ نکثه و معما و 
توضیح و غلط در آن یافت و پس از طی مراحل لام به 
بازار اورف. 

خاطرات شعبان جعقری که از قداره‌کشهای 
سالهای ۱۳۲۶ تا ۱۳۵۷ بود رونقی به کتأپ‌فروشیها و 
برخی تاشران داذه امعت تا بدون پرداخت حق‌التاملیف 
چندانی, به کاسبی خود رونقی دهند و بازار کتاب راکه 
مدتی است گرفتار موشکافیهای بیش از انداره شده از 
خطر دور کنند. هرچند با این سیاست. سختگیرانه 
فعلي: دور نيسنت روزی که بازار کتاب تير په 
سرنوشت پازار سیتما دچار شود که این روزها گرفتار 
منجلاپ سختی شده و هر روز خبر تعطیلی سینمایی 
در تهران و شهرستان و تبدیل آنها په بازار روز, بازار 
ماهی‌فروشان يا احداث برج می‌رسد. سیتما دریا۸ 
تنها سینمای آستارا در عرز ایران و آذربایجان پا ۳۰۰ 
صندلی. آخرین سینعای به تعطیلی کشانده شده هفته 
قبل بود که به علت عدم استقبال مردم به زودی بدل به 
بازارروز می‌شود و عدیر یک سبنمای قدیمی در تهران 
نیز در گفتگو با یک تشریه می‌کوید؛ اشا چند ماه دیگر 
سینما را خواهم کوبید و برج خواهم ساخت. آیا از ال 
قرار بوده اين سیتعا تا ابد. سیتعا باقى بعاند؟!۱ 
روزبه‌روز ابزار عقابله با تهاجم فرهنگ از دستمان 
می‌رود و متعجب به اوضاع فرهنگی می‌نگریم که چرا 
تلاشهای دولت و مردم برای ایستادگی در برابر 
فرهنگ بیکانه هر لحظه کم اثرتر می‌گردد. سنگر هر 


روز از داخل تهی‌تر عی‌شود و ما باز هم خطر را در 
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خاطرت شعبان جعفری می‌سخ)رونقی 
به کتاب فروشیها و برخی ناشران داد 
است تا بدون پرداخت حق النا لیف چندانی؛ 
به کاسبی خود رونقی دهند و بازار کتاب 
را که ۳ است گرفتار موشکافیهای 

ش از انداژه شده از خطر دور ګنند 




















پرسش ویژه: از دست خواهرم به 
سم آمده‌ایم. چه کنیم؟ 
من ۱۶ ساله هستم. خواهر ۲۱ ساله‌ای دارم که پدر 
ما را درآورده! او می‌خواهد هر کاری را که دوست 
دارد. انجام دهد و اصلاً به حرف هیچ کس دیگر هم 
گوش نعی‌دهد. من و او همه چیزمان را به همدبگر 
می‌گوییم. باور کنید که دیگر همه خاتواده از دستش 
خسته شده‌ایم. مثلا با هزار تا پسر دوست بوده. هر بار 
که حرف از پسری می‌زند. می‌گوید که: #نه, این خوب 
است و با بقیه فرق دارد. به من قول ازدواج داده است.» 
آما چه بگویم که هر پار برایش عبرت ثمی‌شود و مجدداً 
کارش را ادامه می‌دهد. یک‌یار او رابه علت همراهی با 
یک پسر به پاسگاه بردند و یک‌بار دیگر از خائه فرار 
کرد و پس از ساعتها په منزل یکی از اقوام رفت: 
می‌دانید خودش مرض دارد و خوشش می‌آید که به 
دنبال پسرها برود! یعنی نشده است که ما جایی او را 
پبریم و او با کسی دوست نشود.یا ایتک گم نشود!بله. 
هرجا می‌رویم با اينکه چهار چشمی مراقبش هستیم. 
اما چنان مارمولکی است که غیپ می‌شود و بعد هم 
قصه ای سرهم می‌کتد و مادر و پدرم نیز به خاطر اینکه 
دوست ندارند حتی فکر کتند که دخترشان به راه 
خلاف می‌رود: حرفش را باور می‌کنند! 
یک مدت هم پحث کار کردن خانم را داشتیم و از 
ترس او جزامت نمی‌کردیم نیازمندی‌ها را به خانه 
پیأوریم, مدام می‌گفت: «می خواهم بروم سر کار و پول 
نیاز دارم:» آن هم چه کازهایی؟ منشی‌گری یا هر شفل 
نامناسپ دیگری, به خدا اگر پدر و مادرم. من و 
برادراتم را ببینند که چگونه از آزار و اذیت او خسته و 
شکسته شده‌ایم, امیدوارم مرا راهنمابی کنید؛ زیرا از 
بس گریه کرده‌ام, نزدیک است کور شوم... 
س صادقی 


پاسخ ویژد: او باید ازدواج کند 

وای کوشنبغان کد که کا این کر اجساس 
مسوولیت می‌کنید و دغدغه خانواده خودتان را در 
ذهن دارید که حتی مشکلاتی را که مربوط به شخص 
شما نیست مطرح کرده‌اید. اما همان گونه که نوشته اید. 
هئج و الدرن در لین ورد آفزی تذاشته انت من نام 
شمارا په عتوان پرسش ویژه انتخاب کرده‌ام. چرا که 


تسالاب 


رمرم رمرم رام للم 


با چنین دردسرهایی مواچهتد. رفثار خواهر شما دارای 
ادو بعد مجزاست که درنتیجه به یکدیگر پیوند می‌یابند. 


بهد اول آن ريشه این‌گونه رفتاری باشد, یعنی 
اینکه بايد شما و خانواده به این موضوع توجه کنید که 
چه مسائل و مواردی باعث رفتار خواهر شما شده 
است و در بعد دیگر جریان بازدارندگی و درواقم 
معالجه او می‌باشد. در بسیاری از موارد ما تا نتوانیم 
ریشه رفتار شسخصی را پیدا کنیم, قادر به اعمال مرحله 
بازدارندکی نخوافپم بود. تصور من این است که 
خواهر شما به دلیل وجود نوعی کمبرد پا به عپارت 
دیگر عقده به این رفتار کشانده شده است؛ اما از آنجا 
که یافتن این کلاف ارتپاطی, اما سردرگم نیاز په زمان 
دارد و خواهر شما آز نظر رفتاری خود را در شرابط 
خطرناکی قرار داده است. به نظر من خانواده شما باید 
به سریم‌ترین و مستقیم‌ترین رامل ممکن در این 
مورد اقدام کند و این راهحل به نظر من با توچه به سن 
و مرقعیث خواهر شعا, ازدواج او می‌باشد. من فکر 
می‌کنم اگر پدر و عادر شما دست به‌کار شوند و 
درمیان اقوام دور و یا دوستان جوانی مناسپ را 
انتخاب کنند و ترئیپ ازدواج خواهر شما داده شود 
آنگاه از بسیاری از تبعات رفتار خواهرتان در امان 
خواهید بود 


امتیازهای ازدواج 

پدیده‌های مثبث و مناسبی در ازدوام وجود ذارد 
که به خودی‌خود پاسخ بسیاری از رفتارها و پا به 
عبارت دیگر نیازهای خراهرتان می‌باشد. مساءله مهم 
این است که جوانی که با خواهر شما ازدوام می کند؛ از 
هر نظر با خصوصیات او منطیق باشد و به عباوت 
دیگر بتواند او را کنترل کند. ابتدا این کنترل نباید 
به‌شکل قهری و اچباری صورت گیرد. بلکه محبت و 
دلسوزی کافی است تا خواهرنان بسیاری از 
گمبودهای خود را در شوهرش جبران شده ببیند. بعد 
هم بچه‌دار شدن می ‌تواند تغییرات رفتاری و هورمونی 
لازم را در او ایچاد کند, یحنی اينکه وجود یک شوهر 
مناسب ر یک بچه کافی است نا خراهرتان از لبه 
بحرانی و خطرناکی که اکنون در کثار آن گام 
برمی دارد نجات پیدا کند. 

من به دفعات تجریه کرده‌ام که رفثارهایی 
اين چنین پرتحرک در هر دو جنس ازّن با مرد) با 
اژدواج به راهی مثبت و مناسب کشیده می‌شود, چرا 
که در ازدواج عتاصری وجود دارد که مستقیماً پاسخی 
به آن رفتارها و انگیزه‌های بخصوص تلقی عی‌شود. 
مضافاً اینکه خواهر شما از نظر سنی و بلوغ فکری 
دارای شرایط ازدواج می‌باشد و من دلیلی نمی‌بیتم که 
در این مورد با مشکلی برخورد کند. 


ریشه های رفتار 

حال که من سریم‌ترین راه‌حل زا در مورد 
خواهرتان پیش پای شما گذاشتم. برای اطلاع بیشتر 
شما و خوانندگان گرامی به ریشه‌های چنین رفتاری 
مي‌پردازيم. هفان‌گوثه که کودکان در مواقعی که 
محتام محبت هستند و یا تغذیه محبتی آنها به اندازه 
کافی نیست. به رفتارهای مختلف دست می‌زنند تا به 
نوعی بتوانند ابن کمبود را جبران کنند. جوانان هم 


آنها برای محبت است؛ منتها به دلیل ترشحات 
هورمونی در جوانان. این جستجو ابعاد تازه‌ای نیز 
به‌خود می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد که خواهر شما در 
جنس مخالف به دتبال محیت است. به عبارت دیگر از 
نظر احساسی تنها عوقعی تغذیه کامل می‌پابد که از 
محبت جنس مخالف خود برخوردار باشد. البته شاید 
شما بگوبید که خانواده آز محبت کم نمی‌گذارذ و مرتباً 
قربان حسدقه خواهرتان می‌روند. اما نپاژ به محبت 
پیچیده‌تر از اتتهاست, شاید خواهر شما به دنبال جاب 
توجه است و احساس می‌کند که درمیان برادرهایش 
جایی برای توجه کردن به او نیوده و این توجه را جای 
دیگر جبران می‌کند و درواقع بر ایتجا توجه جای همان 
سحیت قرار غی‌گیزد. 

هورد دیگری که در این ميان وجود دارد. پاید در 
رفتار پدرتان نهفته باشد, برای دختر پس از سن بلوغ 
رفتار پدر با او اهمیت بسیاز دارد که حتی به صورت 
یک عقده که در روان‌شناسی به آن سقده الکترا» 
می‌گویند. جلوه عی‌کند. دختر در پدر خود غایت مرد را 
می‌بیند و درواقع الگوی مرد برای دختر, پدرش 
می‌باشد. حال آگر در این مورد کاستی وجود داشته 
باشد یا رفتار پدر به‌گونه‌ای باشد که دختر احساس 
کمبرد کند. آنگاه برای جبران این رفتار, ذختر به مرد با 
مردهای دیگر پناه می‌برد. بخصوص اگر متوجه شوید 
که این مردهای دیگر به سرعت تغییر می‌کنند. به دلیل 
آن است که دختر به آنچه از نظر سحبت و توجه نیاز 
دار نمی‌رشد و هنوز برحال جستجوست. 


۾ نباز به آراهش 

به هر طریق ابن شعه ای دریاره رفتاری نظیر رفتار 
خواهر شمابود؛ اما نصیحت من به شما و خانواده‌تان 
این امست که برای حل این مشکل که جدی هم می‌باشد. 
باید آرامش خود را حفظ کنید. فراموش نکنید که داد و 
بیداد و یا گریه و زاری و اپراز بدبختی هیچ کمکی 
نمی‌کند. شما باید این گونه تصور کنید که خواهرتان 
خواپ است و در خواپ این حرکت را انجام می دهد و 
رفتارهای قهری و یا داد و فریاد تحت هیچ عنوان اناته 
نمی‌کنند, بلکه باید با دلسوزی به خواهرتان نگاه کنید. 


یعنی قانم شوید که او تعمدی در این رفتار ندارد و به 


شکل ناخودآگاه از ای سر می‌زند. وقتی که نگرش شما 
چنین وجهی به خود بگیرد, آنگاه قادر خواهید بود که با 

آرامش و به طرق علمی, په مشکل او بپردازژید. 
باز هم تکرار می‌کنم که ازدواج به عنوان یک عامل 
تصحیم در رفتار. بسیار موثر خواهد بود, چرا که در 
صورت عتاسب بودن, می‌تواند پاسخی به تمام علتهاو 
ریشه‌هایی که فعلا ذکر کردم باشد. آرام باشید. ذقت 
کنید. دلسوز باشید و دیده احترام نسیت به خواهرتان 
را هرگز از دست ندهید. اکر او احساس کند که په 
عنوان ائساتی کمارزش به او نگاه می‌شود. آنگاه با 
بحران بزرگی نزدیک به فاجعه سررکار خواهید 
داشت. کلید قضیه این است که ار هیچ گاه احساس پوچ 
و بی‌ارزش بودن نکند. با به‌کارگیری این موارد و با 
توجه به اینگه می‌دائم شما خواهری دلسوز و فداکار 
هستید. مطمئن هستم که به او کمک می‌کتید تا از 

مشکل خود رهابی یابد, موفق و پیروز باشید. 
دکتر بهمن بهروزی 


شمار و ۳۰۵۸ 





مشاوره تلفلی 
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0 ۲۶ ساله هستم. حدود 
شش ماه قبل به اصرار پدر و 
خاتواده‌ام با دختری عقد 
کردم: رلی هنوز په او 
علاقه ای ندارم و به این نتیچه 
رسیده‌ام که پیش از اينکه 
زندگی مشترکمان سر بگیرد 
و به ناکامی بینجامد, بهتر 

















۵ دختری ۲۴ ساله هستم که به‌تازگی دوره 
کارشناسی رشته پرستاری را به پایان رسانده‌ام و 
اکتون سشفول گذراندن طرح مربوط به قانون خدمت 
پزشکان و پیراپزشکان هستم. من علاقه‌ای به این 
رشته ندارم و رشته مطلوب و مورد علاقه‌ام پزشکی 
بود« و هست. متأسفانه بعد از اتمام دوره 
پیش دانشگاهی با توجه به اینکه اولین کروه 
دانش آموزان نظام جدید بودیم, نتوانئستم در رشته 
داخواهم قبول شوم. با توبجه به اينکه من دانشجوی 
موفقی در رشته پرستاری بودم و می‌داتم که اگر کسی 
پشتکار داشته تاشم عی‌توانم در دوره کارشناسی 
ارشد پرستاری هم قبول شوم, اما دچار شک و تردید 
غجیبی هستم و نمی‌توانم واقعاً تصمیم بگیرم که آیا 
مجدداً در کنکور رشته پزشکی شرکت کلم و با همین 
رشته پرستاری را دنبال کنم؟ 

بررسیهایی که کرده‌ام‌شان داده که من در 
صورتی که در رشته پزشکی قبول شوم با سن 
تقریبی ۲۵۲۶ سمال تاره بر آغاز راه تحصنیلی خواهم 
بود درحالی که با ادامه راه پرستاری در همین سن. 
فارغ التحصیل عی‌شوم و حتی جزْ, هیات علصی 
دانشگاه خوراهم شد! 

اقابهتر است اول هدف واقعی خود از تحصیلات 
دانشگاهی را مشخص و روشن کنید. آیا نام و آواژه 
یک رشته تحصیلی برایتان مطلوب است یا خدمتی که 
می توالید به جامعه بکتید؟ مسلعاً رشته پرستاری از 
لحاظ خدمات ارزنده‌ای که دراختیار بیماران می‌گذ ارد. 
از رشته‌های حیاتی و ارزشمند به‌شغار می‌رود و 
لهمت آن کمتر از رشته پزشکی نیست. گر لینکه از 
حاط درآهد و جڌابیت شاغلۍ احتعالاً هم ردیف رشت 


شمار: ۳۰۵۸ > 
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است از هم جدا شویم: اما با خود گفتم پیش از ابتکه 
تصمیم نهایی را بگیرم, بهتر است با شما مشورت بکتم 

۵ علت بی‌علافگی شما چیست؟ 

0 من ضمن تحضیلات دانشگاهی به دختر 
داتشجویی علاقه‌بند شدم که متا ستفانه بنابه دلایلی و 
همچنین مخاففت خانوادهاش حاضو به ازدواج یامن 
نشد, ولی مدتها من به پادش بودم و به او فکر می‌کردم 
تا اینکه پدر و مادرم که وضمیت اشفته و ناراحتی 
روحی‌ام را دیدند: تصمیم گرفنتد به خواستگاری یکی 
از بختزان اقوام که مورد تا بیدشان بوده ی آن هز لحاظ 
او ی خاتادهلان ا اهن یوی امامت ا 
راضی نبودم و مخالفت کردم و بالاخره با پافشداری 
پدر و گریه و زاری مادرم مجبور شدم تن به این 
وصلت بدهم. ولی عی‌بیتید که هنوز به او علاقه‌ای پیدا 
نکرده‌ام 

0 آیا همسبرنان در جریان موضوع قرار داشت؟ 

0 مشکل من همین جاست. او اصلا در ابن باره 
چیزی نمی‌داند و شدیداً هم به من علاقه‌مند است. 
نمی‌دانم اگر روزی احساسم را په او بگویم, چه 
واکنشی نشان بدهد. چه‌بسا ضربه روحی شدیدی 
بخورد, چون تا به امروز من تظاهر به علاقه‌عندی 
کزدهلم که می ذائم اشتناه بوده, این راهم بگویم که او 


پزشکی عمکن است به نظر نیاید که البته بستگی به 
ارزشها و دیدگاههای ویژه هر جامعه دارد. 

با توجه به اینکه شما چهار سال در این رشته 
درس خوانده و زحمت کشیده‌اید و به قول خودتان از 
تظر شغل و استخدام و بازار کار نیز اسکانات رشته 
پرستاری بهتر از رشته پزشکی می‌باشد, منطقاً اداه 
تحصیل در رشته پرستاری عقلانی‌تر و درست‌تر يه 
نظر می رسد . 

گر بخواهم چهار سال تحصیلی دانشگاهی‌ام را 
نادیده بگیرم و مجددا همانند فارغ‌التحصیلان 
پیش دانشگاهی در کنکور سراسری برای ورود به 
رشته پزشکی شرکت کنم, بایستی از کتابهای جدید 
استفاده کنم. چطور می‌توانم آنها را تهیه نمایم؟ 

#باید از کتابهای جدیدی که در نشریه پیک 
سنجش معرفی و تعیین می‌شو:, استفاده کنید و این 
کتابها را می‌توانید از کتابفزوشیهای معتبو مثل 
انتشارات مدره و... تهبه معانید, 

۵ آیا با عفدل حدود ۱۲ در دوره پیش دانشگاهی و 
با افژایش دانش آموزان استعدادهای درخشان 
مي‌توانم در کنکور رشته پزشکی قبول بشوم؟ 

#رقابتها هر سال فشرده‌تر می‌شود و قبولی: 
بستگی به میزان تلاش و کیفیت برنامه‌ریژی و احاطه 
شما به دروس دبیرستاتی و پیش‌دانشگاهی و روحیه 
و اراده‌تان دارد. اگر واقعامی‌خواهید در رشته پزشکی 
موقق شوید. پس از اتمام طرح می‌توانید شروع به 
مطالعه کنید. شما داش پژوه بااستعداد و باهوشی به 
نظر می‌رسید و عیل به پیشرفت دارید و اگر در دوره 
اول تظام جدید نبودید. چه‌بسا با معدل بالاتری 
می‌توانستید دوره پیش دانشگاهی را طی کنبد و اکلون 
نیز می‌توانید با صبر و حوصله راهتان را دنبال کنید و 
با عزمی راسخ پیش بروید: در آن صورت در دو رشته 
نزدیک به هم درس خوانده‌اید و دارای دو مدرک 


0 خواهر و پرادرفایم عقیده دازند که من بايد به 






۵ 


ریژگیهای اخلاقی ممتازی دارد: بسیار خوشرفتار و 
مهزبان است و حاضر اسبت هر کاری برای رفاه حال 
من انجام دهد. آیا معکن است احساسم نسبت به ار 
تغییر گند؟ چون من هنوز به گذشته فکر می‌کنم. 

0 کاملاً واضح است که شرایظ ازدواج شما 
به‌گونه‌ای بوده که نمی‌شد انتظار وضعیت بهتری را 
داشت, کاش مدتی صبر می‌کردید تا ماجرای پیش 
آمده در ذهننان جا می‌افناد و آنگاه اقدام به 
خواستگاری می‌کردید تا پی‌جهت خود و دیگران را 
درگیر وضعیتی ناخواسته نکنید. اما کاری است که 
شده و اکنون با توجه به خصوصیاتی که از هغسرتان 
گفته‌ابد. باید واقعاً پرای پذیرش شرایط فعلی و 
حقیقت زندگی تان تلاش کنید, 

0 یعتی دقیقاً چه کار گثم؟ 

۵ با خود منطقی بیتدیشید و ببینید چه انتظاری 
از شخص به عتوان همسز دارید و به غنبازت دیگر 
همسر ایده‌آلتان چه خصوصیاتی پاید داشته باشد و 
خوب که به نتبحه رسبدید. صادفانه فضاوت کنید که 
چه اندازه این انتظارات با همسرتان تطبیق هی‌کند, و 
از سوی دیگر به موضوعی که تعام شده و غیرقابل 
پرگشت است. دیگر فکر نکتید با دست‌کم خود را 
درگیر عاطفی و احساسی تکنید. 





کر ازدوا 
و تشک سیل 
خانواده باشم. 
باتوجه به 
شرایسط سنی 
کنته پر ان 
هستم. 

این" دو 
فک او ئد 
می‌توانید در 
جم سر از اه 
تحصیل ازدواج هم بکئید :در آن صورت همسرتان نیز 
بايد موافق ادامه تحصیل شا باشد و حتی می‌توانید 
دشر حوارت مو افقت هعسرتان تار مراکز خصرصی 
بیمازستانی و درمانگاهها کار هم بکنند. 

۵بله, به این موضوغ فکر نگرده بودم‌بالاخره من 

#پا توجه به مشاوره‌ای که داشته‌ایم, بایستی 
مدتی فکر کنید و بالاخزه خودتان تصمیم بگیرید که 
کدام مسیر را دنبال کنید و تنها این را اضافه حی‌کنم . 
هرچند خودتان بهتر می‌دانید که تلاش برای تضمین 
تندرستی افراب مستلزم فعالیت دو گروه درمانی ابه 
ورسیله پزشکان) و پرستاری است و فقدان هر کدام په 
ناقص شدن جریان درمان و بهبود افراد عی انجامد. 


مساوره دندانیز شکی. ۱ 
آن دسته از مزیزانی که برای تهیه دندان مصلوخی : 
دچاز مکل کال ی هنت تی تواندبا لفق ۲۲۳۲۲۶ 
ختناً جهت تفاس تقح با در چرامین پرشک 
منخصص دهان و دئدان می توانند هر هفته سه‌شنیه‌ها از 
ساعت ۱۳۳۰ الی ۱۵/۰۰ با تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ ماع بگبرید, 
تس 
DA‏ 
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یاست! 


سی سال زندگی با احساس گناه از رابرت انسانی 


ساخته که برای دوری از عاطسفه و 
تا ثیرپذیری پیشترین تلاش 


4 ® 
برگردان: دکتر بهمن بهروزی 
احساس گناہ 
واکتش کسانی که در ذهن خود همواره احسساس 


گناه را می‌پرورانند, قابل پیش‌بینی نیست. برخی راه 
خود را در زندگی به‌گونه‌ای انتخاب می‌کنند که در 
تعام مدت په دثبال جبران و تلافی و دروافع رهانیدن 
خود از قید لحساس گتاه هستند. برخی دیگر که پرای 
رها ساختن ذهن خود از احساس کناه بختی قائل 
نیستند. به اصطلام به سیم آخر می‌رُنتد و سعی 
می‌کنند حتی این لحساس گثاه را آنقدر افزايش دهند ٹا 
به نیستی و تابو دی‌ شان بینجامد. برخی نیز می‌کوشند 
به ّندگی عادی ادامه دهند و نگذ‌ارند تا احساس گناه 
مسیر ژندگی را به آتها دیکته کند. آين افراد معمولاً از 
استحکام رواتی بیشتری برخوردارند. یکی از 
مزاحم‌ترین انوام احساس کناه زسانی است که 
شخصی واقعا بدون لينکه خود قصدی داشته باشد و 
با به عملی دست بزند, باعث زیان و ناراحتی دیگران 
پشود و بعد هم رأهی برای جبران نداشته باشد. در 
چنین زمانی شخص درمانده می‌شود. در این مورد 
یکی از خاطرات من مربوط به دکتر شیلد است که از او 
مطلب جالبی دز ژورثال پزشکی خوانده بودم و آن را 
برای خوانندگان عزیز باز گر می‌کنم. 

دکتر شبلد 

دکتر شیلد یکی از جراحهای مشهور و متحصص 
در پیوند کلیه بود که مطالعات و تحقبقات مفصلی در 
مقوله روان‌شناسی کرده بود و در حل مشکلات 
بسیاری از بیساران خود از علم روان‌شناسی نیز بهره 
می‌گرفت, دکتر شیلد بیماری به نام رابرت رایت داشت 
که عدت طولانی کسکش می‌کرد. این بیمار شرایط 
خاصی داشت که دکتر شیلد خود درباره‌اش چنین 
شرع هی دهد: 


بر سال ۱۹۶۸ رابرت رایت برای نخستین بار په 
من مراجعه کرد.در آن زمان او تنها ۲۸ سال داشت در 
چهره او نگرانی خاصی دیده می‌شد و این گوته به نظر 











می‌رسید که تقریباً از نوم بیماری و مشکل خود 
مطمئن است. اما هنوز امیدواری کوچکی داشت که 
خبر دیگری بر این مورد از دهان من بشنود. اما 
عتاء‌سفانه آزمایشها کاملا ماجرا را روشن کرده بود. 
رابرت میتلا به نوعی بیماری ارثی مربوط به کلیه. به 
نام کلبه پزرگ بود و زمانی که من ار را در چرپان 
جواب آزمایشها و توع بیماریش گذاشتم, آنگاه رابرت 
بدون آنکه چندان ابراز تاسف و یا ثاراحتی کند په من 
گفت که پدر و پدربزرکش نیز از این بیماری رنج 
می‌بردند و هر دی در ۲۷ سالگی جان باخته بودند. 

من قبلاً با ابن بیماری آشنایی داشتم و در چند 
مورد با میتلایان به این بیماری درگیر بودم. مبتلایان 
اگر آنقدر خوشپخت پاشند که چند سالی را زندگی 
کنند. آنگاه کلیه‌هایشان به‌قدری بزرگ می‌شود که در 
زمان مرگ به وزنی حدود هشت پا ٩‏ کیلوگرم 
می‌رسید, حال با توجه به شرایطی که از رابرت در 
آزمایشها دیده بودم: حداکثر او راتا ۰ سال دیکگر زنده 
تخمین زده بودم و همین موضوع را صراحتاً با او در 
جریان گذاشتم, البته به او گفتم که به کمک ماشین 
دیالیز و با پیوند کله شاید بتوان سالیان زندگی لش را 
کمی افزایش داد ما به رابرت قول دادم که تمام این 
۰ سال را در کثار او خواهم بود, چرا که اولا 
می خواستم در صورت پیشرفت علم پزشکی و بافتن 
راه‌علی تازه به سرعت بتوانم به او کمک کلم و دیکر 
اینکه می‌خواستم تحقیقات خود را پپرامون بیماران 
کلیوی و روند زندگی آنها از نظر رفتاری تکمیل کنم و 
رابرت فرصتی بود که نمی‌خواستم آن را از دست 
بدهم. رابرت هم که در این پیشنهاد زیانی نمی‌دید, با 
قصد من موافقت کرد و از آن پس من به‌شکل روزانه 
با رابرت در تعاس بودم. 
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نزس بزر کت 

رابرت همان سال با دختری که مکالی نام داشت. 
ازدوام کرد.مکالی زمائی که از بیماری هولناک رابرت 
مطلع شد. درحالی که می‌توانست به آسانی از رابرت 
جدا شنود و به دنبال تشکیل زندگی دیگری برود. اما 
نه‌تنها به این امر اقدام نکرد, بلکه قسم خورد که تا 
آخرین دقبقه در کثار رابرت باقی یماند. اما رابرت حتی 
از این تصمیم همسرش نیز قوت قلبی نگرفت و با 
تلخی به زندگی ادامه داد: 

رابرت ععلم ریاضی و هندسه در دبیرستان بود و 
تا آن زمان محبوبیت بسیاری میان دانش‌آموزان 
دبیرستان به دست آورده بود؛ چرا که سرزنده و 
پانشاط بود و زندگی در او موج می‌زد: اما از زمانی که 
شنید او هم مانند پدر و پدربزرکش و در همان سن با 
زندگی ودام خواهد کرد, دیگر آن دبیر شوخ و سرزنده 
نبود و با چهره‌ای تلخ و گفتاری کلیشه‌ای به کارش 
انامه می‌داد, رابرت یک تضمیم مهم دیگر نیز گرفته 
بود. از آنجا که نسل اندر سل او و اجدادش دچار این 
بیساری مهلک شده بردند. په هیچ وجه تمایلی په 
بچه‌دار شدن نداشت. چرا که تصور می کرد هر بچه‌ای 
هم که از او متولد شود به همین نقیصه مبتلا خواهد 
شد و آو تاب تداشت تا در برابر چشماتش فرزند خود 
را در حرکت به سوی مرگ مشاهده کند؛ پس خیلی 
صریم په همسرش گفت که آنها بچه‌دار نخواهند شد و 
حتی اگر لازم باشد کودکی را به فرزندی خواهند 
پذیرفت. 

رابرت و هسرش در همان زمان دختربچه یک 
ساله‌ای به نام لیزل را از پرورشگاه په خانه آوردند. 
سال بعد مگالی, همسر رابرت به شکل عافلگیر کننده‌ای 
باردار شد و در سال ۱۹۶۹ دختری ژابید که او رالوری 
نامیدند. 


تولد لوری آخرین ذره‌های امید را از رابرت گرفت. 
شماره ۳۵۸ 
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اکتون او نه‌تنهاباغم مرگ خودش طی چندسال آینده ‏ 
دست يه گرپبان: بود یلکه بز این تصور بوډ که سند 


مرگ دخترش را نير آمضاء کروه است. احساس گذاه 
بزرگی کرییان او را گرفت و دیگر رها تکرد. رایرت با 


چنین تفکزی سال به سال به زندگی ادامه داد؛ اما فقط 


عانند یک ریات, او حثی از اينکه عاطفه‌ای به دخترش 
نشان دهد. گریزان بوتا چرااعه تصور می‌کرد 
آین‌گونه کازها بیهوده است و سند مرگ دخترش قبلا 
انضاه شده لیت و بدین ترتیب. ۲۰ سا سنهزی هنف. 

زمان مرف 

پس از آنکه موعد مقرر فرارسید, رابرت یک بار 
دیگر برای انجام آزمایشنها آمد. کلیه‌های ار به اندازه 
یک توپ قوتبال بزرگ شده بود و من به او گفتم که این 
وضعیت نمی‌تواند ادامه یابد و عداوای عاجل باید 
صورت گیرد؛ اما او گویی به مرگ راضی ېود و در 
هش تفکرات عجیب و غریبی دور می‌زد. پس از 
جلسه‌ای که داشتیم, او ناگهان تصمیم گرفت تا به 
مدت یک سال از همه چیز مرخصی بگیره و به سفر 
برود. این یک سفر عجیب بود که طی آن رابرت هر توغ 
کار خطرناکی را که در چهان وجود داشت, انجام داد 
او در زودخانه‌های وحشی به قابقرانی پرداخت؛ از 
بلندی سقوط آزاد را امتحان کرد در اتپانوس و در 
منطقه پر از گوسه په شنثا پرداخت, پا کایت پروار کرد. 
در مناطق خطرناک 
آفریقا به راهپیعابی 
در بیشه‌ها ‏ و 
باتلاقهای پر از مار و 
سوسمار لقدام کرد و 
در هرگونه اقدام 
خطرناگ دیگر 
شرکت کرد. 

رارت این اعمال زا برای چه انچام عی‌داد؟ پاسخ 
این بود که اولاً می خواست در آستانه مرگ جراهت و 
چسارتش را به‌خودش ثابت کند و دیگر اینکه او 
ترجیم می‌داد درحین انچام این عملیات جسورانه. 
جان ببازد تا روی تخت بیمارستان و براثر بیماری 
ارثی که کریبان اجدادش راهم گرفته بود. در این میان 
رابرت در مورد بیماری هیچ اطلاعاتی به دخترش 
لوری نداد و لوری تنها در طول بیست سال یک زندگی 
عادی و خوش را پشت سر گذاشته بود. زمانی که یک 
ال عرخصی به پایان رسید, رایرت به خانه بازگشت, 
قوای جسعانی او هم تطیل رفته بود؛ اما او هرگز 


نگذاشت لوری از اراحتی و غم پنهان او بویی بیرد. ار 


لوزی را هم عانند خودش یک ماجراجو و انسانی 
پرتحرک بار آورده بود. 


دوازده سال دیکر 


اما مرگ هنوز با رابرت به توافق نرسیده بود 
اگرچه کلپه‌های او بزرگتر و بزرگتر مې شد اما راپرت 
دوازده سبال دیگر به زندگی ابامه داد, ار دز این مدت 
فقط به کار خود پرداخت و زندگی آرامی را گذراند تا 
اینکه در سال ۲۰۰۱ حال او به وخامت گرابید و تاچار 
خود را به بیمارستان معرفی کرد در آن زمان بود که 
سصرانجام همسرش به ناچار جرپان بیماری را برای 
لوری شرج داد. 





خزوش آند. او ابتد! تصمیم گرقد تا خود را تحت 
آزمایش قرار نهد نا اکر آن بیماری هم در او وجرد 
داشت. از آن مطمئن شود.اما سا با کسال تصجب پس از 
آزمایشهای مختلف و تکرار آنها ترجه شدیم که 
لوری نه‌تتها از پیماری کلیه بزرگ رنج نمی‌برد؛ بلکه از 
دو کلیه سالم نیز برخوردار ست. 


آخرین بخت 

من به رابرت گفتم که آخرین بخت ما پیوند کلیه و 
استفاده از یک کلیه سالم با مشخصات شبیه په او بود: 
چرا که کليه‌هاي او هرکدام در حدود ٩‏ کیلوگرم وژن 
پیدا کرده بود و نگهداشتن آنها در بدن کار درستی 
نبود؛ زیرا با ایجاد سم در حون رابرت راهرچ بیشتر 
به مرگ تزدی کی کرد- 

سرانجام رابرت رضایت داد تا دو کلیه بیش از 
اندازه او را از پدنش ځار کنیم و فعلاً فقط په کمک 
ماشین دیالیز او را نگهدازيم نا بتوالیم کلیه ای مناسب 
برای پیوند پیدا تماییم؛ غافل از اينکه چند نفر پیشتهاد 
اهدای کلیه به آو را تاکنون داده بودند. یکی از آنها 
مگالی همسرش بود که اولاً به علت سن بالا و انیا به 
جهت اینکه او از اقزام نزدیک نبود واشرایط زابزت را 
تداشت. از کلیه او صرف‌نظر کردیم. دیگری 
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... کلیه‌های رابرت هر کدام ٩کیلو‏ وزن داشت و 


نگهداشتن آنها دیگر امکان‌پذیر نبود ام... 


دخترخوانده رایرت. لیزل بود که او هم به علت تعلق 
نداشتن به اقوام نزدیک از رده خارح شد! اما نام سوم 
همه مارا متعجب کرد. این لوری بود که به محض آگاه 
شدن از بیماری پدرش. کلیه خود را پیشنهاد کرده بود:؛ 
اما لوری از ما خواسته بود که این رابه پدرش نگویيم. 
چرا که او قطفاً از پذیرفتن کلیه لوری خودداری 
می‌کرد. ها نيز پا به کار بردن هزچه که در توان داشتیم. 
کوشیدیم که رابرت از هویت اهداکننده مطلم نشود. 


روز موعود 

سرانچام در اواخر تواعبر ۲۰۰۱ بود که لوری رابه 
اتاق کناری پدرش آوردیم و در یگ عمل موفقیت آهیز 
کلیه سالم لوری را از بدئش خارج کردیم و آن را په 
پدرش پیوند زدیم. پس از آن عمل موفقیت آمیز رابرت 
که زندگی دوباره‌ای یافته بود. مرتب از ما راجم به 
اهداکتنده می‌پرسید. چرا که می‌خواست از او تشکر 
کند؛ اما ما آز شناساندن او طفره می‌رفتيم و بهانه 
می‌آورديم که اهداکننده خود تمابلی به فاش شدن 
امش ندارد. اصرار از رابرت و انگار از ما ادامه داشت. 
آما این مسائله بسیار مشکل بود؛ چرا که به دلیل نوم 
ذاراحتی هر دو در یک بخش بستری بودند روز سوم 
پس از عمل بود که رابرت را از آی‌سی‌بو به بخش 
منتقل می‌کردند و یک نزس تخت او را درحالی که 
رابرت روئ آن دراز کشیده بوت از آی‌سی‌بو به 





لوری که انسانی سرزنده بود از ایتکه پدرش به ‏ 
بیمارستان رفته و خود را آماده مرگ کرده پود به 





سرسبرا هل داد تا چند متر آن طرفت به اتاقی در بخش.. 
منتقل نماید. در این حالت رابرت درحالی که در از شده 
بود متوجه شد که یگ چهره آشنا در انتهای سرسرا 
درحالی که میله مخصوص سرم آویزان شده خود را 
در دست داشت. آرام آرام حرکت می گی . 

رابرت ناگهان چهره دخترش راتشخیص داد و 
پس از یک لحظه تفکر همه چیز رامتوجه شد. آنگاه از 
تخت خود برخاست و درحالی که پرستار با 
پرخاشگری دلسوزانه‌ای به او ذستور هی داد که باید 
دواز بکشد و حق برخاستن از ثخت راندارد, اما رابرت 
گوشش بدهکار نبود. او کشان کشان درحالی که درد 
تعام وجودش را فراگرفته بود, به‌سوی لوری رفت. 
لوری هم که از کشمکش رابرت و پرستار و 
سروضدای ایجاد شد« مترجه ماچرا شده برد چهره 
رنجور پدرش را دز سوی دیگر سرسراتشخیض داد 
و او نیز به‌سوی پدرش به حرکت درآمد: پدر و دختر 
درخالی که میله‌های سرم رابا خود یدک می کشیدند و 
کشان کشان و افتان و خیزان حرکت می‌کردند. 
سراتجام به یکدیگر رسیدند و درحالی که تسام 
پرستارها و چند پزشک با چشمانی اشکبار منظره را 
مشاهده می‌کردند. به آغوش یکدیگر افتادند. لوری 
درحالی که سعی می کرد خونسردی خود را خفظط کند: 
به پدرش گفت: «این بار مجبور بودم که از تو اطاعت 
نکتم.» و رابرت هم کلمه تشکر را چند بار بر زبان آورد. 

هن برای رابرت 
شرح دادم که لوری 
دارای کلیه‌های سالم 
می‌باشد و اهدای یکی از 
آنها به او هیچ خللي در 
سلامت لوری ایچاد 
نمی‌کند. رابرت درحالی 
که دو دسث دخترش وا 
گرفته بود. ناگهان به باد 
آورد که هم خودش و هم دخترش بیشتر تیاز به 
استراحت دارند. آنگاه با لعلی پدرانه به لوری گفت که 
بهتر است به اتافش بازگردد تا استراحت کند, لوری 
پشت به پدرش کرد و کشان کشان به سوی اتاقش 
به‌راه افناد. درجالی که سعی می‌کرد ناله‌ای نکند تا 
پدرش از دردی که می‌کشد, مطلع نشود. 

رابرت وقتی که لنگان راه رفتن دخترش را 
مشاهده کرد بکباره دیگر به گریه افتاد و آنقدر انستتاد 
تا دخترش به اتاق خود رفت. آنگاه رابرت رو به من 
کرد و گفت: اسی سال تمام سعی کردم تا این احسماس 
کناه را که باعث به دئیا آمدن دختری بیمار شده بودم 
تحسل کتم و سعی کردم از هرگرت عاطفه و 
تاثیرپذیری به‌دور باشیم. اما اکنون متوجه شدهام که 
به دتیا آوردن این دختر بزرگترین دستاوره زندگی 
من بوده است؛ چرا که من به او زندگی بخشیدم و ار 
هم همین کار را برای من انجام داد و رّندگی دوباره‌ای 
به من داد.» 

آنگاه درخالی که لنگان به طرف تخت خود 
بازمي‌کشت و مي‌دید که پرستار ناراصی از عمل او 
دست به کمر منتظر بوده, دوباره با رحمت سر خود را 
چرخاند و با تمام قدرتی که داشت. نیمچه فریادی زد و 
گفت؛ #زندکی زیباسث!» 












هی چچ ی کم دای‌گناه 


ژتی مرد نو, چو شد 


همه دوستان قدیمی جمع شدیم. تو که آمدی همه 
تعجپ کردند, خیلی وقت بود خبری از تی نداشتیم. 
کوشه‌ای نشستی. موهای رنگ نکرده و صورت 
بی‌آرايشت چیز غریبی بود. سالها پیش. وقتی با هم 
دانشکده می رقتیم بشاش و سرحال بودی! اما حالا مثل 
پیرزنها شدی, یکی پرسید: 

.سیما چرابچه‌ات را نیاوردی؟ 

تو لبخندی زدی و دور چشمهایت پر از چروک 

۔ پیش مادرم ماند. فکر کردم اگر بیاید. حسابی 
شیطانی می کند. 

صدای بازی بچه‌ها از توی اتاق می آمد. نیلوفر 
که با هزار زجست همه بچه‌ها را جمم کرده بود و 
میزبانی می‌کرد: آمد کنارم نشست و آرام گفت: 

سیماً بیشتر به خاطر تو آمده. اوضام جوبی 
ندارد. کعکش کن: 

نمی‌فهمیدم نیلوفر چه می‌کوید و چه کمکی از 
دست من برمی‌آید. اما چند دقیقه‌ای نگذشت که تو 
آمدی کنارم و سراغ خانواده‌ام را گرفتی, فقط برای 
اینکه چیزی گفته باشی. می‌دانستم موضوع مهمتری 
هست که می‌خواهی بگویی. گفتی 

.هتوز هم دادگاه می‌روی؟ 

سری تکان دادم. 

.خوب شد. پس می تو انم سو الهایم را از تو بپرسم. 

دلم ریخت. باید از اول متوجه می‌شدم موضوع از 
چه قرار است؛ اما نمی خواستم باور کنم. برای هعین 
پرسیدم 

. حمید حالش چطور است؟ زندگی که خوب 
می‌گذرد؟ 

و تو خیره نگاهم کردی و گفتی: 

نة سة ماه است که از خانه رفته. 

نمی‌خواستم باور کنم. میانه تو و حمید همیشه 
خوب بود, هرچند که سالها از هم خير نداشتیم, ولی 
می‌داتستم که تو اهل زندگی هستی. دستی به موهایت 
کشیدی و گفتی: 

, حمید دیگر نمی خواهد با من زندگی کند. چارء ای 
ندارم باید طلاق بگیرم؛ اما راه و چاه رالد نیستم. 

دلم گرفت. کاش من هم چیزی نمی‌دانستم؛ ولی تو 
باز اصرار گردی 

.کمکم می‌کنی؟ 

خواستم بگویم نه, اما فکری په ذهنم رسید, 
پرسیدم: 

.چرا جمید رفته؟ 

بیمار است. خیلی شدید. باور می‌کنی حمید آدم 
پرخاشگری باشد؟ 

خندهام گرقت: 

. سیعا: دروغ می‌کویی, حمیدی را که من هفت. 
هشت سال پیش دیدم, خیلی هم بذله‌گو بود. 

.نه از آن موقع خیلی چیزها عوض شد. حکاینش 
طولائی است. اما موضوع این است که حمید دیگر 


از * راشین مختاری 







حاضر نیست یک روز کنار من زندگی کند. 
از دست تو عضیانی است؟ 


نه می‌ترسد. آخرین بار چیزی تعانده بود که من و 
بچه را بکشد! 

عنتی لخن حرف زدنت هم عوض شده بود. دلم 
تعی‌خواست حرفهایت را باور کتم: اما تو بار اداه 
دادی 

.مشکل از وقتی شروع شد که پدرش قوت کرد 
بادت که هست چقدر با پدرش همیعی بود؟ متل دوتا 
دوست بودند. مرگ ناگهانی پدرش به او خیلی سخت 
گذشت مدتی اقسبرده شد. سعی کردم محیط زندگی را 
عوض کنم, رفتیم شمال. یک سال آنجا بودیم. حعید 
بهتر که نشد هیج. پرخاشگریهایش از همانجا شروم 
شد. گرفتاری پشت گرفتاری. شرکا حفش را خوردند و 
فرار کردتد. مادرش سخت عریض بود. بچه سه 
روزی نبود که خبر بدی تشنویم. من هم طافتم را از 
دست داده بودم دلم به ماهان .پسرم .خوش بود, شب 
و روزم را با او پر می‌کردم: اما جمید کنج حانه 
می‌نشست و به قاب عکس پدرش خبره می‌ماند. باور 
کرده بود که بهد از پدرش دیگر نمی‌تواند خوشبخت 

هرچه اصراز کردم حاضر تشد سرام کار دیگری 
برود. تعام سنرفابه‌اش را از دست داده بود 
نمی‌دانست چطور از نو شروع کند. به قول خودش,: 
فقط پدر بود که می‌توانست او را از این وضع تجات 





شاید حق با او بود. تا زماتی که پدرشوهرم زنده 


بود همه گره‌ها را او باز می کرد, حصند عادت داشت به 
او تکبه کند. تعام زندگی ام راقروختم. گفتم همه چیز را 
از نو بخریم. عجبورش می‌کردم هر روز با من به بازار 
بیاید. از این مغازه به آن مغازه می‌کشیدمش. مثل یک 
تکه گرشت, مشاوره هم اثری نکرده بود. داروهایش را 
تمی‌خورد. اصلا به حرق هبح کس کوش نمی‌داد. یکی 
از دوستانم کاری برايش پیدا کرد. با زجود آن همه 
تححسدلات. از مهد ۵ کار برتمی‌آشد. انکار بادش رفته 
بود زعانی شاگرد اول دانشگاه بود. هفت سال درس 
خوانده بود, اما انگار هیچ نعی+د.انست. مدام فکر می کرد 
هرچه داشته از بدرش بوده, کاهی که خسته می‌شدم؛ 
من هم همین حرف را بهش سی زدم. بعد دی و امه می‌شد. 
سرش را به دیوار می‌کوبید. خودزنی می‌کرد. اشک 
می‌ریخت. بعد ولو می‌شد روی زمین و انکار خوایش 
می‌برد. روان پزشکها نتوانستتد په او کمک زبادی 
بکنند؛ چون خودش نمی خواست. مجبور شدم خودم 
به سر کار بروم. مجبور بودم روز‌ها لو راتتها یگذارم 
خانه. می دانستم تتهابی برایش م است., اما چاره چه 
بود؟ باید هرطور عی‌شد, عخارم زندگی را تامین 
مي‌کردم. هر رور که از سر کار برمی‌گشتم. پا بلابی 
سر خودش آورده پود و یا وسایل خانه را به‌هم ريخته 
بود. از اينکه حی‌دید حجبور است سرپار من باشد, 
تاراحت بود.عن هم خسته بودم: حوصله سروکه ردن 
نداشتم, کار به جایی رسیده بود که خودم هم احتیاج به 
عداوا داشتم. شهید شدن برادر دوقلویش در سالهای 
آخر جنگ و بعد هم قوت پدرش حسابی او را بهم 
ريخته بود. بعد از دو سال حسید به معنای واقعی تبدیل 
یه آدم رواشی شده بود. من هم عضسی بودم.: عدام 
سرش داد می‌کشیدم. عثل یک بچه به او اسر و تھی 
می‌کردم. حضید هم شروع به پرخاشگری کرد: من رابه 
بان کتک می کرفت و حتی بچه راهم می‌زد, آخرین شب 
زقتی از سرکار برگشتم. دیدم هعه چیز به‌هم ريخته 
شروع به داد و فریاد کردم, او هم عصیانی شد. چاقو را 
ار آشیزخانه برداشت و ی و ساشان را مهد کرد 
نمی داتبد چقدر ترسیده بودم. بعد آز چند لحظه چاقو را 
پرت کرد و رفت توی اتاق, صداۍ گریه‌اش را تا 
نیعه‌های شب سی‌شنیدم؛ اما وقتی سبح از خواب بیداز 
شدم, دیدم چهد انش را جمم کرده و رفته.. 

دنگر حاضر نشد برگردد. رقته با عادر پیرشی 
زندگی می کند, می ترسد به خانه برکردد. می‌گو ید دیگر 
کنترل خودش را ندارد. من هم حقیقتش می‌ترسم. 
برای هعین پيشتهان او راقبول کردم به من وکالت داده 

هعین طور که حرف سی‌ز دی: دوستان دنگر اشک 
هی ربختند. تی سقاوست عی‌کردی. نعی‌خواستی کریه 
کنی. حتی از درددل کردن هم عی‌ترسبدی, په صورتت 
که خنره ساندم. دیدم انیم دیگری شده‌ای. یک رن 


یی 

یاد روزهای پرشور دانشکده افتادم که چه غافل از 
بازیهای آینده بودیم. 

صدای خنده بچه‌ها می امد که قطار شده بودند و 
از لای مبل و ضندلیها رد عی‌شد‌ند. و همه دوستان 
قدیمی سکوت کرده بودند و به صدا خنده آنها کوش 
می د ادند ... 





















































گنتگو با حیوانات! 

من دختری ۱٩‏ ساله و 
دانشجو هستم. چند شب 
است که خواپ می‌بینم که نوزادان مانند آدمهای بزرگ با من صحبت می‌کنند و گاهی 
اوقات نیز در خواب می‌بینم که حپوانات گوناگون عانند انسانها بامن گفتگو می‌کنند. ممکن 
است دلیل این خوابها را توضیم دهید؟ 


۳۹ 


«م .ی .ن» از تهران 

۵ تحلیل: خوابهای غبرءعکن 
برخی اوقات انسان در خواب به اعمال غیرهمکنی دست می‌زند. مانند حزکت در ارتقاع 
همچون پرندگان و یا گذر از درون دیوار و غیره.. البته این خوابها به این معنا نیست که 
شما تمایلی به انجام غیرممکن‌ها در عالم واقع دارید. اما می‌تواند شمادی از هدفی دو برابر 
شما باشد که به نظرتان غبر ممکن و یا دست نیافتتی می‌بانشد. برای مثال اگر چوانی در عالم 
واقع احساس گند که باید در کنکور شرکت کند, اما اصلا آمادگی ندارد و می‌داند که احتمال 
قبول شدنش براپر با صفر است. این خواسته ایعنی قبول شدن در کنکورا در خواپ 
به‌صورت یک عمل غیرممکن جلوه می‌کند, بنابرآین درنظر اول این خوابها تمادی از هدفی 
دست نیافتنی (در عالم واقع) می‌باشند و زمائی که به بخش ناخودآگاه انتقال می‌یابند. در 
خواب به صورت عملی غیرمعکن جلوه مي‌کنند. در نظر دوم بايد دید که عمل غیرممکنی 
که شما تجربه کردید. چه بوده است؟ شما به توعی پا نوزادان یا حیوانات ارتیاط برقرار 


ناخودآگاه در خواب به‌شکل ارتباط با نوزاذان و با حیوانات عطرح شده است. 

اما بخش روان‌شناختی خوآب شما و یا پایگاه انگیزشی خوابتان یک عنضر مهم را 
نشان می‌دهد و آن این است که شما در آن ارتباط برقرار کردن موفق بوده‌اید؛ یعنی 
توانسته‌اید با حیوان با نوزاد صسحبت کنید و حرفش را درک کنید. پس به شما آشکارا نشان 
داده شده که در راه هدقی که دارید. سعی و کوشش را فراموش نکنید, به عبارت دیگر این 
امکان را پیدا کرده‌اید که با سعی و کوشش می‌توانید به هدفی که در نظرتان دست ئیافتنی 
می‌آید. برسید. این مهمترین نکته خواب شماست. چرا که خوابها زمانی برای ما سودمند 
خواهند بود که بدائیم چه راهی را از نظلر عملی باید درپیش بگیریم. 

سار خالد‌او 

من ۱٩‏ ساله‌ام و چندی پیش مدتی دچار افسردگی شده بودم؛ اما اخیراً در خواپ: در 
یکی از دستشوییهای مدرسه ماری را پا پولکهای سیاه و خاکستری مشاهده گردم. از ترس 
فرری کمی آب رو او پاشیدم. آیا این توهمات ناشی از افسردگی من است؟ 

گلشیر غزالی . دیپلمه .متا هل و شاغل 
۵ تحلیل. خوابی نبکه 


خواب شما نه‌تنها هذیانهای ناشی از بقابای افسردگی نیست. بلکه از دسته خوابهای 
ثیکر به شمار می‌رود. 

مار در خواپ برخلاف آنچه عموم تصور می‌کنند, نمادی از خوبی, فراوانی و افعیت 
است؛ درواقم مار به‌ویژه برای زنان پا دختران جوان از امید و حرکت می‌گوید, فراموش 
نکنید که در عالم واقم هم ما مارها را مذمت کرده‌ايم و آنها را معلو از رمز و راز آن هم 
بهشکل منفی و حرکات گول زننده و ناشی از بدخواهی دانسته‌ایم, اما این وجهه نه‌تنها 
درسبت نیست, بلکه برعکس مار را از حیوانات بسیار مقید و بی‌آزار است که هرچه دارد. 
تفم برای پشر است. مار یک تمپزکننده محیط زپست است و مزارع ما را از شر آفات و 
امراض حفظ می‌کند که به توبه خود دامهای ما نیز از شر نغذیه مسعوم راحث و خلاص 
می شبوند. اصولاً تمام عوامل و عناصری که به غلط دارای رجهه غسومی آزّاردهنداه و منفی 
می‌باشند. در حرکت از توئل بخش ناخودآگاه در خواب, معنای واقعی خود را پیدا می‌کنند. 

اينکه در مدرسه ها را تجربه گرده‌اید, نمودار ارتباط میان یک اتفاق خوب و نیکو با 
وضعیت کار. تحصیل و با ازدواج شعماست؛ چرا که مدرسه علاوه بر آسرزش, نمادی از 
جوانی نیز می‌باشد. خوش خط و خال بودن مار نیز بیشتر خواب رابه یگ وضعیت مثبت 
و تیک نزدیک می‌کند. 

په نظر می رسد شما هدفی در ذهن دارید که موعدش به سرغت فرا می‌رسد و وعی 
شک و دودلی شما را فراگرفته است و خواب شما نشان می‌دهد که بدون واهعه به‌سوی 
هدف خود حرکت کنید و این حرکت در شما اولاً انرژی و بعد هم انگیزه ایجاد می‌کند و دز 
آخر انگیزه. بهترین وسیله است که هرچه بیشتر از وادی افسمردگی که در گشنته داشته‌اید. 
خود را دور کنید. 
0 دکتر بهمن بهروزی 






کرده‌اید, پس برای شما آن عمل غیرممکن یک ارتباط است که بهد از ورود به پخش | 
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فروردین: در این هفته در محیط خانواده احتعالاً بگومگویی صمورت 
می‌گیرد. سعی کفید بیشتر با متولد مردادماه معاشرت کید آگر متطقی‌تر و 


حسایگر باشید موفقیت شعا حتمی خواهد بود. اسرار خود را در حضور چسم. 


ارذببهشت. اقدابات و فعالیت‌های شما نتایج مثبت به‌بار می‌آورد. | 


آشنایی‌های جدید و مفیدی در انتظار شما است, تفبیرات مثبت و مفیدی در 
زندگیتان صورت می‌گیرد. با ستولد مهرماه تفاهم کامل خواهید داشت. على رغم 
بعضی مواقع کارهایتان با موفقیت عملی خواهد شد. 

خرذاد: مسوولیت‌های جدید و امیدبخشی به شما واگذار می‌شود. در 
موردشان به دقت مطالعه کنید تا زودتر به نتیجه برسید. متافع شخصی خود وا 
از لظر همسترتان دور مدارید. آگر اراده کنید برای بسیاری از عسائلتان 
راه‌حلهای ایده آل و عملی پیدا می‌کنید. وضع مکاتبات و همچنین حساپهایتان 
کاملا روشن است: 

آیرردر صسورتی که با مشکلات مواجه شدید عکس العمل شدیدی نشان 
دهید., ناامیدی و افکار تیره را از خود دور کنید. زبان خود را بیشتر کنترل کنید, 
اگرچه کارهایتان با تخیر ععلی می‌شود ولی موفقیت‌تان حتمی است و 
شانسهای متعددی به شما رو می‌آورند. 

م33 از دیگران زياد توقع نداشته باشید. اعتعاد به نفس داشته باشید و به 
خاطر بسهارید که نسنجیده هیچ تصمیمی نگیرید. با دوستان تفاهم خواهید 
داشت. متولد مهرماه با شما تفاهم کامل خواهد داشت. موقعیت برای 
سرمایه‌گذاری مناسب نیست. 

شهر بور: میانه‌رو و باگذشت باشید. در محیط خانواده بیش از حد 
توانایی‌تان مسوولیت به عهده نگیرید. مسائل موجود رابه نحو احسن حل کنید, 
زندگی را آسان بگیرید تا با مشکلات کمتری مواجه شوید. اگر توقعات خود را 
محدود کنید پی می‌برید که خوشبخت هستید. 

مور اگر پیشنهادی دریافت کرده‌اید با وسواس در مورد آن تحقیق و مطالعه 
کنید. بیماریهایتان را هرچقدر هم مختصر و چزئی باشد ندیده نگیرید و با 
پزشک مشورت کنید. مسائل مهم شغلی افکارتان را به خود متوجه می‌سازد 
ولی از آنجا که در این هفته تمرگز حواس برلیتان مشکل است بهتر است برای 
حل کردن مشکل منتظر هفته آینده باشید. 1 "ل 

آبان؛ از موقعیت‌های عالی و کم‌نظیری که دراختیارتان قرار می‌گیرد برای 
عملی کردن نقشه‌های مهم خود استفاده کنید. با اطرافیانتان رفتار توام با 
سیاست داشته باشید. حل مسائل شغلی برایتان راحت خواهد بود. موقعیت 
اجتماعی شما به‌تدریج بهتر می‌شود. اعتعاد به نفس خود را در همه حال حفظ 

آذر.اگر تصمیم به انجام کار مهمی دارید سرعت عمل به‌خر دهید و 

بی جهت تردید نکنید. خانواده تصمیم‌های مهمی برای شما خواهند گرفت, با 
متولد بهمن ماه تفاهم کامل خراهید داشت. همچنین اراده قوی و پشتکار 
خودتان باعث می‌گزدد نقشه‌های مهمی رابه مرحله اجرادرآورید. 

دی احساس مسوولیت قوی و همچنین حس وففیفه‌شناسی شما تحسین 
همه را برخواهد انگیخت. با اعتماد به نفس به‌راه خود انامه دهید. در محبط 
خانواده نیز با هم نقشه مهمی خواهید کشید. با متولد اسفتدماه تفاهم کامل 
خواهید داشت. په مسائل ضروری رسیدگی کرده کارهایی را که زیاد مهم 
نیست به هفته آیئده موکول کنید. 

بهمن ‏ تجربه‌های گرانبهایی کسب می‌کنید و لیاقت خود را به اثیات 
مي‌رسانید. یک مساله خائوادگی پس از مدتها انتظار حل می شود. د رآمد خود 
را بی‌مطالعه خرچ نکنید وگزنه دچار گرفتاریهای مالی می‌شوید, په همکاران 
خود بیشتر محبت کنید. با پیروی از یک برنامه دقیق و حساب شده رّودتر به 
نتیجه خواهید رسید. 

اسقند در روّیا زندگی نکنید. واقع‌بین و منطقی باشید. پیشنهادها و 
دعرتهای دوستان را بهذبرید. اختلافهایتان جزئی است و به سرعت از میان 
می‌رود: به خاطرشنان خود را نارلحت نکنید, با اعتماد به نفس فرأوان مسائل را 
حل کنید. ثابت قدم داشته باشید و 

با بروز هر مانعی دلسرد نشوید. 
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روزی شرمیان انریا خر بد لباس شست شوم 
فېج و دادی داشت و آلها به حر کسی که چنهن 
خز‌پدي ھی کر داعی خندیدند. نا حا دمتع خیلی 
شرق کرد«. گونه کوت ابن شییر در فدشت مغز هاي 
توچک و بزرگ نیاس‌بتی دسته پم دسته اسوم ,و 
مردهای را په مردم جزضه مي‌کنند که گاهي تسان از 
دیدن ادا هم جندطتی هی شود جه رسد به بو شمدنشان 
وثی می‌دنسنبم که این بازازها هر روز در مگ گوشه سب 
مي‌شونده ( پل میژبان آبن مرکم فعبر بخان می گبوند و 
برای خود بروببایی زاو عی‌شندازند. که دبگو سکس 
جل‌دارشان, نیست چه رسد به نیووی اتتظافی و 
بهداشت. اتن و عبر + و تازه وقنی اس ۸ ابن شور تر 
مي‌شوده ای گروء سستعسل فر وش اتقدر به خودشاں بان 
هې کسند که حبر نکر ها را هم تهدید مې کټنن که عذبه ها 
تو یی وگرنه.,! 4 ابتخالست که ماند کقت: وای به حال 
عردم ههر خا و لی ثر تعسو تان نذهیم. عاسون توح به این 
نکته‌ها, پدیبها و خط و شاا خبرتگاومان را 
فرستګامم به یک تافاکوراق گردن کلت ۾ حاصل لای 

OOO 


درست هنگام اڌان مغرب است که می‌رسیم چلوی 
کوچه باریکی که نیش آن دستفروشان بساط غیوه 
چیده‌اند را پیدا می کنیم و بعد هم فروشگاه موردنظر را 
باهمان شکل و شمایل خاص و منحصر به فرد. لباسهای رنگ 
و رورفته‌ای که از در و دیوار آویزان است شکل خاصی 
به این مغازه دودهنه بخشیده است و أن را مبدل په 
فروشگاهی کرده که نه شبیه به بوتیک‌های شیک شمال 
شهر لست. نه فروشگاههای لبالسهای هندی و پاکستانی. بلک 
چپزی است درست شبیه به خودش. نگاهم به پارچه 
زردرنگی که پالای مقازه نصب شده, جلب می‌شود که 
با خطوط قرمز رنگی روی آن نوشته شده 
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بورس تاناکورای ت رکه 

وارد مغازد می‌شویم. بوی نم.بوی گهنگی: بوی تند 
مواد ضد ‌عفونی‌کننده, بوی تاناکورا در مشامعان 
می‌پیچد, از چند پله فرسوده بالا می‌رویم و می رسیم به 
بازار تاناکورا, از انبوه پرده‌های توری بلند و کوتاه که 
اطراف در ورودی آویزان فسنت می‌گذریم و لباسهای 
دسته دوم در ردیق‌های نامنظم و فشرده که از 
میله‌های آهنی آویزان هستند. روبرویمان ظافر 
می‌شوند. مفازه نسبتاً بزرگی است, دو طبقه مج با 
دیوارهای سفید و آبی که در قسمت‌هایی هم جملاتی از 
بزرگان روی دیوارها با خط خوش نوشته شده که 
دقایقی بعد متوجه می‌شویم بادگار تگیه‌ای است که 
قبلاً در این مکان مستقر بوده است. نگاهم را در مغازه 
می‌گرداتم. در بعضی از قسمت‌ها الیسه به صورت 
تفکیک شده قرار گرفتند. اما در جابی دیگر لیاسهای 
چروکیده و خاکی, کپه کپه روی زمین جا خوش 
کرده‌اند و حقوای کج و کوله‌ای که با جروف درشت 
وی آن نوشته شده ۱۰۰۰ تومان به ما نهان کجی می‌کند. 

به نظر می‌رسد اینجا برای هر کس در هر سایز و 
سدلی جنس باشد, فقط جنس‌ها کمی زدگی دارند 
پوسیده و نعور هستند و بوی بد آنها به سختی از بین 
می‌رود. کمی آن‌طرفتر انبوهی از کیف و کفش‌های 
تاناکورا را می‌بینم. ررد قهوه‌ای؛ آبی. حتی نمونه‌ای از 
کیف های گرانقیمت شب که در بازارهای شیک پایتخت 
به نرخ سی و پنج هزار تومان ععامله عی‌شود هم در 
لینجا وجود دارد, با این تفاوت که تعدادی از سنگ‌ها و 
ملیله‌هایش افتاده با بندش پاره پاره شده است. اما به 
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یک تاناکورایی: از کجا پول گر فته‌اید؟ 
از تولیدی ها می دانم تولیدی‌های 


لياسهاي لیرانی به روزنامه و 


تلویزیون پول می دهند 
که علیه با تبلیغ کنند!! 







۳۳ هرحال ععکن است برای عده‌ای قابل 

استفاده باشد! شیک و آبروهند باشد 
و حتی به قول یکی از مشتریان بازار 
تاناکورا از جنس‌های ابرانی بهتر باشد, 

این مشتری خانمی ۲۵ ساله است 
که خود را معرقی نمی‌کند, ولی معتقد 
است هر چند ابن جنس‌ها مستعمل و 
کارکرده است اما از چنس‌های نوی ابرانی 
که با قیستی مشابه همین قيمت‌ها عرضه 
حی‌شود. پهتر است! او را درحالی که 
مشفول جدا کردن تعدادی لباس بچه‌گانه 
برای نوه کوچکش است تنها می‌گذاريم و 
سبراغ مشتری دیگری می‌رویم. جوانی بیست و هفت 
ساله که همراه همسر چوانش مشغول انتخاب لپاس 
هستتند. آما با واکنش عجیب آنها روبرو می‌شنویم. دختر 
جوان که کیف و کفشش به‌تتهایی روی هم بالای ۵۰ 
هزار توعان عی‌ارزد. با ناراحتی می‌گوید. 


مگر انا کورا چه ابرادی داردا 

لیاسهایشان که بد نیست, همه مارکهایش اسل 
لست آنه مق بازاز ما که ضدئا کارخانه کفش... تولند 
می‌کند و هر عدام از مارکها یک شکلی دارد. در مورد 
ثاناگورا بد نتویسنید. ما از اینجا خیلی خرید می‌کنيم 
فقط باید بعد از خرید ضدعفونی شود و بعد مورد 
استفاده قرار بکیرد, اینکه کار مشطی نیست. 

لیاسهابی را که انتخاب کرده تشانمان عی‌دهد و 
می افزاید: 

- ما په لختیار و سلیقه خودمان لبلس می‌خریم. کسی 
مجبورمان نکرده چراعلیه این مغازه‌ها جوسازی می‌کتید؟ 

باسروصدایی که از گفتگوی مایا این زوج جوان به 
گوش صاحب مغازه می‌رسد, خود رابه ما می‌رساند. 
فکر می‌کند که ها ماآمور بهداشتیم, برگه‌ای از چیبش 
بیرون می‌آورد که در اثر گذشت زمان به چهار قسمت 
تقسیم شده. تکه پاره‌های کاغذ را کثار هم می‌چیند و 
کرو 


مجوز داریم! 
این هم شماره کلاسه و پرونده در آداره بهداشت 


شماره ۳۵۸ 





شر کنهایی. هستند که لاسي‌ي کهنه زا از خاتک‌ها و بوتیک های اروپا و آمریکا 
می خرند و می فرستند پاکستان, از آنجا من آید مر گراجی از آنجا هج. می رود 
عراق و از سلیمانیه به راحتی وارد اپرلن می شود! 


است. اين شم امضای آقای دکتر 

سربرگ دانشگاه علوم پزشکی و خدهات بهداشتی 
درمانی ایران را بالای نامه سعت راست عی‌بیتم. 
می‌گويم خبرنگاريم, چهره‌اش را درهم مي‌کشد و خط 
اخمش بیشتر توی ذوق مي‌زند. با لحنی معترض و 
چهره‌ای حق به جانب می‌گوید: 

- از کجا پول گرفته‌اید؟ از تولیدی‌ها؟ می‌دانم 
تولیدی‌های لیاسهای ایرانی به روزنامه و تلویزیون 
پول می‌دهند که عليه ما تبلیغ کنند, بگویند اجناس ما 
آلوده است. بهداشتی نیست, مریضی می‌آورد. جدیداً 
هم که باب شده می‌گویند این لباسها مال مرده‌شا بو ده است! 

می‌بیند که گفته‌هایش را یادداشت می‌کنم, آما دیگر 
اعتراض نمی‌کند. به او اطمینان می‌دهیم که از کسی 
پول نگرفتیم, می خواهیم واقعیت‌ها را بتویسیم, روی 
کپه‌ای از اجناس تاناکورا کار در ورودی می‌فشیند و ما 
هم چنین می‌کنیم, سبگاری روشن هی کند و می‌گوید: 

۰ ۲۵ سال است که توی این کارم. قبل از انقلاب هم 
کارم همین بود آن موقم هم چنس‌ها قاچاقی وارد 
می‌شد. البته الان بازار بهتر شده, اما ان موقغ هم عابه 
نسبت جمعیت مشتری داشتیم. این مچوز را که 
می‌بیتی با هزار زحمت گرفتم: فکر نکنی رشوه دادم نه: 
کار غیرقانونی نکردم, به خاطر این جنسها زندان رفتم. 
دادگاهی شدم تا توائستم جوز کار بگیرم. غير از این: 
جنس‌های تاناکوراراسازمان بهداشت جهانی هم تا ید 
فی کند, مجوز صد‌ور عی‌دهد: 

۵ حتما مجوز بهداشت جهانی را هم ذاری؟ با 
استاندارد ایزو ٩۹۰۰۲‏ 

- به, ابا این لیاسها تا به دست عا برسمد, از صدتا 
کانال رد می‌شود. اول اينکه باید بگویم این لباسها 
تعامش از امزیکاو اروپامی‌اید. انجا شرکتهایی هستند 
که کارشان همین أست, لباسهای کهته را از بوتیک‌ها و 
خانه‌ها جمم‌آرری می‌کنند و تحویل شهرداریها 
هی دهند. این لباسها بسته‌بندی می‌شود تا به دست ما 
هي رسد 

۵ چرا اسم تاتاکورا راروی ابن لباسیها گذاشته‌اند؟ 

این اسم را مردم گذاشته‌اند. اسم اصلی این 
لباسها: لباسهای بیروتی است: چون قبلا از بیروت وارد 
ھی شد * اسنت, 

6 الان از کجا وارد می‌شود؟ 

- از اروپا و آمریکا می‌رود پاکستان, مرز کراچی. از 
آنجا می‌رود عراق و از سلیمائیه به‌راحتی وارد ایران 
می‌شود. الان عرزهای پاکستان امن نیست, قبل از این 
از پاکستان وارد می‌شد. از سیستان اهالی منطقه 
پرایمان می‌آوردند, که بعد از جنگ افقانستان وضعیت 
مرزها چندان مساعد نیست. فعلا مرزهای عراق باز 
است و جنس‌هااز آتجاعی‌زسد. 


عدل های چها رگوش 

قبلا شنیده بودم این چنس‌ها را کیلوبی می‌خرند. 
اما فروشندگان تاناکورا می‌گویند ما این چنس‌ها وا 
عدلی می‌خریم. یکی از آنها که در یکی از خیایاتهای 
عرکزی تهران کار می‌کند. توضیح می دهد: 
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- عدل به گونی‌های چهارگوش بزرگی کفته 
می‌شود که حدود چهار با پنج هزار لباس در ان 
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می حریم: قیمت هر عدل هم بسته په نوع جنسی است 
که در آن و حول دارد, عدلهایی هست يا قیست ۰ هرز از 
تومان, عدلهایی هم داریم با قیمت بالای ۵۰۰ هزار تومان. 

با ورود چتد تاره وارد به آنها اشاره می‌کند. دو زن 
جوان را می‌بينيم که از ماشین مدل بالایی پیاده 
می‌شوند و مستقیم داحل مغازه می‌شوند, چنان گرم و 
موید هعین نکته است. وی می‌گوید 

۔ شما فکر می‌کنید تمام مشتزیهای ما لز اقشار 
کم‌دراهد و ضعیف جامعه هستند, در صورتی که اعضای 
این خانواده پولشان از پارو بالا می‌رود و مشتری ثایت 
ما هستند, چهار قصل سال ار ما خرید می‌کنند. 

نگاهم به این خانواده تروتعند جلب عی‌شود, با 
دقت اچناس را زیرورو می‌کنند و هرازگاهی دختر 
جوانتر رو به مادرش می‌کند و با هیجان مارک خارجی 
یک لباس با طرح یک پیراهن, چین‌دار رانشان او می‌دهد 
و قیمت آن را اعلام می‌کند: در فروشگاههای قبلی هم از 
این مشتریهابی که دستشان به دهانشان می رسد دیده 
بودم اما فکر تمي‌کردم جز. مشتریهای ثابت بازار 
تاناکورا باشند. 

مشتریهای دیگری هم از راه می‌رسند. به قولی 
اینجا همه چور آدمی می‌آید. اما همه یا یک هدف می آند. 
خرید جنس کهنه خارجی ارزان! حتی اگر با یک بار 




























پوشیدن, درزهای پوسیده‌اش بشکافد و دیگر قابل 
استفاده نباشد. با این وجود هر روز مشتریهای 
جدیدی از خرید پوشاک تولیدات داخلی عنصسرف 
و به خیل خریداران این کهنه فروشها اضافه 
می‌شوند, بی آنکه بدانند این لباسهای مستعمل و 
کهنه پیش از این در گجاها, چگونه و توسط چه 
کسانی استفاده می‌شده است. در گوشه‌ای از 
عملکت خودهان با در جزیره‌ای دورافتاده در 
آمریکا؟ پوشش یک دختر روستایی بوده است 
یا یک جنتلمن کراوات زده؟ 
به قول یکی از کهنه‌کاران, بازار تاناکورا درحال 
حاضر بیش از هزار فروشگاه به‌عطور ثابت در پابتخت و 
حدود ۲۰۰ فروشگاه هم در استائهای دیگر را شامل 
می‌شود. آسا تعداد فروشگاههایی که با مجوز اداره 
بهداشت مشفول فعالیت هستند به تعداد انگشتان 
دست هم نعی‌رسد. آن هم مجوزی که مسوولان اداره 
بهداشت آن راعورد تایید قرار نمی‌دهند. 
آفای مهندس رضایی. کارشناس بهداشت محیط 
دانشگاه علوم پزشکی ابران, پس از اينکه مصویه اداره 
کل امور عرزی کشور را در مورد البسه دسته دوم و 
مستعمل برأیمان مې خواند, می‌گوید 
- پراساس این مصویه ورود الیسه رو یعنی کت و 
شلوار و پالتو و.. پس از شستشو و انوکشی عنعی 
ندارد اما ورود لباسهای زیر به کلی ممنوع است 
شماره نامه و کلاسه مجوزی را که دیده بودم 
می‌خوانم و می‌پرسم: 
- فکر نمی کنید عجوزی که شما به این قروشندگان 
می‌دهید. دلیل موجهی برای کسترش کار این 
فروشندگان به دست آنها می‌دهد؟ 
وی در پاسخ به این سو ال می‌گوید: 


په ما ار تیاطیی لدارد! 

ما مجوز بهداشت هم نمی‌دهیم این مجوزی که 
شما می کويید پاسځی است که مابه دادگاه می دهیم به 
به اشخاص حقیقی. 


بقیه در سفحه ۴۱ 










اینها جه کسانی هستند! 
چند دوز پیش دقتی گذرم به کوچه پن‌کوچه‌های 

اطراف بلوار کشاورز افتاد. با چشمان متعجب خونم دیدم که 
در کنار یک ساختعان بلند. چسبیده به دیوار یک خانه ویلابی 
خانواده‌ای با تمام وسایل زندگی خود بیتوته گرده‌اند. 

ابتدا با خود گفتم شابد اینها خارجی باشند و 
آمده‌اند کثار خیابان تا ببینند ایرائیها چقدر میهمان توا 
هستتد! آما یک قدم که جلوتر گذاشتم دیدم قیافه‌ها هغه 
ایرائی است و این بار حدس زدم حتعا این خائواده از 
شهرستان آمده‌اند.تهران تفریم!!) و یک جای باصفایی 
پیدا کردهاند ٹا شب راصیح کنند, ولی اینجا که از صفا 
خبری نیست؟! پس این بندگان خدا اینجا چه می‌کنند؟ 
بدون اينکه آنها عتوجه سنگیتی نگاهم شوند. کمی 
نزدیکتر رفتم و این‌بار به این نتیچه رسیدم که اینها 
حتماً خائواده یکی از مسوولان محترم کشوری هستند 
که آمده‌اند گوچه پس کوچه‌های پایتخت با زندگی مردم 
ققیر از نزدیک آشنا شوند, اما این دور و بر نه ماشینی 
با شیشه‌های دودی پارک شده نه سرباز و محافظی 
وجرد دارد و نه آدم فقبری! پس ایتها چه کسائی هستند 
و اینجا چه کار می‌کنند؟ چرا نرفته‌لند متل. پا ویلای 
تایستانی اجاره کنند؟ صلا چرا نرفته اتد خارح؟! و این 
سو آلها داشت خقه‌ام می کرد که تصمیم نهایی راگرفتم 
و گفتم می‌روم که از خودشان بپرسم. این فکر بهترین 
است چون هم از دلیل حضور آنها باخبر می‌شوم و هم 
به شعا ثایت می‌کنم که در این معلکت هر چیزی ممکن 
است آتقاق بیفتد تا لنسانهای واقعی آزمایش شوند, پس... 

پا به خانه بی سقف می گدارم! 

نژدیک می‌روم «در» نداری را می‌کویم و از 
صاحب خانه اجازه ورود می‌گیرم, او تعارف عی‌کند و 
من گوشه‌ای عی‌تشیتم و کغذ راببرون می‌آورم و می‌نویسم 

ایتجا قلب پایتخت کشور پهناور ايران اسث با 
مختصات جغرافیایی کوچه «رستاک» تقاطم کوچه 
«سعید» و کج کوچه کنار دیوار سنگی, دو پشتی 
قدیصی, یگ بخچال ۱۲فوت. یک گمد چوبی, یک اجاق گار 
قدیعی, یک زیرانداز مندرس, یک کالسکه بچه چند 
بالش و یک روغفرشی که مثل خفاش بالهابش را باز 
کرده تا جلوی آفتاب را بگیرد, مهمترین وسایل زندگی 
این خانواد* با پدر و حادری چهل ساله, پسری ۱٩‏ ساله 
ی 





در این حین پدر خانواده که با کتجکاوی به 


نوشته‌هایم چشم دوخته, می‌پرسد:؛ «خبرنگاری» و 
وقتی پاسخ عشیت می‌شنود. با لحنی عصبانی می‌گوید: 
ارعدی اینجا که چی بشه؟ 

1 اومدم ببیتم ابنجا چه کار می کنید! 

007 او او بدون عقدمه می‌گوید:) ما منزلی در جنت‌آبار 
اجاره کرده بودیم ۸۰۰ تومان پیش ماهی ضدتومان 
اچاره اما مدتی بود که به دلیل مشکلات جسمی کارم را 
از دست دادم و بعد از هشت ماه که صاحبخانه پول 
پیش را به عنوان اجاره برداشت. عذر مارا خواست و 
وسایل مارا شیانه به خیابان ريخت البته هن به او هم 
حق می‌دهم چون ها قرارداد بسته بودیم و طبق قرار 
باید من ماهی یکصد هزار نومان اجاره می‌دادم. 

0 حالا چرا این محل رابرای خالی کردن اناثبه 
انتخاب کودید؟ 

0 شما بگویید کجا بروم. وسط میدان ولیعصر 
بروم بهتر است با پارک شهر؟! حداقل اینجا را اطمینان 
دارم که من هم از آن سهسی دارم: 

1 از این عحل ؟! 

07 بله. این ساختمان [ساختمان مرکزی بنیاه 
جانبازان) بلندبالا را که می‌بینی برای من و انثال من 
درست شده تأدردمان رادوآکند. 

7) مگر شعا هم جانباز بد؟ 

0 البخندی می‌زند و می‌کوید-) معلوم نیست؟: 
حوب باید هم معلوم نباشد چون من بسال ۵٩‏ در هویزه 
به درجه جالبازی نائل شدم. 

[) سیاهی بودید؟ 

05 نه آرنشی. مکر فرق هم می کند؟ 

7 ته هیچ تقاوتی ندارد ولی مگر حقوق جانبازی 
نمی گیرید؟ 

0 حقوق؟! نه چون نباز نداشتم که بگیرم, من 
حتی همان سالی که مجروح شدم تعام خرم بیمارستان 
و دارویم را خودم پرداخت کردم. پرونده‌ام در 
بیمارستان مهر هنوز هست. تشانی اش هم خیلی ساده 
است؛ بخش دو, پزشگ معالچه پروفسور آمیرمتصور 
روشتن خمیر. 

5 بعد از مر خصی از بیمار ستان جه کردید! 

0 بکراست رفتم چبهه و در طول این مدت 
چندین بار دیگر هم مجروح و حتی شیمیایی شدم اما 
مقاومت کردم تا اینکه سال ۶۷ دوباره به دلیل چراحت 





قابل تو 


ن 





حه رزمند گان دوران دفاغ مقدس 


ی «قفیر» در کو چه ۸۵ 


گزارش: سیداحسد شهابی 





جغرافیایی کوحه ((رستاک» تقاطع کو چه 
(سعید ) خانواده یک تکنسین تانک 


سنگر گرفته اند! 


شدید راهی بیمارستان شدم. درمانم شش ماه طول 
کشید و وقتی دوباره به منطقه برگشتم... 








ازا رقش آخراح شدع!! 

او سیکاری روشن می‌کند و هسچنان‌که خاطراث 
دوران دفاع مقدس برایش زنده می‌شود, آدامه می‌دهد: 

به محض بازگشتم به چبهه, چون درماتم شش ماه 
طول کشیده بود. به من کفتند دیگر قطعنامه. را 
پذیرفته ایم و نیازی به شما نداریم. 

5 از چه ناحیه‌ای زخمی شده بودی ٩‏ 

00 عصب دست راستم قطم شده بود. ریه‌ام 
عقونی بود و پاو شکم و دست چپم پر از ترکش! 

1 بعد از این عاجرا چه کار کردی؟ 

0 آمدم تهران و با ماشین یکی از بستگان 
مسافرکشی کزدم: مدتی گذشت بدنم دیگز برای پشنت 
فرعان نشستن هم پاریم نکرد, به اجبار خانه‌نشین 
شدم و هعسرم با انجام کارهای اداری موقت خرح 
زندگیم را داد ولی دو سال لست که دیگر بریده‌ام, 
بچه‌هایم بزرگ شده‌اند و هر کجا که مراجهه می‌کنم با 
بهانه کردن سن بالا و مشکل دست راستم از داین کار 
به من خودداری می کتند و 

او عصبانی می‌شود وبا فریاد صسعبت هایش را ادا 
می‌کند تا اينکه مادر خانواده طاقت نمی آورد و حرفش 
زا قطع کرده و می‌گوید: باور کنید وقتی با ماشین کار 
می‌کرد شب تا صبم خواب نداشت و تمام درآمدش را 
باید خرج بیعاریش می‌کرد. 

1 خوب کار شما چطور شد؟ 

0 کارهای عن دائمی نبود, چند وقت پیش هم که 
برای په دنیا آمدن این دخترم در بیمارستان بستری 
شدم. کارم تعطیل شد و چون قدرت پرداخت هزینه 
بیمارستان را نداشتم, هفت روز تمام در بیمارستان 
چشم انتظار ماندم ببینم شوهرم چه کار می‌تواند بکند 
تا اینکه بالاخره با گذاشتن کارت جانبازی و شناسنامه 
شوهرم توانسنم از بیمارستان عرخص شوم: 


دزیم از یف قعن د آنب 

ار این حرفها را می‌زند و می‌دود به سوئ کتری 
روی پیک تیک تا با آبجوش و ققد فریادهای کودکش را 
خاموش کند و من دوباره مجالی می‌يابم نامرد خانواده 
رابه حرف بکشم؛اما ار حوصله ادامه بحث راندارد و با 
هر سوال صدایش رابالا عی‌برد و می‌گوبد 


شماره ۳۰۵۸ 





ای بات تشن اند 


تلقن ۲۳۲۶۲۶۵ 





اگر خدای ناکرده درحین سرقت دستگیر 
بشوم و اعلام کنم که جانباز هستم چه 
کسی س‌افکنده خواهد شد من یا 








آونهایی که بابد کاری بکتن نمی‌یان, حالا شما چ 
کار ی‌تونی بکنی» الان حدود یک هفنه است که اینجا 
هستم, اما دریغ از یک قطره آب, شماپرو توی آشقالهای 
روبروی ساختمان رو ببین پر از مرغ و برنجه آما این با 
معرفنها بوی غذاشون محه‌رو برمی‌داره و یک دونه 
برنج نمی‌یارن به این زن بدن تا شیرش خشگ تشه 
من گدا نیستتم. اما بالای ٩۰‏ عاه سابقه خدمت در 
منطفه‌رو دارم. در تعام عملیاتها حضور داشتم و هر 
کسی که به حرفهای من شک داره حی‌تونه بره تحقیق 
بکنه, اما هیچ کسی سراعی از ما نمی‌گیره که هیچ. 
اومدن با نوشتن #کوائیه تو کلانتری خواستن که از 


اینجا برم و . 
من رو احضار کردن! 
1 جه کسی شکایت کر ده؟ 


0 مسوول دفتر رئیس بتیاد() چند روز پیش 
ماشین کلانتری آومد و لحضاریه به من داد! 

7] خوب شما چرابه بنباد مراجعه نکر دید 

0 دو سال تعوعه که دنبال کارم هستم. رفتم 
توی شعبه میدان آرژانتین پرونده تشکیل دادم؛ آومدن 
از خونه و زندگی عن تحقیق کردن دیدند که اثائیه سا 
توی پارکینگه اما گفتند برو ساختمان عرگری بنیاد به ما 
ریطی نداره! حالا هم که آوعدیم اینجا آفایون مسوول 
حر است ساختعان‌رو فرستادن اوعده هن رق تهدید 
می کنه که اثاشه رو جم نکنی خودت می‌دونی: 

1 شما جی حواب دادید؟ 

00 من درسته که حالا یه گوشه‌ای اقتادم اما هنوز 
تعوم نشدم("] اینها فکر کردن که من تموم شدم نه از 
آین خبرها نیست. من همین حالا هم قدرت دارم از رن و 
بچه خودم دفاغ کنم, اینجا هم برای خودش یه سبگره و 
من هم اهل جنگ هستم. 

برای اينکه عصبانیت او را کمتر کنم می‌گویم: از 
دوران جنگ حرف بزن و او مثل کسی که نمی‌خواهد 
اصرارش رافاش کند. پاسخ می‌دهد 

0 از جنگ چې می‌دونی؟ هیچ عی‌دونی من کی 
تما عی‌دونن تانک چیفتن چطور کار می‌کنه؟ 

* تالک چبفتی‎ O 

0 اره عن همون سقای «جفیر» فستم, هعون 
تخصص تانگ چیفتن, همون تکنسیتی که تسف تیپ 
تو دستم بود, من همرزم حام همت بودم. کجا هستن 
قهرمانهای فاو, خسرواآباد. سومار, تپه‌های کله‌قندی 
خنگنده‌های لشکر ۲۱ حمزه. من اگر حرفی نعی‌ژئم 
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برای اينه که از من بزرکترهاش ساکت نشستن ولی 
باور کن اکر همین حالا دوپاره کسی به خاک میهنم چپ 
نگاه کته همین جا زن و بچه‌رو می‌گذارم میرم خط 
چون من برای خط تربیت شدم نه لینجا». 

ابن حرفها دل عادر خاتواده را آتش می‌زند, اشک از 
چشعاش بیرون می‌ریزد و همچتان که کودک هفت 
ماهه‌اش را شیر می دهد می‌گوید؛ داوود بس کن. دیگه 
تروخدابس کن ارزشش رو نداره. 

ولی داوود آرام نمی‌گیرد و ادامه هی دهد: 

من موقم جنگ مادرم توی بیمارستان درحال مرگ 
بود. از اون خداحافظی کردم و رفتم جبهه و دیگه 
آون‌رو هیچ وقت ندیدم: من پژو و موبایل و سفر زیارتی 
نمی خواهم, من فقط حق خودم‌رو می‌خوام. اگر آفایون 
منتظر هستتد که من برم خدمتشون پابوسی. خواب 
دیدن, اونها باید بیان اینجاء کتار خیابون من‌رو ملاقات 
بکنن. اکر ما جانیازها نبودیم ابن دفترها و ساختمانها 
ساخته نمی‌شدن. 

گریه امان مادر خاتواده رامی‌گیرد و او همچنان که 
اشکهایش را پاک عی کند. می گوید؛ 

ببنن روزکار چه کار می کثه. خدا هیچ کس رو از بالا 
به پایین نند اره! 

او به چویی که از هیان خانه جدیدش عی‌گذرد 
اشاره عی‌کند و ادامه می‌دهد: تا موقعی که داوود سالم 
بود ما تو زندگی هیچ کسری نداشتیم, اسا حالا پاید با 
موشهای خیابرن شب رو به صبح برسونیم. اصلاً خود 
اين آقایون می‌دونن جنگ چیه؟ می‌بوئن هشت سال 
خونواده بی‌سرپرست‌رو چرخوندن بعنی چی؟! 

صحبت‌های او با آمدن سربازی که می‌آید و داخل 
سنگر داوود را سرک هی کشد. قطم می شود و داوود با 
نگرانی می‌گوید؛ مواظب باش چند روز پیش یک 
خبرنگار اومده بوذ اینجا عکس بگیره, دوربین و 
نوشته‌هاش رو از اون گرفتن!! 

[] چه کسی گرفت؟ 

0 حراست گرقت و کفت باید نوشته‌ها با ما 

2 (لما من لو رابه آرلستی دعوت می‌کنم و می‌برسیم تا 
کی مقاومت می کنی؟ 

0 اگر این عاجرا صد سال هم طول بکشه من 
همین جا نشستم, اگر من توی موقعیت دیگه‌ای بودم 
می‌رقتم پیش آقابرن مسوول اما حالا موقعیت من فرق 





می‌کنه, من تلاش خودم‌رو کردم اما نتیجه نگرفتم. 
یعنی اینها نمی خوان قبول بکنن که سا هم از جوانیمون 
مایه گذاشتیم و آبرو داریم: پارسال برای دخترم 
خواستگاری اومد. اما صاحبخونه اونقدر توی گوش 
اون گفت که ابنها هیچ چبز ندارند که خولستگار از 
تقاضای خودش چشم‌پوشی کرد. آره زندگی ما 
ابن طور شده. ولی من اطمینان دارم که رئثیس جمهور و 
رهبر خبر ندارن که به ما جانبانها چی می‌گذره, اگر 
اونها می‌دونستن وضع ما اینطور نبود, هن حتم دارم 
که آقای خاتمی نمی دونه که من ایتجا آواره شدم؛ حتم 
دارم عمی‌دونه.. 


تا دی نسف۵ 


با وجود تعام نگرائیهای آفاداوود من نوشته‌هایم را 
به سلامت بیرون می‌برم؛ اما در تمام طول مسیر این 
سوال رهایم نمی‌کند که فردا ها بايد چگونه واژه 
قدردانی. عدل, ایثار, از جان گذشتگی را برای 
قرزندانمان معنی کنیم. آیا «آنا» دختر کوچک آفاداوود 
که هتوز هم شناسنامه‌اش صادر نشده یا دخترهای 
مدرسه‌ای آو وقتی که پشت میزهای مدرسه مي‌نشینند 
انشای جنگ و دفاع مقدس را چگوثه می‌نویسند. آڼا 
کسی ناور می کرد که سقای «جقیر » روزی در کوچه 
پس کوچه‌های پایتخت تشنه بماند؟ آیا کسی باور 
می‌کرد که روزی جای دوست و دشمن آقاداوود تغبیر 
کند. من هرچه تلاش کردم نام فامیل او زا بپرسم او 
رضایت نداد اما این مفاوست تاکی پایدار خواهد بود. 

او در پایان صحیت‌هایش می‌پرسید: اگر خدای 
ناکرده عن روزی درحین سرقت گرفتار بشم و آنجا 
عنوان کنم که جانباز هستم. چه کسی سرافکنده خواهد 
شد؟ لو همه مسوولیت خود و فرزندانش را که درحین 
عصاحبه اجازه نداد در سنکر خاته حضور داشته 
باشند؛ متوجه مسوولان بثیاد جاثبازان می‌دانست. ولی 
آبا کسی این مسئوولیت را می‌پذیرد یا لصلا کسی وقت 
دارد تا این نوشته‌ها را قبل از دیر شدن بخواند با باز 
منتظر می تشینيم تا تاریح تکراز شود و وشدارو رادیر 
به سهراب برسانیم. وافعا رستم‌های زمانه ما کجا 
هستند... گجا می‌ شود یک مسوولیت پذیر مسلمان را یه 
باری طلبید؟ کچا؟! 





گزارش حوادث: هدا یک بخت . زهره فرزادپور 


مرذاد سال ۲٩‏ 
در مرداد سال ۷۹ بود که زثی ضمن مراجعه به 


کلانتری اعلام می‌کند که پسرش به نام «خسرو .م۷ 


چند روزی است که از محل کارش در شهرداری 
مر خصی گرفثه است. اما در طی این چند روز خبری از 
آو نشده و به خانه نیامده است. 

تحقبقات از اطرافیان خسرو -م صورت می‌گیرد. 
اما يدون نتیچه می‌ماند. همعاران خسرو در ادارة 
می‌گویند تا جایی‌که ما خبر داریم. خسرو هیچ 
تبالهفی در اداره و خانواده تداقست که ماع بک 
دشمنی داشته باشد و در کل آدم خوبی بود, اما 
ماعوران در تحقیقات بیشتر تنها عساله‌ای را که معکن 
است مربوط به مفقود شدن خسرو باشد مشکلی که ار 
باهمسر دوهش داشته است. تشخیص می دهند. همسر 
دوم خسرو که از شوهر اول خود طلاق گرفته و با 
خسرو ازدواج کرده است. پس از چند سمال زندگی 
بدون اطلاع خسرو منزل را ترک کرده و حتی بچه‌ها را 
نیز با خود برده است که این کار او عوجب نگراتی 
خسرو شده و او تصمیم عی‌گیرد مر خصی گرفته تاب 
دثبال زن و بچه‌هایش برود و بچه‌هارا پس بگیرد که در 
طی همین عاجرا مفقود شده است. اما با تسام تلاشی که 
مامورین اجام دادئد هیچ ردپابی از خرو به دیست 
شیامد. 


دو سال سی گذرد 

و درپی ارجام یک شکایت از سوی قاضی نظری 
زئیس, شعبه ۱۶۰۳ جنایی به دایره.۱۱ آگاهی تهران 
عبثی بر ابنکه یک دختر از خانه متواری شده است: 
افسرأن زبده دایزه برای پررسی و تحقیق دز خصوصی 
عتواری شدن ابن دختر مامور می‌شوند و آنان 
غراری مذکوو روابط ناسشروم داشته و دختر رابه خانه 
خود. برده است: اميد به شمراه دختورگ دستگیر 
می شوند. با بررسی درخصوص سوایق اميد مشخص 
شد که او یکی از افراد سابقه‌دار است و چون مادر وی 
در دوران عودعی او از همسرش جدا شده است. اميد 
نزد پدر خود در ورامین زندگی می‌کند و اميد که به 
اتهام ادم‌ریابی در زندان بسر عی‌برد, با تلاشهای 
بی‌شائبه سامورین پرده از راز یک جنایت مولناک 
برمی‌دارد و ثابت عی‌شود که.. 











تلفن: ۲۳۳۶۳۶۵ 









امید قاتل نایدری‌اش بو۵! 

عاعوران عتوجه شدند که ثاپدری امید از سبال ۷۹ 
گنشده لست و با لینکه پرونده وی بای بررسی و رسیدگی په 
عاموران انتظامی در وزآمین و تهران ارسال شده انا 
هیچ ردپابی از او به دست تیامده است.بابه دست آمدن 
این اطلاعات و ایتکه اميد فردی سابقه‌ذار بود افسران 
پرونده به این نتیجه رسیدند که به احتال زياد اميد از 
گمشدن ناپدری خود اعطاز ۶ دارد. 

بثابراین با گزارش موضوع گمشدن «خسرو .م »به 
فاضی پرونده. از اميد مجدداً درخصوص گم شدن 
ناپدری‌اش بازجویی به عمل آمد. او ابتدا از مفقود شدن 
ناپدری‌اش افظهار بی‌اطلاعی کرد اما پس از اينکه با 
دلایل و شواهدی که توسط ماموران جمم‌آوری شده 
بود. زوبرو شد زبان به اعتراف کشود و راز چثایت 
خونین سال ۷۹ رافاش کرد. 

متهم در اعترافات خود درباره نجوه قتل چنین 
گات زعانی که کودک بودم مادرم پس از اينکه از پدرم 
طلاق گرفت. با خسرو ازدواج کرد و من از مادرم بیزار 
بودم؛ چون او باطلاق خود باعث شد که ما آواره شویم 
و با ازدوام حجدد خود باعث شد که هم خودش اڌیت 
شود و هم اينکه شوهرش هر زهان که مارا می‌دید با ما 
رفتار بد داشته باشد. 

روزها و سالها همین طور عی‌گذشت., تا اینکه مادرم 
یک رور که دیگر از دست خسرو خسنته شده بود به 
اتقاق بچه‌هایش از خانه خسرو قرار کرد و به مشهد 
گریخت, خسرو چندین وقت په دنبال او بود اسا ار را پیدا 
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نمی کرد, او حتی خیلی به دنبال من کشت تا مرا پیدا کند 
چون مي‌دانست که من از محل سکونت مادرم اطلاع 
دارم. تا اینکه یگ روز که من به ورامین به خانه خاله‌ام 
رفته بودم از قضا خسرو هم په آنجا آعد و چون هتوز از 
عادرم و بچه‌ها خبری تشده بود. شروع به فحاشی به 
مادرم و خانواده خلله‌ام کرد و سروصدای زیادی به 
راه انداخت و آبروی خاله‌ام را در محل برد سعی کردم 
با حرف او را آرام کم و باهر بهانه‌ ای شده او را از محل 
بیرون ببرم. ما او آرام نعنی‌شد. قمه‌ای برداشتم و زیر 
پیراهئم مخفی کردم و به خسرو گفتم بیا بیرون برویم 
و باهم صحنت کنیم. من هم قول می‌دهم محل مادرم را 
به تو نشان بدهم, او قبول کرد و ما قدم‌زنان به سمت 
پارک جنکلی زیباشهر رفتیم. 

در طی مشیر که یا هم سحبت می‌کردیم کم‌کم 
دعوای لفظی بین عاصورت گرفت و خسرو شروع به 
فحاشی به مادرم کرد و دریگ آن مرابا دست زد که من 
به زمین افتادم. بلند شدم و بقه‌اش را گرفتم و 
با لکد به پایش زدم. اقتاد قمه را از کسرم 
درآوردم و یک ضربه به شکمش زدم 
۱ و پشت سر آن ضربه دیگری به سمت 
" چپ کردنش, اما او باز بلند شد و به 
سمت من حمله‌ور شد ومن ضربه آخر 
را به فلیش دم که او به زّمین افتاد و 
دیگر بئذ نشند. ساعت حدود هقت 
بعدازظهر بود که من او را په قتل 


زمین‌های کشاورزی است و هیچ کس در 
_ + آنجاتردد نعی‌کند. سپس جنازه خسرو را 
* به زپر درختان کشیدم و قعه را در 
لجنزارهای اطراقف پرت کردم و ادامه کار 
رابرای نیمه‌های شب کد اشتم. 

لباسهام را که خونی شده پود در جوی آبی هعان 
طرفها شستم و به تزدیکی خانه خاله‌ام برگشتم. لباسی 
را که از قبل به اتوشویی داده بودم گرفتم و چون 
اتوشویی آشتا بود, گفتم که داخل آپ اقتاده‌ام و او 
اجازه داد تا لباسهایم را انجا غوض کنم. کمی دور زدم 
و ابن طرف و آن‌طرف کردم تا ابنکه ساغت ۱۲ شد. 
وقتی به محل برگشتم طابی راگه تهیه کرده بودم به 
چنازه بستم و جنازه را با خود به آن طرق ریلهای 
راه‌آهن کشیدم و در گودالی انداختم و مقداری آشفال 
از اطراف جمم کرده و بر روی جنازه ریختم و آن را 
آتش زدم و بر روی آنها خاک ریختم و از محل دور 
شدم. برای اینکه آپها از آسیاب بیفتد. مدتی به مشهد 
رفتم و بعد از آن هم چند وفتی راهمراه یکی از دوستانم 
در بندرعیاس مشفول به کار بودم تا اينکه به تهران 
آخدم و در یگ کفاشی مشفول به‌کار شدم, در عدتی که 
آنجا کار می‌کردم با دختری آشنا شندم: چند وقتی رايا 
هم بودیم تا اینکه دختر تصمیم گرفت که فرار کرده و به 
خانه من بیاید. یک روز که در خانه بودیم, پدر و مادر 
دختر که از موضوع مطلم شده بودند, مأمورین راخبر 
کرده و به خانه من ریخنند و عارادستگیر کردند. 

امید در پایان اعترافاتش می‌کوید که اگر او ازفواح 
تمایلی به زنده عاندن ندارم؛ چون آینده‌ای برای من 
باقی نمانده است. 
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عظبم بشاره عضو مجلس در قدس اشغالی بود که 
به علت مخالفت‌هایی که با سیاستهای نظامی شارون 
داشت, مورد غضب قرار ګرفت و اکنون مصونیت 
پارلمانی او نیز سلب شده و به جرم خیانت توسط 
مقاعات رژیم اشغالگر مورد محاکمه قراز گرفته است. 
ابن عرب مسیحی به جهت انتقادهای خود از رژیم 
اشغالگر به یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های عربی 
تبدیل شده است. هفته‌نامه نیوزویک با عظیم بشاره 
مصاحبه‌ای در فرائسه تر تیب داده است که در زیر آن را 
می خوائید: 

OOO 


0 شما به خاطر تعریف و تعجید از حزب الله تحت 
محاکمه قرار دارید. همین طور نیست؟ 

۵ من از حق برای زندگی و حق برای وجود دفام 
کردم و این سحیت‌های مرا طرفداری ار تروریسم تلقی 
کرنه‌اند. فلسطننی ماس که در سالمل غزبی زود اردن, و 
همچنین نوار غزه رندگی می‌کنند, از هيچ‌گونه حقوقی 
برخوردار نیستند. آنها هیچ مقامی را در دال قدس 
تدارند تا از آنها دفام کند و من براساس اصول 
دمکراسی که به آن معتقدم. گوشیدم از حقوقشان دفام 
کنم. اشفال سرزمین‌های فلسطینی به خودی‌خود یک 


شماره ۳۰۵۸ 


مصاحب با عم بشاره یک عضواخراج ده پارلمان زیم ادنکر و 
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عمل خشونت‌آمیز است 
وحالا که من از اين عمل 
خشونت‌بار انتقاد به عسل 
آوردم, متهم به طرفداری 

از خشسونت شده‌ام! 

تسطینی‌ها از گوچکترین 
حقوقی که بتوآند شالرده 
زندگی آنها ر | پی‌ربزی 

کند. برخوردار نیستند و 

سرائشیل از آن سضن 

می‌گوید. وجود ندارد. 

می‌حواهید فلسطین چه 

0 پوش رئیس جمهور 

آمر یکا معتقد است که در 

فلسطین بابد دمک اسی 

حکمفرما شود و تا زمانی که 

عرفات در آنجا قدرت را در 

دست دارد. این امر امکان پذیر نیست. در این زعینه چه 
عقیدای دارید؟ 

0 بیشتر رئیس جعهررها و شاهان کشورهای 
عزبی ان اورف یاه از دوستان و باران بوش هستند و 
بوش همواره از انها و روش آنها که چندان از دمکراسی 
بویی ثبرده‌آند. دفاع می‌کند و حالا درمیان هعه آنها او به 
عرفات پرداخته است. این ولقعاً مسخره است. 

0 راجع به دهکراسی در اسرائیل چه نظری دارید؟ 

۵ بله. صدای آزاد در دلخل قدس اشفالی وجود 
دارد. اما این آزادی به چه قیستی ابیه؟ لین ازادی روی 
Erbe‏ جع رن حقوق آنها بنا شده 
است. اسرائیل درواقع یک دمكراسي برای 
وت و دیگران زا مشمول دعکراسی نعی‌داند. 
درواقم آنها می‌گویتد این دمکراسی مال ماست و شامل 
شماها ایعنی اعراب) نمی شو د. 

0 دورنمای صلح را چگونه می‌بینید؟ 

0 آینده کشور فلسطین ایتدا باید مشخص شود: 
آینده‌ای که دائما زیر چکمه‌های نظلامیان اسرائیلی قرار 
دارد و روژانه حقرق آنئها زیرپا گذاشته می‌شود. 
ساختن شهرگهای یهودی‌شین چه معنایی دارد؟ این 
عمل مرزهای للسطین را نقض می‌کند, با کوچکتر 
کردن فلسطین و تکه تکه کردن ابن کشور صلح, ره به 





۱ ار rE‏ 
فوم پر برای خودشان اینی | 
دمکراسی نمی‌دانند. ۲ ۱ 
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جابی تخواهد درك 

0 بسیاری انتقاد می‌کنتد که عرفات اهل 
دمکراسی نیست و فرد فاسدی الست و آینده فلسطیین 
با غرفات به بیر اهه می رود. 

۵ باید دید چه کسی در فلسطین وجود دارد که 
می‌تواند مو ثر باشد. رهبران عربی مانند حسنی میارک 
نتوانسته‌اند گره‌ای از فلسطین مار کنند. آری, من هم 
که جرج بوش از شخصی مثل شارون میک 
فلسطینی‌ها در ذهن خود په دعکراسی در داحل 
سرزمین خود فکر نمی کنند؛ آنها گسی را می‌خوافتد که 
ابتدا آزادی را برایشان به ارغان بیاورد. سخن از 
دمکرلسی در جایی که هنوز هات آزادی وجود ندارد. 

مردم فلسطین زمانی که آزاد شدند, می‌توالند 
جانشینی برای عرفات پیدا کننه. بنابراین لکنون 
دمکرات بودن با نبودن عرفات اولویتی در اذهان 
فلسطینی‌ها ندارد, آنها اول نظامیان, اسراثیل. را بایة 
بیرون کنند. 

0 آبنده عرقات را چگونه می‌بینید! 
ستگی دارد. پس از 
کتفراتس اوسلو او تاکتیک خود رابرمبتای مشارکت در 
صلح با آامریکا و اسرائیل گذاشته بود. اگر او همچنان به 
انن مشارکت فکر می‌کند. آینده‌ای برایش متصور 
که شارون او راشریک نمی دان و آمریکا 
هم به او اهميتی نمی دهد. او بابد تصمیم خود رابر این 
مبنا بگیرد که آبا می‌خواهد یک جنبش استقلال‌طلیانه را 
رهیری کند و یا یک کشور تاسیس کند؟ او می‌خواهد 
قعه جو انب راداشته باشد. درنتیجه در خطر از دنست 
دادن همه هم قرار گرفته است 

۵ آبا هدف گرفتن افراد غیرنظامی به‌گونه‌ای که 
رهبران نظامی حماس انجام مي‌دهند. برای ایجاد 
دمکر آسی مفبد خواهد بون؟ 

0 خیال می‌کنید. انچه اسرانبلی‌ها در فلسطین و 
نول رغزه انجام عی‌دهند. به دمکز أسمی شیافت دارد؟ اکر 
چنین تصوری دارید, واقعاً متااسفم. 


به خود او و به د 
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بازتاب جاپ یک مطلب در بازتاب-. 


به دنیال چاپ مطلب «خانه‌های عفاف آری با نه؟» 
و ارائه نظرات کارشناسی و عموم عردم در مورد لزوم 
انجاد خانه‌های عفاف و یا عدم لزوم و ایجاد آنأ 
تعدادی از خوانندگان گرامی طی تماس با دفتر مجله 
و یا با ارسال ناعه‌های محیت‌آمبز خود از پردازش | 
مناسب طرح خانه‌های عقاف از سوی بازتاب تقدیر و | 
تشکر کردند. 

در این شعاره یک نامه از نامه‌های خواتندگان گرامی 
میص و طصتکی 4 سید ل 
تموتی تمبی به میضوعای فرهنگي هارنید چاب| 
می‌کنیم. امپدواريم تعامی خوانندگان عزیز نظرات و | 
افکار و آراء خود رانسبت به تعام مقولات و مسب‌ائل | 
فرهنگی به صفحه بازتاب ارسال فرمایند.,« 






















مدتی پیش که یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار را 
مطالعه می کردم به موضوغی پرخورد کردم که مدتها 
قبل آن,را شنیده بودم, ولی به قدری این موضوع دور 
از ذهن بود که آن رایک شایعه تلقی می‌کردم: ولی حالا 
با خواندن آن مقاله دیگر مثل هميشه احساس فقر و 
عذاب وجدان و گنگ بودن آینده هزاران آدمی که هر 
روز از کنارم می‌گذرند در ذهنم نیود بلکه خالا با تمام 
وجود به این فکر می‌گردم که واقعا من در کجا 
ایستاده‌ام؟ 

«طرح خانه‌های عقاف» دیکر شایعه نبود واقعیتی 
بود که معلوم نیست با هدف ساماندهی ژنان و 
دختران خیابانی عسورت می‌پذیرد یا اشتفال جوانان 
به ایتذال و لهو و لعب. 

حالا جای آن ذارد که از مسوولان و بانیان این 
طرح به‌راستی تشکر کثم و به آنها آفرین بگویم گه چه 
زود و به‌سوقم به غکر جوانان ما اقتاده‌اند. البته بعد از 
۳سا 

عمیق که فکر کنیم, واقعاً اسف‌بار است که 
یک چنین قدمهابی برای جواناتمان برداریم. مگر نه 
اینکه همین زنان و دختران خیابانی جزئی از جوانان عا 
راتشکیل می‌دهند. تا آنها را و جوانهای دیگز را که 
سرعایه مملکت ما هستند بهسری خانه‌هابی با شام 
عفاف بکشانیم و فکر و ذهن بعضی‌ها فقط معطوف 
این مرکز و سرویس‌دهی و سرویس گیری از این 
مراک شود 

تامنف انتجاست که کنلی ی خواهد ای را یرک 
کند که جوانان ما یا همین زنان خیابانی با ایجاز 


1 بر رسی مسائل فر هنگی 
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ز: حسین جوادی 
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خانه‌های به اصطللاح عفاف مشکل شان حل تعی‌ شود و 
چوانان ما هم با چند بار رفت و آعد به این خانه‌ها و 
مراکز از ابتذال دور تمی‌شوند. 

ای کاش تعام مشکل جوانان هاا عمردم و حتی نان 
و دختران خیایانی هعین بود ولي نه مشکلاتی قراتر از 
اینها مارا از معرفت و اتسائیت دور می‌کند. 

درست است اردواح موقت ستتی الهی است که 
برای ائجام آن هیچ ایرادی وجود ندارد ولی با این 
شرط که دیگران از ابتذال در اسان باشند 

طرح تاهء‌سیس چنین مراکزی فه‌تنها آنها ر 
ساماندهی نمی‌کند بلکه برای جوانهای ذیگر هم 
مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند. چرا در جامعه 
اسلامی برای امثیت بخشندن به آدمهابرآی ساماندهی 
زتان خیابانی باید به چنبن طرحهایی عتوسل بشویم؟ 

به نظر من طرح خانه‌های عفاف به دامن ردن فساد 
بیشتر در جامعه منتهې می‌شود و یا حداقل اثر 
این گونه طرحها این است که سن ازدواج بالا می‌رود. 

با وجود حشکلاتی هثل فقر, تورم بیکاری: عدم 
اننیت در جاسعه اسلامی: لختلافات طبقاتی: تبعیخی که 
هر روزه عمیق‌تر می‌شود, طرح این عسائل چندان 
خوشایند نیست, عشکل اصلی مشکل غریزه و مسائل 
جنسمی افراد نیست. بلکه این آموری که مطرح شى و نام 
برده شد مفضل جامعه است., و اینهاست که فساد را 
هم به دنبال دارد. اگر تبعیض و فقو و بیکاری و .. کتترل 
شد قساد هم کنترل خو اهد شد. 

اگر از اوایل انقلاب ضمن سرکوب عوامل ایچاد 





فکر حوان ان ما 





فقر و تبعیض و تورم و به زمینه‌سازی و زیرسازی 
بتيادین افراد از نخر یمان و معنویت بها داده می‌شد 
امروز نیاز به تجویز این گونه مسکن‌های بیهرده ثبو د. 
ای کاش به‌جای علاف نگه داشتن جواثان در 
کوچه و خیابائها و آلوده شدن آنها. برایشان اشتفال 
ایجاد می‌کردیم. ای کاش بنیان خانواده‌ها را محکم 
می‌کردیم تا فرهنگ غلط طلاق روند رو به رشدی پیدا 
تمی کرد 
ای کاش ارزش واقعی رن را نه آن‌طور که غرب 
تصور می‌کند درمی‌يافتيم و آرزش واقعی عردم رآهم. 
در ان صورت نه هرد را ژیاده‌خواه می‌داتستیم و ئه 
رن را پاسخگوی مطلق به نیازهای کاذب. 
عاطفه شیخ‌الاسلامی از تهرآن 
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| حرف مشترگ همه فرماند مان ومردم 
آهادکی ادران جراے حقاجله جا 
pe | ۳‏ خوده چول اخ ا 


قرمانده نبروی زعینی سپاه سار انقلاب 
اسلاعی سب داز مجعذعلی خهفری:" «دشمنان داخلی به 
کمک قدرتهای خارجی می‌خواهند اسلامیت را از نظام 
بگیرند و این مقدمه‌ای برای بازگشت سلطه آسریکا به 
کشور خو اهد بو د.۷ 

سردار جعفری در اردوی میثاق حسینی لشکر ۱٩‏ 
قجر در شیراز افژود؛ سنافع ملی ما با آرحانها و عقاید 
مردم کرد خورده است و وازدگان سیاسی مطعئن 
باشند اکر سر میز مذاکره با آمریکا بنشینند. قطعاً 
مشکلاتعان افزرن خوافد شد عا اهداف و آرمانهای 
بزرگی را در انقلاب اسلاعی تعقیب می‌کثیم که برای 
تحقق آنها باید هزینه‌هایی را بپردازیم و سختی‌هایی را 
در این راه تحمل کنیم. اولین وظیفه هعه بسیجیان عمق 
بخشیدن به بصیرتهای سیاسی. آجتعاعی و قرهنگی 
اسنت. 


OOG 


فرعانده کل سپاه باسداران انقلاپ اسلامی : ملت 
فدلکار عا با الهام از مقاومت دفام هشت ساله خود. 
هم اینک نیرز با وحدت و وفاق هرچه تمامتر در مقابل 
دشمتان استتاده‌اند. 

سر داز اسر لشکر ر حبم صقوی "حفالسه دفاع فقدس 
ایران همه سیاستعداران را حبران و عبهوت گرد 
تمامی دنیا در زمان دفاع مقدس بسح شدند تا ملت و 
نظام را از پا درآورندولی همان جوانانی که انقلاب 
کرده بودند. به فرمان حضرت امام‌اره) برای دقاع از 
انقلاب و کشور خود به جبهه‌ها شتافتند و درواتم 
عحور دفام هشت ساله ایران, جوانان بودن. 

جنگ هشت ساله ایران ار یک قدرت بزرگ ایعان. 
تبوع و خلاقیت خاصی برخوردار بود و از همه مهمتر 
از یک رهبری بزرگ برخوردار بود و رهیری حضرت 
امام‌اره) جولنان برومنذ ایران اسلامی را در مقائل همه 
قدرتهای شیطانی جهان پیروز کرد. 

هم اکنون صسحنه پین‌العللی جهان درحال تغییر و 
تحول است.ملت عابا همان وفاق ملی و با همان رهبری 
امام کونه مقام معظم رهبری با هشیاری فرچه تعامتر 
بر مقایل دشمتان ابستادهاند. 

ملت ما با سازماندهی قدرت و وحدت و صلایت 
تسلیم تجاوز زورگویان و دشمنان تخواهند شد. 

بسیج دانشجویی و کانونهای وایسته په نهاد 
تمایندگی مقام معظم رهبری سخنان مداخله جویانه 
رئيس جمهوری آمریکا و الهارات زورگویانه او و 
حوعات اخبر در جهت تضعیف روحائیت و مرجعیت را 
محکوم کرده و آمادگی خود را برای جلزگیری از 
هرگونه تهاجم اعلام می کند. 


OOO 
۴0۸ شماره‎ 
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سردار اسعاعیل سباحی ما هرگز از آمریکا 
نترسیده‌ایم و نخواهیم ترسید. ما دنبال جنگ افروزی 
نیستیم ولی اگر آمریکا بخواهد دست درازی کند 
فرصت خوبی خواهیم بافت تا با او تسویه‌حسابهای 
گذشته را انجام دهیم. 

سرداز سیاحی که در جلسه هیات محبین آل‌طاها 
سخن عی گفت افرّود. ما بیکار ننشسته ایم همان طور که 
آمریکا زمیئه‌های تجاوز را قراهم کرده اشت. ما هم 
راههای مقابله و دفاع را به خوبی شناخته ایم و می‌دانیم 
که از معلکت خود چگونه دغام کنیم. عا با آمریکا 
تسویه حساب نکردیم: هنوز آمریکا خیلی به ما بدهکار 
است. خون پاک هزاران انسانهای بیگناه به گردن 
اوست. شیطنت‌های فراوانی که از پیروزی انقلاب تا 
به‌حال انجام داده از یاد هیچ غیرتعندی نمی رود 


OOO 


در ماده مسطفه مخلوست سسح سپله باسدلر ان قلاب 
اسلاعی سیسستان و بلو چستان :بسیچیان هنواره آماده 
دفاع از ارز شهای انقلاب اسلامی در برابر توطله‌ها و 
تجاوزات دشمنان فستند. 

سردار سرتیپ دوم پاسدار علی مولری حقیقی 
افزود: با بهره‌گیری از مشاوره اقراد خبره و کارشتاس 
در چهت تقویت بئیه‌های علمی, فرهنگی و معتوی 
جوانان بسیجی. تفکر و تشکیل بسیج ۲۰ میلیونی در 
سطح کشور استفاده خواهد شد 


OOO 


درباان شمحانی ؛ حفظ و تداوم آرزشهای دفاع 
مقدس در توسعه مراکز فرهنگی است تا این ارزشها به 
نسلهای بعدی حنتقل شود 

وزیر دفاع و پشتیباتی نیروهای مسلع افرّود در 
صورتی که انتقال این ارزشها و مفاهیم به نسلهای 
بعدی درست صورت نگیرد. آیندگان أن رابه افسائه 
تبدیل خواهند کرد که این جفا به خون شهد است. 

OOO 


بر ادر مر تضی رال تژاد :جنگی که در اوایل انقلاپ بر 
سا تحمیل شد. بر هیچ‌یک از کشورهای جهان تحمیل 
نشد. هیچ کشوری مثل عا تجریه این جنگ یک‌سویه و 
بکطرفه راندارد. 

تنها ماهها پس از پیروزی انقلاب درحالی که هنوز 
وع سیاسی نظام چندان ساناندهی نشنهبود تين 
قضیه حماسی و رزمی بر ما تخمیل شد در این جنگ 
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امروز اغتقاد ما بز این است که ما توآنایی آن را داریم 
که با تهدیدات و تهاجمات سنکبن‌تر و خطرناکتر از 
چنگ با عراق مقابله کنیم. 

OOO 


حجتالاسلام دالنور !بسیج در دوران پرتلاطم لمروز 
هی‌تواند نقش پررنگی در مبارزه با تهاجم فرهنگی و 
نظامی: تقویت پایگاهپای بسیج و آمادگیهای رزمی 
داشته بانشد. 

رمز پیروزی مردم در انقلاب و جنگ هشت ساله 
ایعان, اخلاص و معتویات و توجه به امور فرهنگی بود 
و این در شرلیطی خاصل اش که مشنمن همه چیز 
دراختیار داشت و از نظر فیزیکی کاملا بر ما برتر بود. 

OOO 


جسن سادقی با توجه به گذشت ۲۳ سال از پیروزی 
نقلاب و پس از ۱۴ سنال از پایان جنگ و با بهزه‌نتدی 
بهیته از تجارپ ارزنده چنگ, امزوزه نبروهای مسلم 
می‌توانند به‌راحتی«در مقایل هر توطله و تهاجمی 
ایستادگی کنند. 
OOO‏ 
بوادر سیدححد عقيم . نگرانی, تهاجم آمریکا و 
اقمار او به ابران نیست. این تهاچم برای اولین بار 
نیست که چای تعچب داشته باشد. ما بیشتر از 
خودمان و از داخل نگران هستیم, اگر ایمان و معنویت 
که وجه تمایز ملت ما با سایر علل است از بین برود.ما 
نير در برلبر هر تهاجمی ضعیق خواهیم شد, این را 
می‌دانیم که در مقایسه تواثابی‌ها و اسکانات رزعی و 
تخلاعی آمریکا از غا برتر است. اگر سلام کارا و مواثر 
ایعان و تقوا از ما گرفته شود, این خطرناک خواهد بود. 
ما پا سلاح ايعان به خدا و نقو! حرفهای زیادی برای 
گفتن داریم و به راحتی می‌توانیم آمریکا و تسام ننیا را 
OOO‏ 


برادر محعد کرمی :آمادگی ملت ما ربط به آمادگی 
باطن و قلب آنان دارد. آگر دل و ضمیر پاک این نبروها ر 
آماده باشد ملت آماده هرگونه تهاچم است. اگر نل ن 
صاف و پاک تباشد هعیشه ترس دارد, دلهره دارد و در 9 
اجر نیز این ترس او رازمین خواهد زد که حضرت علی 9 
بدترین دشم را تر می‌نامند. و از آن‌طرف هم قرآن ب 
می‌فرماید. الا بذکرالله تطمئن القلوب. 
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تهای مهم 
هشت سال جنگ ایران و عراق 








عجليات فتح المبین : 
رمز یا زهرا(س] 

زمان: ۶۱/۱/۲ 

مکان: غوب شوش و دزقول 
تلفات شمن ۰ ۱۵۰۰ اسبیر. ۰ کشته و زخمی, 

رمز: يا اباعید الله[ع) ۱ 
زعان؛ ۶۷۸۱/۲۲ 

مکان: منطقه ععومی پنجوین 

تلقات دشمن: ۲۱۰ نفر اسیر. ۲۵۰۰ تفر کشته و زخمی, 
رهز یاعلی بن ابیطالب(ع) 

زمان: ۶/۳۳۳۰ 

مگان: غرب کارون و شمال خرمشبر 

تلفات دشمن: ۱۹۰۰۰ اسیر, ۱۶۵۰۰ تفر کشته و زخمی. 


رمز یا امیر المو عنین(۶ا 
زهان: ۶۷۸۲/۳۷ 


تلفات دشمن: ۴۰۰ اسیر, ۲۰۰۰ نفر کشته و زخمی. 
رمز: با اباعبدالله الحسین(ع) 

زمان: ۶۷/۲/۲۲ 

مکان: شلعچه 

تلفات دشم ۲۰۰ نفر اسیر. ۱۸۲۰ نفر کشته و زخمی. 
رصان ۶۶/۳/۲۱ 

سکان: شمال عراق 

تلفات دشم ۵۶۰ نفر اسیر, ۵۵۰۰ تفر کشته و زخعی. 
عملیات کر بل ۱: 

رمز یاابو الفضل العباس(ع) 

مکان؛عهران 

لفات دمن ۰ نفر اسیز. ۰۰ نفر کشته و زخعی, 
عملیات رمضان ۰ 

زمز: یا اص الزغان(هع) ادرکنی 

زسان: ۶۱/۴/۲۳ 

سکان: شرق بصره 

تلفات دشمن؛ ۱۳۱۵ نفر اسبر, ۷۴۰۰ نفر کشته و زخمی. _ 
عملیات مر صاد : 

رمز: باعلی(ع) 

زمان: ۳۷۸۵/۴ 

مکان: غرپ کشور 

تلفات دشم ۰ تفر کشت و هزاران نقر زخسی. 
رمر: با قاطمة الزهراآس) 

مکان؛ غرب شهرستان سردشت 

تلفات دشمن: ۲۸۵ نفر اسبر: ۰۰۰۰ نفر کشته و زخمی؛ 









کک گزارشی 7 مس مس« 
و ضست اسفبار یکی از عحایب حهان 


افراطگریهای تاربخی 

دیوار بزژرک چین البته در برابر افراطیگریهای 
تاریخی که دریاره ان صورت گرفته. بارای ابستادگی 
ندارد. گفته می‌شد که دیوار چین بیش از شاتزده هزار 
کیلومتر طول دارد که چنین نیست و درواقم طول آن به 
چهار هزار کیلومتر هم نمی‌رسد, اما همین مسافت هم 
برابر با فاصله عیان پاریس تا کراچی! تخمین رده شده 
است. سخن ار ابن بود که دیوار چين دو هزار سال 
پیش ساخته شده نود که این نیز افسان ای بیش نیست 
درحقیقت دیوار چین به‌صورت قطعه‌های مجزا و حتی 
در برخی از مناطق به موازات یکدیگر بنا شده است و 
این قعطعه‌های مختلف تا زغان سلسله مبتگ ۱۳۶۸۲ تا 
۴ میلادی) به‌سورت يک مجموعه واحد و پیوسته 
دزتیامد. در آن هنگام بود که سلسله مینگ ,برای 
جلوگیری از هجوم اقوام حختلف و بربرها, دیوار چین 
را در تقاط مختلف یه یکدیگر رصل کرد و آن را به 
صورتی که افسانه‌ها از آن ساخته شند, در آوود, 

یکی دیگر از افسانه‌هایی که پیرامون دیوار چن بر 
سر زپانها افتاده بود قابل تشخیص بودن این دبوار 
عظیم از کره ماه بود که البته این عورد هم واقعیت 
ندازد, اما نکته تاراحت‌کتنده این است که نه‌تنها از گرد 
ماه بلگه از سطح رمن هم دیوار چین از برابر دیده‌ها 
هحو می‌شود. دیوار چين که روزی در برابر 
مخرب‌ترین دشمنان پابرجا سانده بود. 
برابر تیروهای طبیعت و اقتصاد مقاومت کند و توریسم 
و سوداگزلنی که همت به مدرنیزه زین چین بستاند. 


په تابودی آن کمر بسته‌اند. 


نو انست در 


در حطر نابودی 

تیل رفتن دیوار چین به‌قدری جدی است که یکی 
از موسسات. عشهور که وظیف»اش بررسی شرایط و 
سلامت آپنیه تاریخی است, رسماًدیو ار چین را برمیان 
فهرست ابنیه‌ای تاربخی که بیش از همه در معرضص 
خطر قرار دارد. قرار داده است 

یکی از مسوولان همین عوّسسه در مورد وضعیت 
دیوار چین گفت: «واقعیت ابن است که دیوار چین نیاز 
به کسکهای اضطر اری دارد, اما به‌قدری تخریب دیوار 
وسعت یافته است که نمی‌دانم باید از کجا شروع کرد. 
از طرف دیگر خود چینی‌ها هم ناگهان به ارزش انن 
بنای تاریخی و در سخاطره بودن آن پی برده‌اند..به‌ویژه 


0 برگردان؛ بهروز بهرامی 
تسس سس سس 


آنکه چین در سال ۲۰۰۸ میزبان بازیهای العپیک خواهد 
بود چینی‌ها تعایل دارند که بهترین چهره و وجهه مسکن 
را از خود به نمایش بگذارند. متاسفانه یک ذهنیت غلط 
در مسوولان چیتی باب شده است و آن تخریب 
ساحتمانهای کهنه و اماکن قدیعی و برپاسازی برجهای 
مدرن و پرزرق و برق به جای أنُها است. 


سعار «دنگک شیانو پبنگ» 

دو دهه پیشتر ندنگ شیائو پیتگاا رفبر چن در 
شعار مشهور خود چنین گفت: «به کشور خود عشق 
بورزیم و دیوار را دوباره بنا کنیم۸ در آن زمان 
کارشناسان تخمین زده بودند که دوسوم از دیوار چين 
براثر فرنها جنگ و بلایای طبیعی به خرابه‌ای تبدیل 
شده است. بسیاری از دفقادان چینی در نقاط دور افتاده 
از قطعه‌های دیواز بای ساختن خانه فای خود استفاده 
کرده بودند, اما هرچه بیشتر مسوولان سعی کردند تا 
از تقطه‌ای ترعیم دبوار را شروم کنند به اتقاق ر 
دست نیافتند و سرانجام در طول مان شعار ادنگ 
شیائی پینگ ه هم. گم شد آکتون, دیور چین بر تقاط 
تفریحی و توریستی تبدیل به مظهری از تبلیفات غرب 
شده است. ساندویچ فروشی‌ها و رستورانها در کتار 
مقازه‌های فروشنده نتی‌شرت »در کنار دبوار بریا شده 
است, هعیرگرفروشی مکدونالد و مرغ کنتاکی و 
پوسترهای عنفیم کوکاکو و تقاط عختلف دیوار چین را 
به‌صورت خیابانهای لس انجلس و لندن درآورده است 
یکی از پروفصسورهای تاریخ از دانشگاه هاروارد که 
اخیرأً از دیوار چین دیدن به عمل آورده بود آن را اکتون 
بیشتر شبیه به ذیسئنی لقف دانّسته بود! 


حر کت نیروهای مدرنیسم 

انچه که دشعن واقهی دیواز چین به‌شمار سی‌رود 
مدرنیزه کردن کشور است. پارکهای مختلف نقریحی 
که برای کسب درآمد بیشتر در نقاط مختلف دیوار چين 
بنا شنو خود یکی از علل تغزیب شسمت‌های مختلف 
دیوار است. برای مثال دز ۶۴ کیلومتری شمال پکن یکی 
از برجهای نکهبانی که توسط سلسله مینگ چند قرن 











پدشتر برای دید هبانی روی يوار CH‏ شنده موت 


اکتون تبدیل به یک قروشگاه توشابه‌فروشی شده 
اشیط‌در تردیفی موز اسان دیور چين جاگ 
کشممکش ميان طرفدارا 
وزارت ارتباطات و جاده‌ها در چين بود. چند سال قبل 
پروژه بزرگراه |۱۱۰۱ به دیوار چین رسید و ماءموران 
وزارتخانه و ل رصمد د تجریب دیور J‏ نو سعه 
تاریحی و وزارت توریسم و ابنیه دی در چین با 
انها به مقابله پرداخته و سعی در جلوکیری از نابودی 
دیوار کردند: اما درمیان حيرت هعگان مسبوولان چینی 
حق زا به وزارت ارتباطات دادند. 


ن حفظ آثار و ابنیه تاریخی و 


در غرب چین, دیوار بزرگ یا خطری جدیتر از هر 
خطر دیگری روبروست, برخی از بخش‌های دیوار به 
علی ذر زبر شنو خاک نایدید شده اسنت چراکه بیابان 
دبوار که هزارتادو قزار سال پیش ساخته شده اسنت. با 
جمعآوری شن و ماسه بنا شده بود و در آثر قرنها کشاورزی 
و استفاده بی‌رویه از سدهایی بزرگ و کوچک ابی 
سیب شده اسختا این بخش از دیوار به‌کلی نابود شود. 


نگاه آ بندک 
اها پسیاری از کارشناسان آینیه تاریخ به‌ویژه در 
غرب بر این باورند که بخش‌های بزرگ و مهمی از 
دیوار چین قابل پرمیم, حفظ و نگهداری است و تنها این 
چینی‌ها هستند که باید تعایل به این ابر رایه دولتمردان 
خود نشان هنز انچه که چين را در چشم جهانیان 
علتی اعجاب‌آور ساخته است. همانا انگیزه و تحرکی 
بود که در طول ډو هزاز سال به برپاسازی دیوار چین 
منتهی شد و همین انگیزه و تحرک اکتون باید از جانب 
چینی‌ها در ترمیم و حفظ دیوار بزرگ چین اعمال گردد 
و برای انجام این مهم اسید جهان به جوانترها در چين 
است که سرانجام اههیت دیوار را دريافته و عسوولان 
چا بر کش 
0 گزارش از نیوزویک 


چینی رابر بقای آن 


و شماره ۲۳۰۵۸ 
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دوازده بازیکن را قرار داده 

که فکر می‌کتم منظور او 

و یکی از کمکهای او باشد. به هرحال او بدون اينکه از خطکش و با وسائل 

اندازه‌گیری استفاده کند, مقیاسها را کاملاً صحیح به تصویر کشیده و طول دروازه با 

ایره میانی و نسبت طول زمین به عرض آن, همه و هعه حاکی از ذهن حسابگز و 

مهرشاد می‌باشد. رنگهای او مطابق واقعیت کاملاً ساده طراحی شده است. 

اقع سهرشاد یه نمایی از رئالیسم دست بافته که ترسیمی حسابگر در آن حرف اول 
امی‌زند. مهرشاد حتی تابلوی کنار زمین را یز فراموش نکرده است. 

عامل طنز هم در نقاشی او وجود دارد؛ چرا که موهای بازیکنان را نیز به رنگ 

بد اهن آنان درآورده است! بزای مهرشاد با توجهی که به جزئیات به‌خرع می دهد و 

پرقدرتش می‌توان در ریاضی و فیزیک و همچنین علم اقتصاد. آبنده‌ای پربار 

ش‌بینی کرد. ضمن آنکه رایانه در بخش, سخت‌افزار نیز نمایانگر قدرت او خواهد 

بود. در ورزش و بخصوض داوری یا عربیگری نیز موفق خواهد بود. او در مقام 

اجرایی بخش ورزش نیز می‌تواند می‌ثر باشد, 
















بارون بارونه ۱ 

TEU‏ بهار په کاری دشت 

اس ۱ ۱ 1 ال 7 زده که کنٹر کودکی 
اا ۱ خیال به تصسویر 
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| کشیدن آن را در ذهن 
| می‌پروراند و آن پاران 
اسست. بهار یک نمای 
! باران را با قطرات آن به 
اا زیبایی به تصسویر 
|| کشیده است. نقاشی 
بهسان از اط رو قات و 
شکل دارای ویژگیهای 
1 اسنت. رنکهای او بیشتر پرقدرت و گویا به نظر می‌رسند و چه قرمرّ و چه 
لهوه‌ای, بنفش یا سبز و نارنجی و سرمه‌ای هعه رنگهایی سفت به‌شفاز می‌روند که در 
برابر رنگهای ترم وهات قرار می‌گيرند. ابن نوغ رنگ آمپزی اجازه کمتری برای اشتیاه 
و سخدوش کردن می‌دهد. البته بهار قواعد پرسپکتیوی راهم به بازی گرفته و اجزای 
عاشی اش در زمان و مکان معلق نشان داده شده‌اند. این از ذهنبت بهار خبر عی‌دهد 
© چکونه تال یه حل مسائل منختلف در دهن را دازد. بهار درمیان قطرات باران به 
ِ خورشید هم رسیده و دروآقع قطرات درشت باران, آفتاب تابان و 
اي کوچک اما پربار ابر نعایانگر قصل بهار در ذهن بهار می‌باشد و او به نوعی 
که در نقاشی به نام خود تخلص کند که ابن خود مستلرّم هوشبی سرشار 
وای بهار در مقوله‌هایی مانند هذر و ادبیات, نویسندگی. کازگرداتی: بازیگری 
2 ر و شاعری می‌توان جایگاهی قائل بود. ضمن آنکه ذکاوت او می‌تواند او ړا په 
زشکی متخصص تبدیل کند. بهار با ایجازگویی, در تدریس علم به‌ویژه در دانشگاه 
ر به موفقیت می‌رسد. 
شماره ۳۰۹۵۸ 
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شقایق با طیعی حساس 
پرنده‌ای که بر باران برای 


دی و 


ی‌بانشد و قایق با استفاده از آبی, , زرد. سفید: ریز زرشکی, سبز. قهوهای و تیره 
5 تردن همه آنها به نوعی فضاسازی نهت پرداخته که برآ یک کونک شش شاله 
یار امید وارکننده می‌باشد. او به ما یاد داده که هميشه نباید برای زنگین کمان به 
ايان ابر و پاران دل ببندیم. چرا که پایان ابر و باران ممکن است پایان رحست باشد. 
عي‌کوید رنگین کمان با انسانها باید درمیان باران باشد. درحالی که پرنده با 
یت برفراز چوجه‌های خود به کوششی خستگی ناپذیر درمیان باران شدید ٍست 
زده است. این داستان‌کویی و تخیل از جاتب شقایق, برای ما پیام امید راهم دربر دارد. 

«های رزوی درخت نیز نمایانگر همین ذهنیت می‌باشد. برای شفایق, پرستاری, 

بی, داروسبازی و رادیولوژی قابل دسترس خواهد بود ضمن آنکه ذهن پرباز و 
او می‌تواند از او یک مسوول محیط زیست و یا مددکار اجتماعی بسازد. 
در تعایشناسه‌نویسی و تناتر نیز از هنر کافی بهره خو هد برد 


نقاضی و بژه 


















علی اختصاص 

یک ورزش ملی ما 
. تمام زنگهفا 
و وبژگبهاای آن 
داخته است. علی با 
پرگزیدن کشتی به 
توان دستماية جر 
نقاشی به ۱ ۱ 
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عنی‌کند. این ذهنیت را علی با تلفیقی از رنگها به یک نعایش زیبا تیدنل کرده است. 
او معتقد است که کشتی مائند آنکه برخی تضور می‌کنند. شاه و سفید نیست و 
و دمن ندارد, بلکه آنکه به کشتی می‌پردازد .اعم از برنده و بازنده .و از هر 

نگ و نوانی که اشد موفق و پیروز است. این است پیام علی: پیروزی و پهلوائی! 
برای علی می‌توان در مقوله‌های مختلف بخصوص قضاوت و وکالت جایگاهی 
بائل بود؛ چرا که راستی و صسداقتش می‌تواند حتی برای عده‌ای راهگشا باشد. او در 
بریتهای دولتی نیز توانسند خواهد بود. مانند مدیریت در سازمانهای برنامه و 
ودجه و یا دارایی. جایی که با مال و اموال عردم سر و کار داشته باشد و از صداقت 
فود به مردم سود برساند, در علم هم می توان از علی یک دندانپزشک و یا فیزیوتراپ 
حاذق ساخته و پرداخته شود. 





























دوستان دیگر 

به رصم معمول از دوستالی که نام می‌بریم, می‌خواهیم که به تجلیل‌های فوق 
جهت کاوشی عمیق به نقاشبهای خود توجه کند 
مينم قره‌باغی. ارومیه ۔ پربسا طوافی. تالش ۔ سیدعلی بلندزاده برد . 
ابوالفضل و وحبد رضازاده. تهران .راضبه و رامین اکمری. تالش» 





















در قسمت قبل خواندید: حدیت. زن جوانیست که 

شرح زندگی خود و شوهرش را می‌گوید: شوهر او سانسان, به 
قار رو آورده و تمام دار و ندارش را باخته و زندگیشان رو به نابودی 
"| است که زن, به سراغ پسرعمه‌اش . محسن .می‌رود تا از او کمک 


بگیرد و... 
و اینک ادامه و بایان زندگینامه 
من چهار ماد زندائی بود هر کس از فامیل 


که خبردار می‌شد او په زندان افتاده است. اولین 
< خرقی که هی زد این بود: 

- حالا دیکه بوره خلاقش‌رو كلمل می‌گتروته! اون 
موقم که زندان ثرفته بود شرورترین آدم کره 
زمین بود حالا که توی ردان پیش اساتید 
خلافکار دوره تکمیلی‌آش‌رو هم می‌گذرونه 
پنین چه چرنومه‌ای از آب درعیاد! 

خبرهایی هم که از داخل زندان در مورد محسن به کوشعان 
سی رسید, مو ید ابن نکته بود ححسن با چند قمارباز حرفه‌ای که بیش از 
۰ سمال از عمرشان را در قمار با ورق گذر انده بودند, همخرح شده پود 
و عامی‌شنیدیم که او روزی چند ساعت در زندان کنار آن قماریازهای 
اسطورهای می‌نشیند و از آنهاافرت و فن قعار رامی‌آموزد! 

به این ترتیب دیگر هیچ جای امیدی برای به زندگی برگشتن 
محسن. در ذهن اقراد فامیل نبود و همه او را به قهقرا رفته می‌دانستند. 
اما حدرد دو ماه از زندان محسن گذشته بود که اخبار عجیبی به 
گوشفان تی‌رسید. می‌گفتند خفت قبل که یک زتذانی سیاسی به بتد نب 
عنتقل می‌شود [از جمله زندانیان سیاسی خط چپ) مشکلی از سوی 
زندائیان سلقب به لاشخور #برآی آن تازه‌وارد پیش می آید که مصن. 
به عتوان حامی آن شخص سیاسی بالایش درمی‌آید و به دلیل نفوش 
در زندان. نمی‌گذارد کسی مزاحم «آن عرد» شود! «آن هرد ١‏ نیز که 
احساس دین نسیت به عحسن پیدا کرده بود. از آن ساعت. به بعد 
بیشترین اوقاتش رابا وی می‌گذراند و عوقعی که دلیل خیس من را 
می‌شنود. چون احساس می‌کند که در روحیه این چوان. هنوز راه 
برگشت به زندگی وجود دارد. با اسستفاده از روشهای غیرمستقیم به 
" محسن درس زندگی عی‌ذهد! به‌گونه‌ای که پس ان ده روز, مخسن 
مانند یک خرید. بیست و چهار ساعت کنار.»أن مرد»بوده و از همین 
جابود که شخصیت محسن تغییر کرد. او که - به قول خودش ‏ تاژه 
می قهعد قبلا عثل یک گرم زندگی می‌کرده. سعی می گند آموخته‌های 
#آن عرد »را در همان زندان به گوزش بگیرد و از هعانجا بود که او آدم 
دیگری شد ختی پس از آزاد شدنش نیز هفته‌ای یک یا دو مرتبه برای 
ملاقات به ستراغ «ان عرد »هی‌رفت تا به گفته خودش: هراه درست را 
فراموش نکند ! یکسال بعد هم که «آن مرد» آزاد می‌شود. با گرفتن این 
تعهد که مباد! محسن به سیاست کشیده شود با او مائند یک شاگرد 
زندگی می‌کند و... دو - سه سال بعد بود که تقبیر کامل شخصیت 
سحسن پروز کرد. او که پس از آزاد شدن از زندان, پولهاای چال کرده را 
که مال خودش بود بَیروّن آورده بود.با همان پرل و به کمک #آن مرد» 
یک شرکت تجاری راه اتداخت و علی‌رغم شروع آرامش, کم‌کم کار 
شرکتش چنان گرفت که در این سالهای آخر. حدوذ صد کارگر و 
کارعند را در دو. سه شرکت و کارگاه اداره ی کرد و اما تتها دلیلی که 
محسن پس از آزاد شدنش از زندان میان آن همه اعضای فاسیل که از 
همه بریده بود, فقط با من نه به عنوان »«دختر عضه‌اش» که عثل بک 
خواهر همراوده»داشت. این بود که در زعان زندانی بودن او و درحالی 
که هیچ یک از اعضای فامیل حتی نام او راهم به زبان تعی‌آوردند. فقط 
من بودم که به عنوان یک دختر دبیرسنانی, هرچه پول توجیبی از پدر 
و مادرم می‌کرفتم؛ با پرلهابی را که برای خرید لباس و لوازم التحریر 

 -‏ می‌دادند: جمم می کردم و همه راتوسط پست به زندان و برای محسن 
می‌فرستادم. وقتی محسمن از زندان آزاد شد و قبل از اینکه صاحب 

وس حه خی ) شرکت شود .یکروز به مدرسه عی‌آمد و موقع تعطیل شدن, مدرسه به 
می گفت: «حدیث کار تو آنقدر قشنگ و جوانمردانه بود که هن خحجالت 
می‌کشم ٹلا بخوام پرلهابی‌رو که برام قرستادی بهت پس بدهم! 
آهر چند می‌دونم که تو هم چم انتظار پرگرداندن اون پول نیستی| اما 
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لمروز آمدم تا بهت بگم من در 
آینده اگر #آدم حسابی ‏ نشم. 
میرّنم از این شهر و شاید از 
این مملکت میرم. اما اگز 
خدا کسکم کرد و دادم 
شدم ۷ اون وفت بهت قول 
میدم اگر یکروز به آخر 
رندگیم هم مونده باشه: این 
کار بزرکت‌رو جبران 
می‌کنم!ه 

ححسن به گفته اش 
عمل کرد و بعدها که 
کاروبارش گرقت. به دفعات 
: مختلف به من تلفن زد و 
علنا گفت که حتی می‌تونه به عنوان کادوی عروسی. بک ماشین برای من 
بخره, اما من که خدا می‌دونه هرگر چشم انتظار تلافی کردن نبودم, 
نمی پذیرقتم, تا گذشت و کشت و گذشت. شوهر من - ساسان - از آن 
ژندگی راخت کناره گرفت و قعارباز شد و زندگیعان رو به نابودی 
گذاشت و من سراغ شما آمدم امضو: - ط] و شما گفتین ار یکنفر کمک 
بگیرم و.... که من یکدفعه یاد سحسی ۰ افتادم و چون مطمتن بودم لو 
کفکم می‌کند. بهتون گفتم یک رستم رر سراغ دارم 

قردای روز دیدار با شما مه سراء محسن رفتم. تعی‌خواستم به 
عتزاش بروم و به هحین دلبل مه شرکت محل کارش رفتم. وقتی داخل 
اناقش شنذم - که اناق مدیر عانال گنرکت بود با خوشمالی تام از کلت 
عیز بلند شد و په سراغم آمد ر همین که حال و احوالپرسی کرد. یکفعه 
و ناخودآگاه بغضم ترکید. طرری های‌های» گریه می‌کزدم که مشن 
کم عانده بود سکته کند چدد دقبقای به حال خود رهایم کرد و وفتی 
کمی آرامتر شدم, با اضطرانی که تلاش داشت آن را در چهره‌اش پنهان 
کند. روبروی من نشست و گفت. 

- ببین دخترععه... عن سی‌دو دم چه مشکلی داری که اینطوری داعغون 
شدی, اما قبل از ایتکه ماحر ارو بهم یگی, بهت قول میدم هر کاری باشه و 
هر مشطی داشته باشی اکر به قيعت تأبودی خودم هم باشه, مشکل 
تیرو حل می‌کنم... من شمه رز مدکی آم‌رو عدیون تو هستم... بگذار بهت بگم 
که اکر پولهای توجیبی بر ېود من مچبور بودم توی زندان دوباره به 
قعار رو بیاورم و در أن صسورت شاید هرگ با #آن مرد» سیاسی آشنا 
تعی‌شدم و مسر رندگی‌ام ابتطوری تغییر تمی‌کرد و... واسه همین 
دخترععه. من هرچی دارم مدیون تو هستم: اینهارو گفتم تا یدونی که اگر 
فکر می‌کتی من سی تونم کاری بکنم. از همین حالا روی حمایت من حساب 
کن. 

وقتی شروع کردم به بیان مشکلم و از ساسان و قعاربازی او و رو به 
تابود شدن زندگیمان گفتم. محسن بکمرتبه رنگش زرد شد و علتاًرعشه 
بر تنش افتاد. لحظاتی چشمانش را بسنت و زیرلب زمزمه کرد: سار 
قمار۔۔ این قشنگ افسونگر ویرانگر... این قمار لعنتی...»! و بعد چند سوال 
در مورد شخصیت ساسان پرسید (مجسن و ساسان هرگز همدیگر را 
ندیده بودند) و سپس, قدری فگر کرد و گفت: 

فردا همین ساعت. همین جا باش تامن ظرف این ۲۴ ساعت فکر کم 
و ببینم بهترین رامحل چیه و چپکار می‌توتم برایت بکتم. 

تا فردا صبح. هسان ساعت. خواپ به چشمانم نرفت. محسن هم این 
را فهمید که با خونسردی گفث 

- نگران نباش دخترعمه... هعه چیز درست ميشه.. ۳ 
صادفانه بهت بگم که اکر گفته بودی به صد میلیون نیاز دارم یا یک چشم 
منو می‌خواستی و پا از من می‌خواستی که یکسال وې بیایون زندگی 
کنم. برام راحت تر از حل این مشکل بود. چرا که هرچی فکر کردم. با توجه 
به آینکه عن. بر خلاف خیلی از افراد دیکه که قعاررو یک فساد حی‌دانند, 
قماررو یک بیماری. یک اعتیاد می دانم, به همین خاطر نها راه‌حل اینه که 
خودم حریف قمار شوهرت بشم! کاری که قسم خورده بودم دیگه تگرار 

ترسیدم و گفتم: 


نه محسن... این کازرو نکن... اگر خودث دوباره.. 


بس شماره ۳۰۵۸ 





حرفم واقطم کرد و گفت 

- نگران نباشد حدیث... این دفعه قضیه من فرق می‌کنه.. خن جال هثل یک 
مارگزیده هستم که می‌دونم تباید پا روی دم مار بگذارم! 

و خلاصه هرقدر به او التعاس کردم که رأه‌حل دیگری را انتخاپ کند. گفت: 

- یگ تقش ای تو سر دارم که کلید اون. حضصور من در بازی اوتهاست! فقط یادت 
پاشه از اين قضیه با هیچ کس -هیچ کس - حنی یک کلمه حرف نزن وختی لگر پکروز 
ملو توئ خونه خودتون دیدی, آشنایی نده., قبول؟ 

- قبول پسردایی... من خبلی مدیون تو 

این را که گفتم عحسن از جا برخاست و به رانشده‌اش دستور داد که مرا به 
مقصدم برساند و موقع خداحافظی گقت: 

- فقط دعا کن دخترعمه...دعاکن که مزه‌اش نره زیر دندون خودم! 

آن روز یک جمله در پاسخ فصن گفتم که تگانش دای: 

- نه پسردایی... تو الان اونقدر باشرف هستی که حاضر نمیشی همه چیزرو 
راب کنر ! 

OOO 

سه روز يعد بود که سعاسان - شوهرم - پس از مدتها خوشحال و با دست پر به 
خانه برگشت! آنقدر خوشحال که مدام حرف می‌زد 

- پیا حدیث... بيا که امروز روی شانس بودم... یک آدم خرپول هم خورده به 
پستعان و حریفسون شده که فقط عشق قعار داره و پول زیاد, اما هیچی از بازی 
حالیش نیست... اگر بتونم این‌رو ابدوشم«! تلافی همه سختی‌ها و باختهایی که 
داشتم درماد. 

در دل پوزخند زدم و دلم برای پسردایی‌ام سوخت که اپنطور در موردش 
قصاوت می‌شد. از فردای آن روز, ساسان یگروز بازنده بود و دو روز برنده! حالا 
دیگر حطعئن بود این خرپول تاره آشننا (که خود را تیمور معرفی کرده بود) می‌تواند 
سرئوشث او را عرض کند. 

تقریباً بیست روز بعد بود که صبح. وقتی ساسان خانه نبود. محسن تلفن کرد: 

- دخترعم» آمشپ قراره باژی توی خونه شما انجام پشه.. یادت باشه سعی کن 
هیچ عیهمانی توی خونه نیاد و از اون مهمتر. شوهرت فرقدر اصرار کرد از خونه نرو 
بیرون! در ضمن هرچی دیدی تعجب نکن. بعنی می‌خوام ارت خواهش کنم آمشب. 
اندازه برادرت به من اعشعاد کثی و به هیچی اعتراض نکنی! قبول؟ 

- من یه تو مثل پدرم اغتماد دارم پسردایی: 

این راکه گفتم محسن خندید و گفت: 

- امشپ همه چیز تعام مدشه...نه؛ همه چیز درست میشه. خبالت راحت باشه. فقط 
یادت تره به من اعتماد کن, 

گوشی راکه قطم کردم.تا شب که ساسان و پنج نقر همبازی‌اش به خانه آمدند. 
دلم هزار واه رقت! اصلاً به محسبن آشنایی نداد آنها هنوز بازی, را شروع نکرده 
بودند که ساسان په سراغم آمد و طبق معمول یکی, دي ماه اخیر که می‌ترسید من داد 
و فریاد راه بیندازم. از من خواست که آمشب رابه خانه مادرم بروم. اما من به اين 
بهاته که اسشب منتظر تلفن برادرم [که در کانادا زندگی می‌کرد] هستم؛ بیرون نرفتم 
و ساسان هم زیاد تعحب نکرد. 

اینطوری که از صحبت‌هایشان فهمیدم, آن شب قزار بود کاملاً سنگین بازی کنند 
[فرداشپ فهمندم که ساسان و چهار نفر دوست قدیمی‌اش هعدست شده بودند تا 
پولهای سمحسن - با تیمور - راببرند و به هعین دلیل پيشنهاد بازی سنگین را خودشان 
پذبرفتند!] 

بازی ساعت ۱۱ شب آغاز شد. هنوز ساعت به یک نیمه شب نرسیده بود که دوتا 
از شرکت کنندگان بر قمار. هر کدام پس از باختن حدود ده میلیون تومان و پانزده 
عیلیون تودان. از بازی کثار کشیدند. وقتی دقت کردم متوجه شدم که محسن, پول 
انها را ہی برد اما همان پولها رابه ساسان می‌بازد! این روال ادامه داشت تا ساغت 
حوالی سه تیسه شب بود که دو تقر دیگر نیز با همان حدود پول بازنده شدند و کار 
کشیدند. حالا از حدود ۶۰ میلیون تومان پولی که آن چهار نفر پاخته بودند. ۲۰ میلیون 
تومانش جلوی محسن بود و ۴۰ میلیون جلوی ساسان؛ و شوهر من که طبق روال 
شبهای قبل معطمئن بود برنده نهابی اوست, با اطمینان خاطر کامل بازی را ادامه داد و 
از همان لحظه بود که ورق برای سباسان برگشت! 

نیم ساعت نشده بود که محسن تعام پولهابی را که ساسان از دوستانش برده 
تود پکجا به محسن باخت. محسن پرسید: 

البازی می‌کنی یا جمع کنیم؟» اما ساسان, که مثل همیشه جنون باخت دیوانه اش 
کرده بود. بازی را ادامه داد تا جابی که هرچه پول در این مدت از جود محننن بریه 
بود نیز باخت. ساعب چهارر کد بوب که شوهزم سند مغاره را درقبال پول به محسسن 
و اگذار کرد, اما دقیقاً ۱۵ دقیقه بعد مغاّه را هم باخت! ساسان داشت دیوانه می‌شد و 


شماره ۵۸ 


حتی موقعی که خواست سند خانه را گرو بگذارد, همان دوستانش نیز آو را هنع 
کردند. خود محسن نیز گفت. «آقاسناسان اگر خانه را ببرم. همین الان باید اینجاررو 
تخلیه کنی, حاضصری؟»و شوهرم که هیچ چیز را نمی‌فهمید و فقط می خواست باختش 
را جبران کند. پذبرفت و بازی شروع شد. ساعت ۵۱۱۰ صبح بود که سند خانه ثیز 


دراختیار محسن - یا په قول آنها: تیمور - قرار گرفت! 

حالا ساسنان دیگر مات و مپهوت بود. محسن با خونسردی تعام گقت: 

الان تلقن مي‌زنم که تا دو ساعت دیگه یک کامیون بیاد که لوازمتون‌رو جمم 
کنین ببرین, طبق قرارمون. 

ساسان عثل معتادهایی که مواد بهشان نرسیده باشد. دور خودش عی‌چرخید و 
مدام از محسن می‌خواست که یک بار دیگر به او شانس بازی بدهد. اما من با 


خونسردی می گفت. 
- از قدیم گفتن: قمار توجیبی «تاوان»نداره! من هرگز با کسی نسیه یازی نکردم.. 
اگر چیزی داری بیا جلو. لگر نه خانه را خالی کن. 


من که ققط متیر نقش بازی کردن پسردابی‌ام بودم, با خودم می‌اندیشینم که 
اگر این صحنه به زودی و در واقعیت شکل می‌گرفت: آن وقت ما چکار می‌توانستیم 
ویم ناود من شج 

محسن و ساسان همچنان داشتند چانه می زدند؛ ساسان می خواست یک ناتس 
دیگر په او بدهد. محسن نیز تمی‌پذیرقت. اما اینکه وقتی شوهرم به اوج استیصال 
رسیده بود و کم مانده بود گریه کند. محسن ضربه تهابی زا زد؛ 
' - یک شانس داری: بهت مجال سیدم که یکدوره دیکه بازی کنی, اگه ابن دست رو 
بردی. هرچی تا حالا باختی بهت میدم. اما اگر باختی... اون وفت همین امزوز. همین 
جاء باید نت رو طلاق بدی تا من باهاش ازدوام کتم... قبول؟ 

تکدفعه خون دوید توی صورت ساسان: وزی بی لنه شه که یک که شیاه 
راشکست و به طرف محسن هچوم برد که دوستانش جلوی او را گرفتنن. مهن اما 
با خونسودی تعام گفت 

- چرا ناراحت میشی... مگه فکر می‌کنی الان که همه چیزرو باختی و دیگه چیزی 
نداری, زنت حاضره باهات زندگی کنه؟ لااقل از این شانس استفاده کن, شاید بردی و 
آگر هم پاختی که چیزی رو از دست نخواهی داد بازی کنیم؟ 

شوهرم که به فکر فرورفت. من کم مانده بود دیوانه شوم اما با اشاره‌ای که 
محسن دور از چشم بقیه به من کرد. یادم انداخت که قول داده‌ام به او اطمیثان کنم و 
حرفی نزنم. 

شوهرم چند لحظه‌ای فکر کرد و سبپس تا جلوی میز هم آمد. حتی ورقهای بازی 
رأرپرورو هم کرد اما... اما یکدفعه بفضش ترکید و گفت: ۱ 

- راست میگی... شاید همین فردا حدیث بگذاره و ار پیشم بره اما من اگرچه با 
زندگیم بازی کردم و دار و ندارم رو باختم! لما با ناموسم دیگه قعار تمی‌کنم... نه... با 
حدیث قعار نمی‌کنم. 

اینها را گفت و دست مرا گرفت و به‌طرف در راه افتاد. من هنور گیج بودم و 
نمی‌دانستم چه باید یکنم که در آخرین لحظه محسن گفت: 

- بيا ساسان... لاقل حالا که همه چیزرو باختی, تو و اون رفیقات که هعدست شده 
پودین متو لخت کنید! بیاین ببیتید چطوری من دار و ندارتان‌رو بردم. ۱ 

و بعد پیش چشم آنهاء تمام حیله‌ها و نقلب‌هايي که در بازی کرده بود تا پول آنها 
را پیرد, برایشان نمایش داد و درحالی که آنها عتحیر شده بودند. گفت: 

- قعار همینه... من به خاطر قمار تابود شدم و الان اینطوری برنده‌ام اما یادتون 
پاشه که هميشه یکنفر هست که برنده‌ترین برنده‌ها را نیز شکست بدهد. 

و اما تو آرو به ساسمان کرد و پس از اينکه همه چیز را گفت و از پسرععه و 
دختردابی بودن من و خودش گفت و از اينکه من برآی نجات زندگی‌ام به او »هخسن 
- پناه برده‌ام گفت و گفت و گفت... و آخرسر گفت: 

- بگذارید یک حقیقت رو بهت بگم؛ اگر امشپ حاضر می‌شدی سر رنت قعار کنی, 
بدون اينکه باهات قعار کنم. همه پولها و خانه و مغازه و هعه چیزرو که باخته بودید. 
بهنون پس عی‌دادم. اما همین اعرورُ هرطوری بود طلاق حدیث‌رو ازت می‌گرفتم. 
چون اون موقم دیکه لباقت شوهر بودن‌رو نداشتی! آگر شده بود سرت رو هم ببرم. 
نمی کذ اشتم حدیث با یک نامرد زندگی کنه و... 

- نیا به اون کارها نبود پسردایی, اگر ساسان سر هن سا ج یکو حتی اگر 
برنده هم می‌شد. من‌رو از دست داده پود 

ساسان اما! که گویی تازه از خواب بیدار شده است. بی‌صدا و آرام می‌گریست._ 

حدیث قصه دردتأمه اش را که تمام کرد آماده رفتن شد که گفت: 

OOO 


- از فردای آن روز؛ پسردابی من مٹل یک پزشک, یکماه تمام بالای سر شوهرم 

















: «هان ای‌دل عبرت بین...» 


ترهیه : مجید شادمان نزاذ : کي 


تنظیم و نگارش ؛ سیده فریبا زواره‌ای 


e‏ ای مارا و1 مر 


روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی 


ساعت حدود ۲۲ قیفر 
بوذ که خومینْ حصاحبه‌ام 
را شروع کردم. ابن بار 
نیز مجرمی را از پند 
جوانان انتخضاب کوده 
بودم, محر م پسری بود 
بلندبالا و درشت هیکل 
باقدى حسدود ۱۸۵ 
سانتی‌هنر و وزنی 
حدود ۹۵ کیلسو گرم 
هیکل درشت و صدای 
دور گه او تشخیسص 
سنسش راکمی دشسوار 
مې کرد و په همېن علت حنی 
وقتی سنسش را گفت. کمی 
تعجسب کردم +چون به آن 
2 و قفصت ۷۷ ساق سین 
اصللا تمی خور د. 

مصاحبه‌مان را در محیعلی 
آرام و خیلی روان و راحت آغاز کردیم. او 
ابن طور راحع به خودش گفت: 

OOO 

- بیست و دو سال دارم. تا اول راهتمایی بیشتر درس نخواندم: چون 
اصلا به آن علاقه ند اشتم. برای همین هم درس را رها کردم و رفتم دثبال 
کار. بچه نظام آباد تهران فستم. پدرم بازنشسته و مادرم خانه‌دار است. 
سه تا هم برادر دارم. برادر بزرگم فوق دیپلم و برادر دومم دیپلمه است 
برادر کوچکم هم تا سیکل بیشتر درس نخوانده. 

من وقتی درس را رها کردم رفتم نزدیک منزلمان در یک کمک 
فنرسازی ماشین. مشفول کار شدم. یکی ۰ دی سال اول را خیلی خوب 
کار کردم؛ اما بعد شروع کردم به عوض کردن محل کار. از این سفازه په 
آن سغازه. و بعد هم افتادم. به رفیق‌بازی و پی دوست و رفیق رفتن و 
خلاضه نم‌نم از کار سرد شدم. یکی + لو سال بغد هم کلا بیکار شدم و 
حسابی در رفیق‌بازی التادم. البنه در این رفیق‌بازیها پىی خلاف ر 
دله‌دزدی تبردم. فقط عاشق دعوا و مرافعه بودم, خضوصاً اینکه جو 
محل این طور اپجاب می کرد. 

اکثر اوفات لایعفل سی‌رفئیم دعواا! البته هیچ وقت عرلحست برای 


: ناموس هردم نداشتیم. اگر هم دعوامی‌کردیم, بیشتر به خاطر رفقا و رفع 


مزاحمت از زن و خراهر و عادر رفقایغان بود. به قولی عشق مردی 
داشتیم, البته اهل دود و دم نبودیم. حتی من تا به حال سیگار به لیم 
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چاپ و انتشار این سلسله مطالب به مئزله صحت و پا تأیید موارد مطرح شد» در آن نبست 
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نرسیده, اکر هم میگساری می کردیم, فقط و فقط برای دعواو مرافعه بود. 
کاهی هم عی‌زدیم ببرون و می‌رفتيم دربتد و فرحزاد. همه تظریم مابة 
همین خلاصه می‌شد. این روال انامه داشت تا درگیر این هاجرا شد‌یم. 
این قصه هم برمی گردن به سال ۷۷ 

عید سال ۷۷ برای گردش رفتیم اتارک شعال. آنجا با سحی‌ها درگیر 
شدیم. جربان هم این بود که یکی از رففای ما گیر داد به یک موتور سه 
ترک از بچ‌های همانجا و خلاصه دعواشد. ما هم دسته‌جععی در دعوا 
شرکت گردیم. نتیجه هم این شد که دو سه نفر اژ طرفهای دعوا بدجوری 
زخمی شدند. ما هم که ارضام را خراب می‌دیدیم. فراری شدیم. در راه 
پرگشت به تهران, درپی شکایت آنهاء ماء‌عوران پلیس دوتا از رفقای مارا 
گرفتند و ماهم در رفتیم, یکی از آن دو سند گذاشت و با قید ضمائت آزاد 
شد؛ اما یکی دیکر در زندان شمال ماند. 

وقتی به تهران رسیدیم. چون از آن دسته رفقا بودیم که به پای هم 
می‌سوختیم و همدیگر را رها تمی‌کردیم. شروم کردیم به تلاش برای 
ازادی رفیقعان, از طرفی مادر او هم خیلی بی‌تابی می‌کرد و امان ها را 
بر ند بوت 

مانه پول داشتیم که خرم کنیم و رفیقمان رااز زندان دربیارریم ون 
که ثبقه بگذاریم. مانده نودیم چه کنیم تا اینکه یکی از بچه‌ها 
به نام ناصر, یکی از دوستان پدرش به تام آقابهرام رابه ما معزفی کرد. 


شماره ۳۰۵۸ 
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o‏ او گفت که دوتا سند 
و مرېوط به دو ویلادر رامسر 
۳ دارد و آنها رامی‌آورد و وثیقه 
می‌گذارد تا رفیق ما آزاد شود. 
این طور که خودش می‌گفت: او هم 
سابقه‌دار برد و زندانی کشیده بود 
خلاصه فرداشب آمد و دوتا سند 
منگوله‌دار هم آورد و گفت؛ عحالا برویم و 
دوسنتان را آزاد کنیم.» پیش از رفتن, نشستیم و 
مست کردیم و گفتیم حالا که داریم عی‌رویم شمال یک 
تفریحی هم بکنیم و بعد گفتیم ممکن است آنها دوباره ما را ببینند و 
دوباره درگیر شویم, هر کدام یک سلاح سرد با خود برداشتیم, من قمه 
داشتم, محسن گزن کفاشی, یکی چوب. یکی چاقو. په هرحال حرکت 
کردیم. چند نفر در ماشین آقابهرام نشستند و من و رامین هم با موتور 
بو دیع: 

حرکت کردیم که برویم شمال و سند بگذاریم. سر چهارراه نظام آباد 
به سمت وحیدیه. آقابهرام سر یک کوچه ایستاه و گفت که با کسی در این 
کوچه مشکل ناموسمی دارد. بعد از ناصر خواست تا به اتفاق هم به در 
خاثه طرف بروند و یک حالی از او بگیرند! آقابهرام و ناصر که رفتند. ما 
کسی منتظر ماندیم. بعد محسن از ماشین پیاده شد و من از موتور. من از 
محسن پرسیدم: «جریان چیست؟»و او گفت. »«آقابهرام چند سال پیش به 
خاطر مواد شش ماه زندان بوده. وقتی از ژندان آزاد شده متوجه شده که 
همسرش با رجود پنج فرزند با برادر ابن طرف که الان رفتند در خانه اش. 
قاطی شده: آفابهرام رفت شکایت کرد. اما از آنجا که براذر طرف وکیل 
پایه یک دادگستری بود آقابهرام نتوانست کاری کند. حالا هم او رفت 
سراف همین آقای وکیل تا یک رویی از او گم گندا* وقتی محسنن این را 
گفت. از آنجا که ما کله‌مان داغ بود و حالمان خراپ, محسن گفت: «فللاتی 
بیا برویم داغل کوچ نکند اینها دعوا کنند و کم بیاورند.» سه نفری با 
موتور رفتیم تو و دیدیم که آقابهرام با طرق درگیر شده و درحال زد و 
خورد هستتند. طرف آمد برود داخل که یکدفعه ما رسیدیم و او با محسن 
کے گلاویز شد. محسن که گزن دستش بود. از زير دست او دررفت.من که 
قمه داشتم, با کفی فعه یعنی جایی که جراحت وارد نمی کند,دوتا زدم به 
پشت طرف همین که زدم. محسن با گزن دوتا زد په کتف طرف, اما ضوبه 
سوم رأخیلی بد زد به گردن طرق 

البته او هم یک تیزی بلند در دستش بود, وقتی محسن او را با گزن 
زد طرف فریاد زد «آی گردنم: کمک... کمک.. گردنم...*ما که وضع را 
این‌طوری دیدیم. سریع فرار کردیم. من آنقدر حالم بد بود که حتی 
نمی توانستم روی پا بایستم. 

از آنجا که فرار کردیم, برای آن شب قید شعال را زدیم. چون حسابی 
ترس برمان داشته بود. چند ساعت بعد وقتی کمی حالمان جا آهد. دیدیم 
تمام لباسهایمان خونی است. پکراست رفتیم منزل یکی از آشناهای 
ناصو و لباسهایمان را شستیم و شب هم آنجا مائدیم؛ با این برنامه که 
فردا صبم حرکت کنیم و برویم شمال؛ آن شب من خوابهای خیلی بدی 
دیدم. صبم به اتفاق بچه‌ها از آنجا زدیم بیرون, من په آقابهرام گفتم: :با 
این همه خونی که روی لباس ما ریخته. تکند طرف هرده باشد, بد نیست 
به بیمارستانی که نزدبک محل عادثه بود زنگ بژنیم و ببینیم طرف 
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اوویب.. ‏ __ ___ ۰ 
حالش چطور است؟» بچه‌ها قبول کردبد و آمدیم. آقابهرام از 
تلقن عمومی به بیسارستان نگ زد و نام طرف را گفت و حالش 
را پرسید. مسوولان بیمارستان آبتدا آقابهرام را سوال‌پیج 
کردند که اشعا چه نسبتی با او دارید» و بالاخره په آقابهرام 
گفنتد که طرف فوت کرده! البته آقابهرام این عوضوع رابه هیچ گس. 
حتی به من که گذار او در باجه ایستاده بودم؛ نگفت. من فقط شاهد 
عکس العمل او بودم که خیلی ناراحت شد و سیکاری روشن کرد و بعد 
هم نشستیم داخل ماشین و رفتیم. 
وسط راه, آقابهرام ماشین را نگه داشت و به محسن گفت که چند 
لحظه از ماشین پیاده شود تایا او صسحبت کند. سحسن بعدهابه من گفت 
که آن روز وقتی آنها از ماشین پیاده شدند. آقابهرام به او گفت که «طرف 
فوت کرده.من جراث نکردم مساله را در جمع بازگو کنم, حالا تر بگو من 
چه کنم؟ به یکی از اینها که مورد اطمینان هستند. مساله را بگوبیم و بقیه 
فرار کنیم؟»و محسن در جواب او گفته که «تو فکرش رانکن, مطمثنأتا تو 
را نگپرند, سا را نمی گیرند, پس تو فرار کن و برو!۷ 
آقابهرام هم قبول می‌کند. بعد هم سوار ماشین شد و به ما گفت من 
شما را می‌رسانم و خودم بحدازظهر برمی‌گردم که البته فصد برگشت 
تداشت و می‌خواست فرار کند. ار مارا در محلمان پیاده کرد و رفت, من 
به محسن گفتم که «آقایهرام تلفنی مشکوک صسحیث می‌گرد, فکر کتم 
طرف طوری شده.» اما محسن گفت: انه تو اشتباه می‌کتی.» گفتم؛ مپس 
وقتی پیاده شد, چه گفت؟» محسن گفت: فهیج: او را از آن بیمارستان 
پردند جای دیگر.» من گفتم: «پس حالا که این‌طور شد بپا برویم: یک 
دوزی در محله آنها بزنیم. اگر طرف بلایی سرش آمده باشد. حتعاً حنجله 
سر کوچه می‌گذارند.» محسن هم قبول کرد. ههین که سر وحیدیه 
رسیدیم: دیدیم ای وای پر از حجله است. هعانجا زدیم توی سرمان: اصلاً 
دهانمان قفل شده بود. تا به حال این جوری ندیده بودیم, دعواهای ما در 
حد دعوای کوچک در مخل و با جرائهابی مثل خودمان بود. به آدمکشی 
نیفتاده بو دیم! 
دیگر ماندیم چه کنیم. در محل بودیم. فراری هم نشدیم. گفتیم هر 
وقت آفابهرام را بگیرند, بعد ما را می‌گیرند. یک هفته ای گذشت. ما موران 
آگاهی پیگیر قضایا شدند. اول رفتند دنبال آقابهرام. از کاسپهای خیایان 
پیروزی سرا او را مي‌گيرند و آنها می‌گویند چند روز قبل با ناصر بوده. 
مامورها می‌روند سرام ناصر: اما ناصر خانه نبوده و زنش تنها بوده. او 
که تمام جریان را از ناصر شنیده بود با دیدن مأمورها می‌ترسد و ههه 
چیز را به پدر ناصر می‌گوید, پدر ناصر هم به مامورها می‌گوید: #پسر 
من آدمکش و شرور نیست. اما با محسن می‌گردد و محسن هم آدم 
شروری است »و بهد نشانی محسن را می دهد. ماأعورها به سرام محسن 
می‌روند و او را می‌گیرند. عحسن هم اعتراف می‌کند و می‌گوید: 
«آقابهرام و ناصر هم بودند؛ اما ما نزدیم و آقابهرام زد.» از طرفی هعسر 
مقتول هم که از پشت پنجره صحنه دغوا را دیده بود می‌گوید که 
لضاربان سه نفر بودند.» خلاصه ناصر و محسن و آقابهرام به عنوان 
مجرم شناخته می‌شوند و تا اینجا اسمی از من نبود. محسن در آگاهی 
اعثراف می‌کند که فقط آفابهرام و ثاصر بودند؛ اما وقتی ناصر هم رفت 
آگاهی و خودش را معرقی کرد, کل حفایق پرونده را بازگو کرد و گفت: 
انسحسن دروغ می‌گوید: کس دیگری هم بوده.» مآموران آمدند؛ عراهم 
گرفتند و بردند آگاهی. من هم اعثراف کردم که فقط دو ضربه پا کلی قعه 
زدم. ضمن آنکه نظریه پزشک قانوئی حرفهای مراتاپید کرد. . 
بعد از آینکه اعترافات همه را گرفتند. به افسر پرونده ادات شد که ما 
ناخواسته درگیر پرونده شدیم و اصلا دخالتی در این قضیه نداشتیم: 
ضمن اینکه کاملاً محرز بود که من و ناصر عامل فتل ثبردیم و ضریه 
اصلی را محسن زده. چرا که طبق نظریه پزشکی قاتونی مرگ به علت 
قطم شریان گردن اتفاق افتاده بود.و این هریه راعمصن رده بود؛ اما ما 
اعتراف نکردیم و متفق‌القول کفتیم که آفابپرام - که فراری بوت - ضربه 
اصلی رازده تا اینکه آمدیم زندان. سه ماه بعد از زندائی شدشمان محسین 
با دوندگیهای فراوان پدرش از زندان آزاد شد و.. 


قسعت پایانی در شماره آینده 














محسن داشت 
میسخانه اش را 
می‌خبورد و از 
شاهکارش ۳ 
می کرد! مثل هميشه 
که وقتی چند نفر را 
حرفهایش می‌دید, تا 
ر می‌تواند همه را «خون جگر » می‌کند! به همین خاطر ابتدا یک بیکاری از 
کت کالما" شوش نت برای مین بریز.. , کریمی چان این 
ئون ستکک رو بگذار روی بخاری تاتئوری بشه.../ جثاب سروان صادقی 
یک نره از اون پنیر لیقوان که مادرزنت از داهات برات آورده به ما هم 
بده... | گزوهیان کمالی شما هم لطفا.. 
ححسین هعین‌طور داشت یکربز حرف می‌زد و «ارد » می داد و که 
رفقم توی حرفش و به شوخی گفتم 
| +خوب شهزرو شلوغ کردی «پوآرو ا انگار آب افتاده دست شمرااو 
7 بعد رو یه سروان ضادقی کردم و چشمکی ردم و اذامه دادم:| خدا نکنه 
E‏ سروان صابقی این محسن, زوزی مسوول نفس کشیدن آدمها بشه.. 
EEE‏ 7 € قول بهت عیدم صبح یه صیح - مخصوصاً در مورد پرستل کلانتری - 
= ۰ ۳ ۲ دستورمیده لباسهاش رو اطو کنند و ظرقهاش رو بشورند. تا اجازه تنفس 
من ۳ ۳ صادر کنه او دوباره رو به خود محسن کزدم:] سنت از کلک برداز بچه 
پیب تمس یکی بییئم قضیه لین ارقان متصتر به فرد که از شانض خویت تواتسنتی 
د ا و مس دستگیرشون کنی چیه؟ 
عس >_7 ۰ محس ل لقمه‌ای زا که در دهان داشت به کمک جرعه‌ای-چایی شیرین 
ears‏ قرو داد و بعد با دلخوری گفت: 
ITT‏ ا -دست شنمادرد نکنه کلانتر- خوب مارو شنستی گذلشتی کتاز' بعد 
دمص رس . هم میگی به حسب شانس؟ به خدا فقط حاصل هوش و تبوغم بود که 
ا 7 توفستم دستگیرشون کنم. 
9 ا و چ خیم ی کم 
سی. -دیدم خیلی داری تند مبری. آبن‌طوری گفتم که ترسز کنی...حالا مثل 
3e‏ ۰-۰ , بچه خوب تعزیف کن ببینم قضیه چی بود؟ 
م مسنن دو = سه لقمه آخر راهم خورد و بعد شروع به گفتن کرو: 
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مس سر سس افسانه - همسرم - چهارشنبه هفته قبل که توی خونه بودم, به دلش 


بف mr‏ ال وتان _ ۱ , ۰ ۰ ِ 
ب اناد که به یکی از دوستان قدیعی اش که دو سه مال بود ازش خبری 
ھھھ 


سس اسه ۽ تداشت سر دزنه این بود که اوتقدر غرولند کرد تا فا هم بکروز 


ا 
ع غ تمطیلمون‌رو که می‌خولستم نوی خونه لستراحت کنم, وقق لیشان کردم 
و واه افتادیم, خانه دوست افسانه توی یگی از متاطق مخضوص 
٩‏ نووتمندهای تهران بود. تزدیک آن خانه که رسیدیم به شوخی گفتم: 
۴ «خانم پیا برگردیم.میری اونچا و مبل‌های فزانسوی و پرده‌های اطلس و 
سح ود _ ماشین آخرین سیستم بوستت رامی‌بینی.اون وقت یادت می‌افته که چه 
۱۳ خطایی کردی زن من کازمند حقوق بگین شندی! اما آفسانه فقط مى خند ید 

۳ متسیب و حرقی نعی‌زد تا اینکه به خانه دوستش رسددیم. ردیف هاشین‌های 
مس مت وت ات ع آخرین عدل را که در کوچه به صف و پشت سر هم ایستاده بودند: ۵ ور 
E‏ س . گفتم: افسانه تو هم از بين »ازمایهتران» دوست داشتی و عا 

رسد تا تمی دانستیم؟» 

2 7 ۳ افسانه نگاهی به دو خانه‌ای که دقیقا همشکل و هم نقشه بود, انداخت 
جا و و گفت؛ 





ae 
سے س‎ 


سس و  .-‏ -از یس حرف زدی قاطی کردم محسئ! من اخرین بار حدود پنج 
ی - 


لے قۇ ى ۱ سال قبل آهدم خاته پرستو. اون موقم هم بیل این دوتا خانه که شمیه 


سای س 


د یج هم هستند اشتباه کردم حالا هم نمی‌دونم خانه سمت راست عمال پرستو 


یج > ِ- ۱ لست باخانه مىت چب؟ 
وج . ماادنین زا پارک کردم و کت 
: اک مشکلی:نیست. در اولین خانترو می‌زنيم وضوال می‌کتیم. 


ععلوم ميش که درست زنگ دیم با اينکه خانه یغلی مال دوسنت توئه, 
2 صد ایی زنانه کفت: 








- بقرمایین تالخل.. 

چند لحظه مکث گردیم و دویازه 
نگ ردیم, این بار صاحب صدا که زنی 
جوان بود آمد پشت در و گقت: 

- مگر برای دیدن خانه نیامدین؟ 
بفرمایین تاخل. 

افسانه سلام گرد و توضیح داد و تام 
پرستو را که گفت. زن صاحیخانه با 

خوشرویی گفت 

- ببخشنید... منم اشتباه کردم آخر ما خونه‌رو گذاشتیم برای فروش, 
هنم فکر کردم شعا مشتری هستید... حونه پرستو ابن بغلیه... سلام منم 
بهش برسونین.. 

به‌طرف خانه پرستو راه افتادیم که من با لحنی بدون شوحی گفتم 

- حیف, یادهون رقت از این خانم قيعت خونه اشرو بپرسیم! نظر تو 
چیه افسانه. که خونه خودمون‌رو بقروشیم و با نصف پرلش, بیایم این 
خونه‌رو بخریم که تو راحت‌تر بتونی به پرستو سر بزنی؟ 

افسانه آنقدر خندید که اشک از چشمانش سرازیر شد و در نتیجه 
سروصدای خنده او و من بود که پرستو [که گویی پشت پنجره بود) 
حسدایعان را شنید و با عجله بیرون اعد و بازار تشک و شادی آنها ر اه افتاد 

داخل خانه شدیم و نیم ساعتی نشستیم و تعارفات معمولی که تمام 
شد. چون شوهر پرستو خانه نبود. هم خودم معذب بودم و هم احساس 
می کردم آنها خیلی حرفهای خصوصی با هم دازند. این بود که دتبال بهانه 
برای بیرون رفتن می‌کشتم که نگاهم به باغچه جلوی خانه افتاد که علف 
هرز زیادی دور بوته کلها پیچیده بود. پرستو می‌گفت شوهرش فرصت 
پرداختن به این کارها را ندارد و کسی دیکر هم نعی‌تواند این امور را انجام 
بدهد. من که همپشه از وقت گذرامی با کل و باعغچه استقبال می‌کردم: لوازم 
باعبانی را برداشتم و علی‌رغم تعارف و انکار زیاد پرستر که (وای خدا 
مرگم بد آخر این بب است که شما مهسان ما هستی و..] از خانه خارع و 
داخل باغچه جلوی خانه شدم. باغچه‌ای بود به وسعت ۱۲ مترعریم که 
دورتادورش به وسیله بوته‌های شمشاد بلند حصار شده بود. ارست 
مانتد یک دیوار دومتری از جنس ہرگ و لدا تا کسی سرش وا از لاغلای 
برگها به داخل نمی‌آورد. نمی تونست پفهمه کسی داخل باغچه نست! من 
نیز با خیال راحت مشغول وررفتن با کلها و هرس گردن و پیوند زدن و 
درختها و کلها شدم. 

خدود بیست دقبقه گذشته بود و سخت سرگرم کار بودم که یگ 
ماشین جلوی در خانه پارک کرد و چهار نفر پیاده شدند :دو مرد و دورن 
که هر چهار نفر تیپ أسپورت بودند. نمی‌دانم شنم پلیسی‌ام باعث شد 
متوجه آنها شوم, یا برای خستگی درکردن بود که نگاهم را از لابلای شاخ 
و برگها به آن جمع دوختم. نگاهی به خانه پرستو کردند و بدون ایتک 
حرقی میانشان ردوبدل شود. برای هم سر تکان دادند و راد افتادند. یکی 
از مودها پشت فرمان نشسست. دو رن جلوتر حرکت کردند به‌سوی ځان 
پرستو. و مرد دوم در حالی که دستش داخل جیبش بود. پشت دیوار خاته 
ایستاد. زنها زنگ خانه را که زدند, پرستو لابد به تصور لینکه من زنگ 
زدهام بدون اینکه با آیقون صحبت کند, در را باز کرد, دو زن نگافی به هم 
انداخنند و یکی از آنها با تکان دادن سر. از مرذی که پشت دیوار ایستاده 
بود صلاح و عشورت خواأست. مرد نیز پا حرکت سر و چشم و ابرو,. به 
ادو زن»حالی کرد که داخل شوند, زتها با اضطراب داخل شدند, اباهنوز 
وارد راهرو نشده بودند که پرستو به پیش و ازشان آمد و گقت 

- بفرحایین.., کاری دانشتیك... 

یکی از #«دو زن !که اعتعاد به نفس فوق‌العاده!ی داشت, گفت: 

- سلام خانم... طیق قرار تلفتی, آهدیخ حانه‌رو ببینیم... بی‌موقم که 
مر لحم نشدیم؟! 

متوجه اشتباهشان شد م, پرستو هم متوجه شد که با خنده گفت 

- اشتیاه آمدین... منزل آفای تاصری همین خانه بفلی ماست.. تقصیر 


ی = 
















شما ثبست. این دوتا خوبه شسبه فم فستتد: 
خیلی‌ها آنشتناه ی کنن 

دو زن نگاهی به پلاگ خانه انداختند و نگاهی 
به ظاهر هر دو خانه و ژن اول گفت 

- خیلی معذرت می‌خوام... اشتباه کردیم.- حق 
با شماست.. بیخشید مزاحم شد یم م 

پرستو با آنها خداحافظی کرد و داغل شد. دو “ 
زن برگشتند طرف مرد و هنوز حرفی تزده بودند که 
مرد با عصبائیت گفت 

- لحمق‌ها... کار کردن با دوتا دختر محصل همین 
بدیهارو داره.. نردیگ بود کار دستحون بدین.- از بعد 
رو به زن اولی کرد و با عصپانیت و صدای پایین اداسه 
داد.| بی‌شعور, زری تو دیکه چرا؟ تو که کا رکشت ای؟ 


رن که زری نام داشت کمی عصبانی شد؛ 
ابتقدر توهین نکن فولاد.., عکه چه اتقاقی افتاده؟ یک اشتباه ساده بود...طوری که 
ششک ۵ .. 


مرد می خواست جواپ گستاخی زری را بدهد که مرد دوم که پشت 
بود یه سرغت خود رابه آتها رسانه: 

- چه خبرتونه بابا ؟ الان که وقت انش عرفها نیست فو لاد [ و رو به رن ادامه داب] 
تو هم یادت باشه زری, رئیس هرچی عیکه بگو چشتم! 

هر چهار نقر سکوت کردند و قضیه تمام شد. عردهاسیکاری روشن کردند و زری 
نیز از سیگار فولاد چند پک زد و دوباره به آو برگرداند و به‌سوی|منژل آقای ثاصری 
رفتند. فولاد این بار با ملایست گفت 

- زری عراقپ باش. 

- خیالت راحت باشه, نگران نباش... 

اینها را گفنند و چهار تفری برگشتند سر موضم قبلی؛ یکی از مردها پشت فرمان 
نشست, دو زن زنگ زدند و مرد دوم پشث دیوار ایستاد. آين بار زن صاحبخانه 
همانطور که در راروی ما باز کرده بود.به آنها نیز سفرمایین » گفت. زتها داخل شدند 
و مرد دقیقه ای جلوی در ایستاد تا بالاخزه صدای زری که آمده بود بیرون به گوش 

-بله... شوهرم دم در وأیساده... ایراد تداره اون هم بیاد تو... 

و بعد مرد - فولاد - داخل خانه شد و در را بستند! اخساسن عجیبی داشتم. نوع 
رفتاز و واکدش آنها برلیع یقین آرده بود که آنها آفرادی معمولی نیدنعند , یعنی لا اقل 
برای دیدن خانه نیامده‌اند! اما اگر اشتیاه می‌کردم چه؟ 

کسی فکر کردم و راه‌حلی به ذهنم زسید. بلید می‌رقتم داخل خانه. برای ابنکه 
توسط مردی که پشت فرمان نشسته بود دیده نشوم به‌صورت نیم حير از پشت 
ماشین و درختها خود رابه خانه رساندم. خوشیختانه این موانم دید او رانسبت به من 
کور کرده بود و په سرعت داخل خانه شدم. پرستو از رفتارم عضطرب شد و پرسید: 


به جای پاسخ به سو الش پر سیدم: 

- اگر کسی ووی دیوار حیاط شما بابسته» می‌تونه داخل اتاقهای عنزل هعسایه‌تون‌رو 

پرستو جواب مثبت داد و من که به طرف حیاط راه افتادم. افسانه با خو تسردی به 
دوست قدیمی اش گفت: 

- بیا بتشین پرستو. اگر شوهر تو هم به جای تاجو, عاعور پلیس بود. اون‌وقت این 
چیزها برات غجیب نبود! 


داخل حباط شدم و خود را کشیدم روی دیور که مشرف به خانه طاصری »بود. 
سعی کردم خودم رانشان تدهم و فقط ببینم.کمی که دقت کردم, دلاخل یکی از اتاقهای 
رو به حباط. جنبشی را دیدم: اما چون دیدم کاعل نبود مجبور شدم خود را جلوتر 
بکشم تا ببینم که آن دو زن به سرعت مشغول جمم کردن لوازم قیعتی خانه هستتد و 
هرد نیز - همان فولاد - درحالی که دستهای زن صاحبخانه را با طتاب به ضندلی پسته 
نود [هغان زن بیچاره‌ای که يا ما حرف زد« نود قولاد یک قمه نززگ را گذاشته بود زیر 
گلوی زن و با خونسردی و خشونت می‌گفت: 


- گوش کن خانم معترم... همین الان هم اگر مارو بگیرند. حکمعون اعدامه! پس 
شماره ۳۵۸ 








| پرای من که قرار اسنت الغدام پشم, هی وس سین 
همین به صلام خودته که اولا خفه‌خون بگیری و جیغ نژنی, دوما هم با زیان خوش ٍ 


بگی طلاها و پولهای نقدتون کجاست؟ بهتره اطاعت کنی وگرنه: وقتی یه گوشت‌رو 
بریدم, حجبور میشی بگی! تو که دوست نداری از فردا حرفهارو با یک گوش بشنوی؟ 
زن گریه‌کنان چیزی گفت که من نشنیدم, اما انگار آن حرف به مذاق فرد سازگاز 
نیفناد که تیزی قمه‌اش را گذاشت بالای کوش رن بیچاره که از ترس داشت «زهره 
ترک #می‌شدا! 
دیگر مجال معطل ماندن نبود. ابتدا کلت خود را از غلافش ببرون کشیدم و سپس 
بی صدا پریدم داخل حیاط. زنها داخل اتاق پذیرابی مشغول جمع کردن فرشهاو لوازم 


بودند. «پاورچین پاورچین »به اتاق خواب که درش به حیاط باز می‌شد نزدیک شدم. 


مرد هعچنان داشت تهدید می‌کرد و زن کم کم کوتاه آمو: 

باهنه»: پلشنه میگم,: توزز خدا با من کفری ندللنته بلشین, 

مدق رال ورد وتازه محل خی سطحی که روی گوش زن بود به چم ا 
که قطره‌ای حون هم از آن می‌چکید. فولاد گفت: 

- شما ژنها مرکز با ژیان خوش به حرف نعیابین.- 

صدای زری از آن اتاق به گوش رسید 


- سخنرلنی نکن آقافولاد... دیگه اذیتش نکن مخل پولهارو که گفت؟ تو اصلاً 


سادیسم آزار دادن زنهارو داری! 


فولاد با صدای پلند ختدید و به طرف کند رفت تا کلید گاوصندوق خانه رایردارد 
و این همان فرصتی بود که من دنبالش بودم تا مبادا با قعه‌ای که در دست داشت به 


زن آسیب برساند! با یک خیز بلند خود را به فولاد رساندم و قبل از اينکه او از شنیدن 
صدای قدمهای من رو برگرداند. لوله کلت وا گذاشتم داخل گوش راستش و گفتم: . 

- فرق اسلحه گرم و سرد این است که اگر من شلیک کنم. تو نه‌تتها مجبوری با یک 
گرش حرفهارو بشنوی, بلکه مجبوری بقیه حرفهارو اون دنیا و از زبان دریان چهنم 
شوى ۱ 

ډو زن با شنیدن ابن کفتکوها داخل لد اتاق شدند و تا مرا دیدتد. خواستتد فرار کنند 
که فریاه زدم: 

- یکقدم بردارید هم این آشقال رو می کشم و هم شما دوتارو». جمان هگید 
بنشینید روی زمین و نه حرف بزنید. نه تکأن بخورید. 

زنها اطاعت کردند و من به کمک زن مجروح,. با همان طناب که دستهاش را بسته 
بودند. مشغول بستن دست و پای آن سه نفر به هم شدم که فولاد. بعد از آن که فهمید 
من از ریق خانه بغلی وارد ایتجا شدهام با عضبانیت به دستیارش گفت: 

- دیدی زری بی‌شعور... همان اشتیاهی که کردی کار دستت داد... 

سی سال بعد که آژاد شدی دبگه با ما نها کار نگن.. 

این را زری گقت و با بی‌خیالی خندید. حالا فقط عانده بود نفر چهارم را نیز که 
بیرون و داخل ماشین بود دستگیر کنم. به همین دلیل ابتدا دهان هر سه تفر را با پارچه 
بسستّم و سپس از زن خواستم که به کلانتری محل تلفن بژند و بعد خودم با خونسردی 
از خانه بیرون رفتم. نفر چهازم با دیدن من تعجپ کرد ابعداً شنیدم که این باند با 
اطمینان ار اینکه مردی داخل خاله نیست وارد آنجا می‌شوندامن نیز با خونسردی به 
طرف ماشینش رفتم و گفتم. 

- دوستان ما منتظرتان هستند! 

مرد چهارم ابتدا منظورم را نفهمید... اما کلت را که دید, و ارفت! 


OOO 


محسن حرفهایش را که تمام کرد. نفس عمیقی کشید ويه من گفت: 

- من توی بازپرسی ماموران کلانتری محل از این جعم بودم فهمیدم که اینها یک بانک 
هستند و توی روزنای‌ها می‌گردن و به ثلقن خانه‌هایی که صاحیش می‌خواهد آن را 
بفروشد زنگ می‌زنند و از صبح نا شب. سرا چئد خانه می روند تا پالاخره میان آنها: 
یک خانه‌ای که اولاً در آن مرد تباش یا لااقل مرد جزان نباشد پیدا می‌کنند, انیا به 
شرطی که دو زن اول نلوکی»بدهند که صاحبخانه اموال گرانقیمت دارن. نوبت فولاد 
ميشه که داخل خانه بره و با تهدید زن صاحبخانه, پولها و طلاها ر ابر پیدا کند وب 

استوار کریمی که لحظه ای ببرون رفته بود برگشت و گفت. 

- کلاائتر: یک آقابی آمده و از زنش شکایت می کته که هر روز صبح. زنش او را به 
خاطر دیر بیدار شدن از خواب. کتک می زنه! 

هسگی خندیدیم و هن با چشمکی که به استوار زدم به محسن گفتم: 

- خب آقامحسن. حالا به عنوان تشویق در حل «معمای خانه فروشی ۸ بهت اچازه 
غیدم هاامور این پرونده بشی! 

فقط محسن بود که نخندید و با دلخوری نگاهم کرد! 


سے ۰« 
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او چن ته مومتوم. وسر 
| هریج بک» آخرین ساخته 
[ کته و راکته 
جسو ۳ درعیسسن 
خارق العاده‌ای برخوردار 
| ست په بسازار عرضه 
| زهان این دوهرخه از 
اشده که آلوهیتیوم ۷.۰ 
۱ 

e 

| توچرخه ننها ۸:۴ کیلوگرم 
| است و برطبق طراحی‌های 


| جدید که صندلی دوچرخه 
ِ 










| را در وضعیت بلندنتری 
! قرار می ذشد.: ساخته شك ۵ 
| است قرار گرفتن صندلی 
| با رین دوچرحه در شرایط 
| بلنیت-ر از دسته‌ساراعت 
| دوچرخه‌سوار با ژاویه ای 
)ا که اتاد می‌کند و با ایجاد 

شراب ها برودابنامیک, 
استفاده از چریان هوا را برای سرعت گرفتن ر در نتیچه نخیره گرفتن انرڑی. 
امکان پذیر می‌سازد. این دوچرحه که دارای ده سرعت متقاوت می‌باشد. به مبلغ دو 
هزار دلار در معرض غروش قرار گرفته است. 


خی یسوط مخ ی Sx oa‏ 


فیلیپس و پک پدیده اضافی 

تولیدکتندگان فبلیپس مدلی از پخش پرتابل 60 به بازار عرضه کرده‌اند که 
دارای یک عامل لضافی و غافلگیرکننده است. فیلیپس هلند که در رقابتی سخت با 
تولیدکنندگان زاپنی خود را درکیر ساخته است, در مدل جدید پخش 6.0 خود به‌نام 
اکسپنیوم قابلیتی را کار گداشته است که شما می‌توانید با قرار دادن یک دیسک از 
تضاویر و عکسهای گرفته شده در آن و اتصال پخش به تلویزیون خود عکسها را 
لحظاتی پس از کرفتن, در 
پرده تلویزیسون خود با 
شفاقیت تمام نظاره کنید. 
علاود بر آن دیجیتال 
ام.پسی ۲نیز درمیان 
کوچک و پرقدرت از 
فیلییس قراز دارد 

فیلبیس امبدوار 
است که بتواند این مدل را 
در پابیز سال جاری یا قیست 
مناسیی که شبایك جدود 
دویست و پنچاه دلار باشه, به بازار 








سرانجام انتظارها بسر رسید و 
پیشرفته‌ترین تلقن جهان از سوی صنایم 
آلمان به بازار عرضه شده است. این 
تلقن را آلمانه-ا هغود اوبرتلفن» 
(سوپرتلفن) نام گذاشته‌اند. این 
تفن شامل یسک رایانه 
با قابلیت‌های ای‌میل. 
اینترنست و همچنین یک 
تقویم است. ضمن آنکه 
می‌تو انید آن رابه هفز 
کامپیوتر دیکری کک 
بخواهید متصل سازید. 
نسرم‌افزار موجسود در اين 
سوپرتلفن شامل پخش موسبقی نیز می‌باشت, ضمن آنکه با وصل کردن آن به یک 
مانیتور تصاویر ضیط شده در نرم‌افزار نیز می‌تواند نمایش داده شود. آلماتها 
برای ابن تلفن مبلغ نه چندان ارزانی چون نکهزار دلار را درتظر گرفته‌اند. 
























تادر یح زر یر اب 

در فیلم های جیمزباند دیده بودیم 
که قهرمان فیلم با وسیله‌ای می‌تواند 
در زیر دریا به تعقیب دشمنان 
خود بپردازد, أن وسیله 
تنج نام 
اسکوترآبی» اکنون در 
دسترس عسوم قرار 
گرقثه است. 


این وسبله به طول ۶۰ سانتی‌متر و 
با وزنی در حدود پنج کبلوگرم بسیار سبک و قابل کنترل است. په کمک باتری که در 
آن کار گذاشته می‌شود شماً می‌توانید یک سناعت تمام در زیر آب به‌راحتی حرکت 
کنی, 


سرعت. این وسیله در زیر آب در حدودا چهار کیلوهتر در ساعت تخمین زده 
شده و تاعمق ٩متری‏ در زیر آب می‌تواند مورد استفاده قزار گیرد. در چتین غعقی 
و با چنین سرعتی اسکوتر حتی در استخرها هم مانند دریا با درپاچه‌ها زرد 
استقاده قرار می‌گیرد و تفریح مناسبی برای زیر با در سطع آپ به‌شمار می‌رود. 
اسکوتر آبی به قیمت ششصد دلار به بازار غرضه شده است. 


1 
۱ 
۱ 


کامپیو تی ا میحيیي د یسک 

طرغدذاران موسیقی با کامپیوتر مدل ۱5۹8⁄- از سومی بیشترین لذت را از 
آهنگ‌ها خواهند برد چرا که با ترم‌افزاری که در این کامپبوتر کار گذاشته شنده. شما 
چ قادر خواهید بود تا هر نوع موسیقی مورد 
| علاقه خود رااز طریق 20 روی مینی‌دیسک 
موجواد در این رایانه ضبط کرده و آن را 
حفظ کنید. نکته جالب در مورد این رابانه 
بلندعوهایی است که روی در کار گزاشته 
شده است و احتیاج به حمل بلتدگوهای 
ضاقی نیست. بتابر این شما می تو انید در 
مر مکانی کامپیوتر خود را کشوده و 
علاو ھ بر استقاده‌صفای معمول از 

۱ موسیقی زیبښایی که روی 
مینی‌دیسک متعلق به 
آن صیط کرده‌اید. 
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حافخله پراش تتاو بر 


تحول از عکسبرداری سنتی به سوی عکسبرداری دیچینال, مشکلات ویژه 
خودش راایجاد کرده است که مهمترین آنها این است که تصاویر از دوربین‌های 
دمتال دار ا انان یکی اک 
۱ به طریق سننتی گرفته شده امکان‌پذیر نیست؛ ضمن آنکه تعداد. عکس‌هایی که 
دوربین‌های دیچیثال در خود جای 
می دهند انقدر فراوان است که باز 
هم حافظه ویژه عکس. در 
نگهداری از آنا ناتوان 
می‌باشند. اما تولید کنندکان 
دلکین توانسقه اند حافظه‌ای پرای 
آسلاندها طراحی کتند که تصاویر 
روی دیسک سخت افزاری ضبط 
آنها روی 
بحافظه دچار مشکل نخو اهند شد. 
این خافظه به اندازه کف دست 
می‌باشد و حتی قابلیت 
اتصال به یک کامپیوتر را 
دار است, اما ده‌خودی خود هم با 
قشار دادن نکمه‌های, پیش زونده. 
پس رونده و بالا و پایین عی‌تو اند 
چتدصد عکس را رور کند. این 
وسیله را می‌توانید به قیعت 
پانصد و پنجاه دلار حریداری 
کنید, 





شده و در نمایش 


دلفین هاي, جاسو س 

شاید باور نکنید اما اکتون نیروی دریایی کشورهای اروپابی و آمریکا به تربیت 
دلفین‌های جاسوسی همت گمارده و آنها را در اقبانوسهای جهان رها کرده‌اند. 
دلفین‌ها به جهت هوش قوق‌العاده و سرعت جالب توجه در اعماق آپ به وسیله‌ای 
برای جاسوسی دز فعالیت‌های نظلامی. علمی و تجاری در زیر آپ توسط کشورهای 
مختلف. تبدیلسه شب انق 

با قرار دادن فرستنده‌های حساس و قوی در زیر پوست دلفین‌هاء آنها به 
جمعم‌آوری و فرستاین اطلاعات اقدام می‌کنند و در این کار بسیار موفق عمل 
گرده‌اند, اما قدم اول در توبیت این دلفین‌های جاسوس, توسط کارشناسان 
پرداشته می‌شود, آنها دلفین را که از اثواع حیوانات دریایی عاطفی است.؛ با 
مجبت های قراوان به‌سوی خود جذب عی‌کنند و دلفین‌ها در برابر عاطفه و توجهی 
گه نسبت به آنها سبذول داشنه می‌شود, به جهت هوش سرشار خود, احساس 
می‌کنند بابد واکنش نشان داده و تلافی کنند. در تتیجه آنچه را که به آنان آموزش 
دادع عی‌شود به تحی احسن انجام می‌ذهند. در تصویر یک دلفین. چاسوس را 
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دانشمندان پیرامون اینکه 
تلفن های . مویایل دارای 
ارتعاش مضر و 
تاثیرگذار روی سلولهای 
هقزی هستند يا نه به بحث و جدل 
پرداخته اند. اسا یافته‌ها اکنون نشان داده که اشعه‌های 
رادیوبی که از تلفن موبایل روی سلولهای مغز اثر می‌گذارند, باعث تغییر پروتئین 
موجود در سلولهای مغزی شده‌اند و از آنجا که این پروتئین‌ها در جریان خونن 
موجود در سلولهای مغز از اهمیت فراواتی برخوردارند و درواقم یک جداره 
دفاعی برای اکسیژن موجود در ونی که در سلولهای مفزی در جزریان است. آیجاد 
می‌کنند: آنگاه باید اذعان کرد که ازتعاشهای رادیوبی از تلفن موبایل می‌تواند آثاری 
زیان آور روی سلولهای مقزی و عملکرد آنها داشته باشد. برای مثال یکی از اعمال 
دفاعی که پروتئین عو جود در مغن انجام می دهد. جداسازی اکسید دوکرین از خون 
است. چرا که اکسید دوکرین برای سلولهای سغزی به غایت زیان‌آور است و 
میت اند در قسعت‌های مختلف مغز مانند حافظه, سخن گفتن, تعادل و غبره. نوعی 
تخریب ایجاد کند. حال شخص با استفاده از تلفن موبایل. ارتعاشی رآدیویی به 
سلولهای مغر خود وارد می‌کند که در پروتئین های مدافع تغییرات ساختاری ایجا 
می‌کند و این تقییرات ساختاری به‌توبه خود می‌تواند از خواص دفاعی پروند کی 
برابر اکسید دوکرین انجام نگیرد و با ورود آکسید 
دوکرین به سلولهای عفزی تخریب در اعمال مختلف مغرّی اجتتاب‌ناپذیر خواهد 
نود 


کاسته و كر تتمحه دقام در 


عدارک, اسناد و حتی عکسهای 
سیستم‌های امنیتی را خدشه‌دار کرده و 
باعث افزایش میزان تقلب, از چعل امضاه 
گرفته تا عدارک و اسناد و احقی 
اسیکتاسهای قلابی. شب ذه امات 
پاناسوتیسک با مدل جدیسد خود 
موسوم به «اصل‌شناس» می‌تو اند در 
کمتر از سه‌دهم ثانیه مدارک, اسناد و 
تقلیسی با اطمینان صددرصد 
تشصص رهد . 
این وسیله سبک و کوچک 
برای وزارتخانه‌ها: ادارات و حنی 
آرشیوها و کتابخانه‌ها بهترین راه‌حل 
مر به درای شناسایی اضل از تقلبی 
به‌شمار می‌رود. میلغ پانصد دلاری که 
پاناسونیک برای «اصل‌شناس» تعیین کرده. به نظر 
می رسد سرمایه‌گذاری چندان هنگفتی نباشد. چون کارآبی این وسیله آن را 
به‌عر اتب پربهاتر نشا 
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په روایت : مصطقى گلیاری 


در قسمت‌های قبل خوانديم: 
پس از باطل شبن طلسم سام زرد شهرزاد افساته دبگری 
برای لمیر جوان بخت می گوید از دختری چهارده ساله به نام طاووس که 
شیر سلطان وحوش دلباخته طاووس شده. دزذان و دبوزادان را که به 
طاووس به‌خاطر گوهر شبچراغ حمله کرده‌اند هی کشد و از طاووس 
بی خو اهد خود را از شر گوهر شبچراغ خلای ن بر لی 
















قصه بگوید از خورادتتی صزڈنکا کی کنتد امیر می گوید .... . 
و اینک دنباله ماخرا از زنان شهرزاد: 


امیر پا افسوس کفت: 

- گردنم بشکتد که هر شب از شهرزاد قصه گو. قصه‌ای زیبا 
می‌شنیدم ولی حتی یکی از آتها را به یاد نمی آورم. ارشد گفت: 

- عمو جان عکر ریگی يه دهان داری که ابن کونه ستن می گویبی؟ 

امیر با شنیدن این سخن به یاد آزرد که بذر قصه‌ها را در دهان دارد و 
می تو اند قصه بگوید. پس ارشد رابوسید و گفت: 

- قریانت بروم که جان مرا از مرک نجات دادی. ای بچه میسون‌های 
نازنین! گرد من بنشینید تا قصه ای نیگو به شما بخور انم. 

و قصه‌ای شیرنن نقل کرد و هخه بچه عیمون‌ه۱ سیر شدند و 
خوابیدند: امیر نیز که خسته بود خو است ساغتی بخوابد ولی سوهاعی په 
شیر خوارگاه آمد و با دیدن امیر خشمگین شد و گفت: 

- چشمم روشن! تو که هتوز زنده‌ای. مگر قرار نبود بچه‌هایم تو را 
بخورند؟ آبا آنها را فریب دادی با این که نتوانستند خوردن‌گاه تو را پیدا 
کنند؟ ایتک خودم تو را خولهم کشت و شیوه خوردنت را په فززندانم 
خواهم آموخت. 
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- مادو چان! ها نتوانستیم خوردن گاه شیر را پیدا کنیم ولی او برای ما 
قصه‌ای شیرین گفت و ما سیر شدیم. بگذار او ژنده بعاند و با قصه مارا 
تغذیه کند. 

لمیر با التفاس گفت+- قبول کن, تو را به جان امیر جوان بخت قبول کن. 
من برایشان پهترین قصه‌ها را خواهم گفت. 

سوهامی کسی قدم زد و فکر کرد و گقت: 

- قبول می‌کتم به شرطی که مانند یک مادر وظیفه شناس, سه ساعت به 
سه ساعت به بچه‌هایم قصه بخورانی,امیر با شادی گفت: 

- قول می دهم که با وجود سبیل کلفتی که دارم به عادری مهربان تبدیل 
شوم و بچه‌هاراسیر کنم. 

و ار آن روز به بعد امبر جوان پخت که در قالب شیر فرو رفته بود 
مادری مهربان شد و هر رون به هزار و پاتصد بچه عیعون گرسنه قصه 
خوراند. هفته‌ها و عاه‌ها از پی هم گذشتند و امیر گرفتار عیمون‌های سرخ 
بود و برای رهایی از دست آنها هیی چاره ای نعی‌یاقت و از وضع خود بسیار 
خسته و نا خرسند شده بود. از سوبی نگران حال آمبر قصه گویان پود و بیم 
داشت که مبادا نتو اند بذر قصه‌فا را یه موقم به او برساند. هر چه هم که فکر 
فی کرد تا ورد بیرون آمدن از جلد شیر را به ناد بیاورد بی فایده بود. بچه 
میمون‌ها هم از او خوششان آمده بود و حتی یک لحظه تنهایش 
نمی گذ اشنند تا به حال خودش باشد. همین که می خو است گوشه ای برود و 
کمی با خود تنها باشد. بچه میموتی از راه می‌رسید و عی‌گفت: 

- سلام عمو جان. حالت چطور است؟- خویم. متشکرم که حال عرا 
یی پرسی: 

- عمو جان از وفتی که تو مادر ها شده‌ای و به ما قصه می‌خورانی. 
حسابی چاق شده‌ایم. عمو جان؟ برایم ترائه می خوانی؟ 

امیر چوان پخت با خود گفت: 

- آخر عمری به چه روزی اقتاد لم. خدا کند یکی از وزیرائم مرا در این 
حالت نبیند وگرنه پاک آبرویم می‌رود و ابهت پادشاهیم بی‌اعتبار خولهد شد. 

- عمو چان با خودت حرف نزن و برایم ترانه بخوان. 

هگن 

- چشحت بی بلا 

و امیر ترانه‌ای خواند 

الا ای بچه کوچک مرو دنبال پروانه 

مکن در کوچه‌ها بازی فقط بنشین تی در خانه 

مرو دثبال نا اهلان رفیقی گیر فروژانه 

- از این ترانه خوشم نمی‌آید. بسیار بی عغنی است که بچه‌ها به کوچه 
نروند. ترانه دیگری برایم بخوان. 

- لا لا کل پسته به خواب مامان شده خسته 

لالا گل رټحان شدم از غصه سرگردان 

لا لا امیرم من ولی در جلد شیرم من 

بچه میمون خمیازه‌ای کشید و گفت: 

+ خیلی ممنون: خالا دیگر می‌خواهم بخوانم. 

- تو کمی بخواب تامن هم کمی بروم و جنکل پیمایی کنم. 

- ترو عمو جان. شنیده‌ام کفتارهای خندان در همین حوالی کمین 
کرده‌اند و بسیار گرسته‌اند. امیر غرشی کرد و گفت: 

- ترس بچه میمون جان. به من می‌گویند امیر جوان بخنی که در جلد 
شیر قرو رفته است.تو بخواپ تا من هم به جنکل بروم. 

امیر بر خاست و ترمک ترمک به جنگل رفت و از تماشای کل‌ها و شنیدن 
آوای پرندگان لذت برد و به حال خود آفسوس خورد و گفت: 

- کاش سوهامی مرا طلسم نکرده بود و می‌توانستم از این چا بگریزم و ' 
خودم را به امیر قصه گویان برسانم. افسوس که گریختن از ابن جا جز 

ناگهان کفتاری غران برابر امیر تسایان شد و خندید و گفت: 

- به په! جذاب شیر. حال و اخوالت چطور است؟ 

امیر هراسان شد و با لکنت گفت: سلام. ای بزرگوار تو کیستی؟ 

کفتار خندید و گقت 

- مرانمی شناسی؟ من ملکه کفتارهای خندان هستم. 
شماره ۱۳۰۵۸ 





ملکه کفترهایخندان؟ همان که می‌گویند حتی اکر سیر اش حمله مک ۱ 


است که این گوته به وحشت افتاده‌ای, ناسلامتی تو شیری و سلطان دیندگانی. 
امیر غرشی کرد و گفت: ۱ 
- آری من شیر هستم و سلطان وحوشم. mlr 1 E‏ آ 
قالپ تهی تمی‌کنی؟ 
کفتار خندید و گفت 
- زیرا می‌بینم که تو شبری ولی از توغ شیشه ای. و من اگر عطسه کنم, تو = 
شکست, 


- ای کفتار گرامی! چنین نیست. من شیر شیشه ای و پاکتی و این جور چیزها نیستم. 
من شیر ژیان هستم و اگر نعره بکشم حتی درخت‌ها از ترس خواهند گریخت. 
کفتار قهقهه زد و با خشم فریاد کشید و گفت 
< ساکت باش ای نادان, خبال کرده‌ای با بچه طرفی؟ من خی دانم تو کیستی. تو 
جوان بختی و به جلد شیر فرو رفته‌ای و ایتک ورد بیرون آمدن از جلد شیر را فراموش 
کرده‌ای. حتی می‌دانم که دایه بچه مر 
- حیرتا! تو که درباره من ار خودم 
بیشتر می‌دانی. جناب خانم کفتار! تکند 
می‌خواهی مرا بخوری, باور کن که 
گوشت عن باعث بیماری سنقلوب 
سى شود 
- ای امیر جوان بخت. ساکت باش و مرا نخندان. هر بار که مرا بخندائی. خشم من 
بیشتر می شود و تی رابا درندگی بیشتری خوآهم خورد. 
امیر حالتی اندوهگین به خود گرفت و با افسوس گفت؛ 
- دیروز بچه کفتار زیبابی دیدم که گرگ‌ها او را دریدند و خوردند. 
- ای و ای بر من. کجا چنین اتفاقی افتاد؟ 
هیچ جاء این حرف رازدم تا تو نخندی و اندوهگین شوی و خشمت کم شود:. 
۱ - ای نادان! با تکذیب این خبر مرا خوشحال کردی و خنداندی, اینک چنان از دست 
۱ تو خشمگینم که مپرس, امیر هراسان شد و گفت: 
۱ - پعنی هی خو اهی عرا بخوری؟ ٍ 
- یعتی می خو هم تی را زجر کش کنم, من تو رابه قبیله کفتارهای خندان خواهم برد 
_ وزجر کشت خواهم کرد. امیر با التماس گفت: 
۱ - اي ملکه کفتارهای خندان. جان مادرت مرا ببخش و بگذار پی سرنوشتم بروم. 
- به یک شرط حاضرم تی را بیخشم. - هر شرطی که باشد می‌پذیرم. 
= بايد به فلمری میمون‌ها باز کردی و هنگامی که شب از نیمه کذشت دروازه را باز 
۱ کتی تا من و بارانم بیاییم و همه بچه میمون‌ها را بکشیم. 
- همین؟ چه شرط آسانی! به روی چشم. اگر بخواهی همین اکنون می روم و دروازه 
زا باز می‌کنم. 
نه,هعان که گفتم: هنگامی که شنب از نیمه گذشت باید درو ازه زا بان کنی. این را نیز 
یدان که اگر به من نیرنگ بزنی؛ دمار از روزگارت در خواهم آورد. 
کفتار جان! من خودم را از همه چیز و همه کس بپشتر دوست دارم: به بچه 
" میعون‌هاهم هیچ علاقه ای ندارم. مطعین باش که نیعه شپ امشپ دروازه را باز می‌کنم. 
۱ ولی آگر دروازه را باز کتم نگهیانان مرا می‌بینند. - مکر درواژه نگهیان دارد؟ 


ا رفت ول 





- آری, روی در خت هایی که دو طرف درو ازه است, دو نگهیان هست. کفتار گفت: 

- پاکی نیست. با خودت دی دانه مبوه جیپور ببر و پیش از باز کردن دروازه, نفس 
خود را حبس کن و عیوه‌ها را پشکن و زیر درخت نگهبانان بگذار تا بی هوش شوند. 

- میوه جبپور دیگر چیست؟ 

هنگامی که نزد میمون‌ها باز عی‌گردی, سر راهت درختی هست که عبزه‌هایی 
اند سیب دارد ولی رنگ آتها سیاه است. اگر میوه جمپور را بشکنی بخار زره رنگی از 
آن بیرون می‌آید و هر کس نزدیکش باشد بی درنگ بی هوش مي‌شود. 

- چمم. این کار را نیز می‌کنم. 

گفتار دندان‌هايش را به امیر نشان داد و گقت: 

- اینک از جلو چشمم دور شو که می ترسم تو راتکه پاره کنم. 
امیر چند قدم عقب عقب رقت و ناگهان با صلابت و شکوه یک امیر چوان بخت دلیر 
۱ پابه فرار گذاشت و تاشیر خوارگاه میمون‌ها یک نفس دوید. ساعتی در آنچا نشسنت و 
2 اراش خود راباز یافت آنگاه به سوی دروازه رقت و قفل و کلون دروازه را برسی کرد 
#درختی که نهانن روی آن بودتد نط اکن همه چی ره یاد سپرد تاهنگامی 













_ امیر و بخت دلیر پا به فرار گذاشت 
میمون‌ها یک نفس دوید 


| که نیمه شب می خولهد توراود اک اکال اترم سپس به هوانگ 
-آری. چرا از دیدن من تعجب کردی؟ مکر تا کنون کفتار خندان ندیده‌ای؟ عجیب ۱ باز گشت و برای بچه میمون‌ها قصه گفت و آنها را خوایاند و خواست از شیرخوارگاه 
| بیرونبرود که ازشد بچه‌هایه آهستگی ار را صدا کرد و گفت: ۱ 


- عمو جان. نعی‌دانم چرا خوابم نمی برد. لمیر سر او را نولزش کرد و گفتا 

- می‌خواهی قصه دیگری برایت بگویم؟ ٍ 

- ته عمو جان. تو خسته‌ای و به آسایش تیار دازی, اسیر گفت: 

- بیا با هم بیرون برویم و کمی گردش کنیم شاید خسته شدی و خوابت گرفت. 

- عمو چان امشب دلم تنگ است. کاش اجازه بدهی تو را در آغوش بگیرم و کمی 


۳ 


گریه کنم. 


امیر جوان بخت او در آغوش گرفت و بوسید و گفت- ٍ 
- هن تو را مانن دخترم دوست دارم و حاضرم‌هر کاری که لازم است بکنم تا اندوه 


دلت به شادی تبدیل شود 


- من نیز نو را بسیار دوست دارم و همین که می‌بینم تو هم مرا دوست دلزی 
خرسند می‌شوم و دوه دلم پاک می‌شود, ایک حلم نیکو شده و دیگر می‌توانم بخویم: ‏ 
سسسس... لیر او رایه گهواره‌اش برد و خواباند 
۴ ۳ : 







ل 4 را که 


شت و تا شیر خوارگاه 





و به بقبه بچه میمون‌ها نگاه کرد و با دلی 
اندوهگین بیزون رقت و زیر ثور ماد 
نشست و به فکر قرو رقت و پس از ساعتی. 
" به خود گفت: 
میمون‌های انسان نما شوم. مدت‌هاست که این بچه‌های بی گناه با قصه‌های هن 
می خوابند و مرا مائند مادر خود دوست دارند. 

اشکی گرم از چشمان امیر جاری شد و دستی به سبیلش کشید و گفت: 

۔ من با عادر اینها فرقی ندارم و باید از جان شان محافغات کنم, 

این را کفت و شتابان نزد سوهامی رفت و ماجرای دیدار خود را با کفتار و سخنان 
او را برایش نقل کرد, سوهامی گفت: 

- که لین طور. کار کفتارهای خندان به جابی رسیده که می‌خواهند به ما شبیخون. 
بزنند؟ هی خیال باطل, ای شبر قصه گو! حوب کاری کردی که به او قول دادی که 
دروازه را باز می‌کنی. من همین اینگ پا قرماندهان لشکر خویش خلوت می‌کتم تا 
تقش ای بکشیم و کاری کنیم که برای آتها درم عبرت شنود, 


باری. سوهامی پا فرماندهان خویش خلوت کرد و پس از مباعتی بیرون آمد و په 
امیر جوآن بخت گفت: 

- ای شیر گرامی! همین که نیمه شب شد. ذروازه را باز کن و خودت را گوشه‌ای, 
پتهان کن. امير گفت: 

- ای سوهامی بزر گوارابه خدا قسم که من شیر نیستم. من امیر جران بختم و به 
جلد شیر قرو رفته ام. 


- تمی‌دانم چه اصراری داری که خودت را امیر حعرفی کنی, ای شیر گرامی! ها که 
دیگر نمی‌خواهیم تو زا خورلک کنیم بنابراین با خیال راحت اعتراف کن که شنیر هستی: 
- باور کن که من لمیر جوان بختم و ورد بیرون اهدن از جلد شیر رافراموش کردهلم. 


سوهامی چهره در هم کشید و گفت: 
- خودت خوب می‌دانی که اینک وقت اینگونه سخنان نیست. پس دیگر باوه سرایی 
کاقی اسبت و بری مأموریت خویش را للجام بده. 


امیر اندوهگین شد و چیزی نگفت و گوشه‌ای رفت و متتظر نیمه شب شد. گروهی 
از میمون‌ها نیزبا مقدار زیادی سنگ اوح رب درواژه رفتند.گروه 


دیگری نیز بچهها را په درختان دور یبرم و خودڈان با چو ب ایی توک کین در 
گهواره بچه‌ها خوابیدند. 


مان گذشت و نیعه شب شد و همین که امیر درواژه را باز کرد. چشحش به لشکر 
کفتارها افتاد که دندان‌هایشان زیر نور ماه می‌درخشید. ماده گفتاری که ربیس بقیه 
بود. از امیر پر سید 

- آیا اتفاق خاصی نیفتاده است؟ 

- خیالت راحت باشد. من بچه‌ها را خوابانده‌ام. بزرگ‌ترها نیز در جایگاه خود 
خفته‌اند. نگهیانان را هم با بخار جیپور بی هوش کرده‌ام. 

گفتار خندید و گفت: 

- تا تو را نخورده‌ام از برابر چشمم دور شو. 























۵ تا اینها خداتدیم که 
۲کیت» همسر «تام» که بار دار است در یک ساتحه اتوعبیل 
از ناجیه لگن خاسره دچار شکستگی می‌شود و با اشعه ایکس از وی 
عکسبرداری می شود. پس از بهبودی کیت و وضع حمل دختری به نام 
جنیغر, تام شوهرش بطوری غیرعادی از بچه‌اش کناره گپری می کند... 
جنیفر به پنج سالگی می‌رسد و مادرش کیت هم متوجه وضعیتی 
غیرعادی درفرزندش می‌شود و... زهان هی گذرد و پس از ۲۳ سال سه 
نفر دزد به نامیهای آموس رابرتس» جورج و بوتس به منزل جنیفر و 
| شوهرش دستبرد عی‌زنند و رابرتس ناگهانی می‌سبرد, کار آگاه 
استاویتسکی توسط پلیس نانتاکت متوجه مې شود که چیهل سال پیش 
| جنبفر هشت ساله در برخوردی نابرابر با شال به ساله وی به‌طرز فجیعی 
کشته مي‌شود. سپس دکتر چینگ طی گفتگویی به نوجوافی جنیفر و 
آزمایش جنیش فراروانی» و قله‌پاتی که با همکاری دکتر «کاپ» و دکتر 
سب | «چعینگ؛» انجام می‌دهد و جنبغر به اتفاق سپزده زن و مرد دیگر برای 

"| شرکت در آزمایش دعوت می‌شوند. در آژهایش هوژییمای کاغذی رها 
نشده از کمان به‌وسیله لیروی گشتالت یکی از ۱۴ نتر روی میز آزمایش 
| فروه می آید و دکتر چینگ برای شناخت فره دارای لبروی عخصوص پا 

"| افراد گفتگو کرد و دراین موزدبه ماروي توضیح داد و گفت: ... 
وایتک ak‏ ای ما ۳ SG‏ 


























۲ دکتر «چینگ»به آرامی پاسخ داد: هنوز نمی‌دانم. نمي‌دانم آیا واقعاً 
إا ج سا طا EET AEA Sj HE‏ اما منطق چنین حکم می‌کند که 
میت این شخص بتواند هواپیما را حتی از پشت دیوار هم کنترل نماید: ضمن 
EÊ‏ تس آن ن که خودش نتوجه آین ده مب آری, فکز می‌کنم این نقشا 
۱ متخب خوبی باشد. خودش از کاری که انجام عی دهد مطلم نخواهد شد., و از همه 
8 مهنتر. هبي‌گاه نخواهد دانست که مورد آزمایش قرار گرفته است. بلکه 
35 و و و ی 
س «جنیقر » به هو اپیدای کاغذی برروی پرده سینما چشم دوخت. این 
ری 7 هواپیمابارها و بارهاقبل از پرخورد با دیواز یا پشجره. بازگشت و صحیم 
سالم روی میز فرود آمد. ابته! ناراحت شد. اما بار چهارم که این منحنه را 
جح عبر سب دید آرامش خود را باز پافت. تقریباً احساس خواب کرد. الکترودهای 
۶ " ۰۳ ۳۳" دروغین را از یاد برد. ساروین» دوباره. مراپیمای کاغذی را درون 
و جر .. تیرکسان گذاشت و رها کرد. هواپیدابه پرواز درآمد..سپس چرخی خورد 
۱( و برگشت و روی مبز فرود آمد. این بار پنجم پود دکتر «چینگ» 
۳ و ۲۰ نعی‌توانست صدای پروزکتور رانشنود. به طرز عجیبی ساکت شده بود. 
سس سح او اخساس نفس تنگی می‌کرد. برای ششمین باز فیلم به نایش درآمد. در 
۳ ۰۰ ۰" ناگهان در اتاق باصدابازشد و ساروین» وارد اتاق شند و فریاد زد جنیفر! 
ا" پینگ» درحالی که هنوز به سختی نفس می‌کشید خود رابه کلید 
مک ج ایس خر برق رساند و چراغ اتاق را را روشن کرد. «جتیفر » پلک زد. چهرا 
۱ ۳ ساروین»مثل گچ سفید شده بود دوباره گفت: «جنیفرا» 
کہ س دکتر الچینگ »پی‌آنکه به قار وین + تو جه کند الکترودرا از پاژوی مچنیفز » 
تک سس مت جدا کرد و گفت: متشکرم خانم «لیست *.برای امروز دیگر کافی است. 
خن ره خی تام دجنیفر » از جا برخاست, نگاه ماروین به دنبال او بود جرری نگاهش 


بجد. هر کت سس 


او ا می‌کرد که گویی برای اولین بار او را می‌دید. در آستانة در, مقابل او 


© ہک“ 





ایستاد. درحالی که چشم 
در چشم او می‌دوخت با 
حالتی هیجان رده گفت: 

دکتر تچینگ » حرف 
۱" ۱ او را قطم کرد و گفت: 

بیخشید خانم «لیست ٠‏ 

ج لطفاً امروز بعداظهر در 

ِ حدوه ساعت دو به ایتجا 

جنیفر در حالی که از 
در ځارج می‌شد. با تکان دادن سر اطاعت خود را از فزمان اين مرد 
کوچک اندام اغلام کرد. 

پس از رفتن او,دکتر «چینگ »به تندی خطاب به «ساروین» گفت: در 
راییند! 

ساروین » در را بست و نزد او بازکشتدکتر «چینگ» پس از 
لحظاتی سکوت گفت: خب. حالا به من بگو که دقیفاً چه اتفاقی افتاد؟ 

«سأورین »هئوز رنگ پریده به نظر می رسید. با صدای لرزانی گفت*. 
ار موفق شد پنج بار, هواپیمای کاغذی را روی میز بنشاند! 

لبانش هنوز می‌لرزید. دکتر «چینگ» گفت؛ آرام باش پسر. خودت را 
کنترل کن. ما باید بقیة افراد را هم آزمایش کنیم. حالا برو و نفر بعدی را 
از روی فهرست اسامی صدا بزن. مراقب باش در این باره په کسی 
چیزی نگویی... حتی یک کلم 

. #ساروین ‏ چرا عتوجه نیستی؟ 
مخفی نگاه داریم. 

.خی از «جنیفر ٩۷‏ 

.آری. حتی از او بعدا... وقتی که کار خود را با بقیه تعام کردیم. فن با 
او صحبت خوآهم کرد. 

ا 

۔تٹھای تنهاء سن او را تنها خراهم دید. 

متا لو 

بقیه حرف خود را فرو خورد, دکتر انچینگ » پرسید: او چی؟ ادامه بده! 

«ساروین می‌خراست بگوید: او به من تعلق دارد »در ءوض گفت: هیچی! 

سپس دکتر «چینگ» را ترک گفت و به اتاقی که دیگران انتظار 
می کشید ند رفت. 

ساعتی بعد #چینگ »مقابل «جنیفر »نشست و به چهر؛ او خیره شد. 
هرچند صورتش زیبا بود. اما می‌دانست که ساروین» بیشتر دل در گرو 
ثروت او دارد! صاررین » یه او گفته بود که این دختر. خان4 بسیاز مجللی 
در خیابان ۷۸ دارد. 

اکنون پدیده‌ای در او کشف کرده بود که با هیچ یک از این چیزها 
قابل قیاس نبود. ساروین» نیز از این راز آگاه بود. بنابراین دکتر «چینگ» 
ناگزیر بود با دقت بسیار, مناسبات آن دو را با یکدیگر زیر نظر بگیرد. 

چند دقیقه‌ای با هم گفتگو کردند. دکتر «چینگ »پس از آن که درپارۀ 
دیگر افراد گروه سخن گفت, رشته کلام را به صاررین» کشاند. کاملا 
آشکار بود که این دختر عاشق ساروین» است. ژیرا هنگامی که دکتر 
«چینگ »نام #ساروین»را بر زبان آورد, «جنیفر » گونه‌هایش سرخ شند و 
سرش را پایین انداخت. دکتر «چینگ» در دل گفت؛ بله, پاید عراقپ 
اساروین ٩‏ بود!» پس از اتجنیفر » پرسید: 

.آیا چیز خاص و عجیب و غریبی در زندگی شما وجود داشته است؟ 

,متظورنان از این حرف چیست؟ 

.منظورم آنست که آیا حادثه عجیبی .مثلاً در کودکی .برای شما با 
اطرافیان شا اتفاق افتاده که به آسانی قابل تزجیه نباشد؟ آبا به یاد 
دارید که اجسامی, بی آنکه کسی به آنها دست بزند یا نزنیک آنها برود؛ 
شکسته باشند و یا از جایشان تکان خورده باشند؟ مثلاً یک میز, یک 
لامپ برق و یا اشیایی از این قبیل؟ 

اتجنیفر ۵ پاسخ داد؛ «نه... تمی‌دانم مطمئن نبستم. ۷ 


ما باید فعلاً موضوم را از دیگران 
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و 

پله چنین امکانی وجود دارد. گاهی با نوعی احساس زاو » روبرو می‌شوم. 
احساس می‌کنم در یک زمان دیکری, رویدادی برایم انقاق افتاده که رابطه‌ای با یک 
شئی خاص دارد. بک شئی درخشان! 

اما نمی‌توانید آن را به یاد بیاورید. نمی‌دانید چه حاذثه‌ای بود و در چه زمائی 
اتفاق افتاد؟ 

۔نه» نمی توانم. خیلی سعی کرده‌ام, اما موفق نشدهام: شاید روزی به یاد بیاورم! 

.فکر می‌کنید برایتان مهم باشد؟ 

«جنیفر » می‌خواست انگار کند, می‌خواست بگوید: «نه: چندان هم مهم نیست.»با 
این پاسخ, همه چیز روبراه می‌شد و می‌توائست به این ترتیب, از پاسغ به سو الات. 
طفره برود تا آنکه وقت یه پایان برسد و او, بی‌آنکه چیزی برملا شده باشد به خانه 
برود, ولی ہار گرانی پر دوشش سنگینی می‌کرد. این سنگیتی, سالها بر روی او تلمبار 
شده پود و اخیراً یک احساسی سرد و ظغ, آن حس هعدردی‌ای که در جوالی, نسبت 
به غریبه‌ها و حتی نسبت به گوش غیزکها نشان می‌داد. زایل می‌ساخت. بی اختیار 
پاسخ داد 

,فکر می‌کتم این مهمترین چیز در زندگی من باشد! 

این سخن را به نرمی و با لحنی خیال انگیز بیان کرد. مچینگ » ناگهان احساس 
ناراحتی کرد. درحالی که اجیارآبه ار می‌نگریست: پزسید: 

۔چرا فکر می‌کنید تا این اندازه برایتان مهم باشد؟ 

:نمی د انم. 

۔ که اپن‌طورا آیا چیز دیگری هم هست که بخواهید بگوبید؟ چیزی که برای شما 
اتفاق افتاده باشد و هیچ کس نتولنسته باشد از آن سر دربیاورد و يا آن را توجیه کند؟ 

.بله, فکر می‌کنم اتفاق افتاده است. پسر کوچکی را می‌شناختم که پس از یک نزاع: 
به قتل رسید و هیچ کس ندانتست چه چیز باعث مرگ او شد. 

«چینگ » از شنیدن این سخن, روی صندلی اش جابجا شد. را مج 
برداشت و دستمال اتوکشیده و 
تاشده‌اش را از جیپ بغل بیرون کشید. با 
آن چانه اش را پاک کرد: 

ء آیا آسیبی شم به او وارد آمد ... 
عنظورم آنست که براثر جراحات وارده 
درگذشت با چیز دیگری؟ 

. براثر جراحات درگذشت. آنها فکر می‌کردند که یگ کامیون یا چهیزی شبیه آن 
سبپ مرگ او شد. زیرا تمام استخوانهایش شکسته بود! 

,آیا هنگام مرگ با او بودید؟ 

نه, من فقط او را هل دادم... فکر می‌کنم به دیوار خورد. بعدش من قرار کردم 

انچینگ » احساس تهوم گرد دستمال توی دستش خیس شده بود: 

.وفتی این اتفاق افتاد چند سالتان بود؟ 

.اولین تابستانی بود که به عنانتاگت»رفته بودیم. فکر می کٹم هفت با هشت ساله 
بودم, 

«چینگ » به زور خود را در صندلی لش نگاه داشته بود. تا آنجا که امکان داشت 
خود را عقب کشیده و بدن خود رابه پشتی صندلی چسبانده بود. از او پرسید: 

آیا می‌دانید در این لحظه من چه احساسی دارم؟ 

«جنیفر ٩‏ گفت: . بله. می‌دانم. شما می خواهید از من فرار کنید. 

» 3 سمنت است. عی‌دانید چر!؟ 

.برای اينکه از من می‌ترسید! 

«چینگ »از این سفن بر روی صندلی اش میخکوپ شد, لحظه ای به فکر فرو رفت. 
سپس گفت 

.نه. تنها ترس نیست. چیزی مهمتر و ژرفتر از آن است. فکر می‌کثم یک ناراحتی 
کلی است. شاید بیشتر به حالت گربه‌ای شباهت داشته باشد که در برابر یک مار قراز 
گرفته است! 

«جنیفر » فقط به او نگریست. قطرات عرق. پیشائی این مرد کرچک اندام را 
فراگرفته بود. قعطره‌ای از آن, از کثار چشمش فروچکید. پلک زد و گفت: 

.شما گفتید که هميشه تنها بوده‌اید. آیا کساتی که می‌شناسید؛ درباره شما چنین 
احساسی دارند؟ 

«جنیفر » از او تفرت داشت. اما احساساتش را پنهان کرد و گفت: 

+بیشتر مردم این طور هستند. دوستم »الن»و خانواده‌ام, چنین احساسی ندارند و 
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من از شما می ترسم؛ چیزی فراتر از ترس؛ پیشتر 
گربه‌ای را دارم که در برابر یک مار قرار گرفته است! 





.ولی بقیه عردم چلور) ۱ 

.نله بک اتر از چنین لحاساسیبرخورنازند. البته به جز خانم هاسی» بعتي . 
زنی که در «نانتاکت»برای ما آشپزی می کرد اسا او سالهاست که مرده است. 

خانم «هاسی» زیاد هم پیر نبود- در زمان مرگ ۶۵ سمال داشست. «جنیفر »اندیشید 
که او چند سال دیگر هم می‌توائست در این جهان زندگی کند. اکلون »الن »هم رفته و ۹ 
آنجا را ترک گفته بود. چه کسی باعث رفتن أو شده بزد؟ چه کسی باعت شده بود که 
او آنجا را ترک گوید؟ سکوت او بیش از اندازه به درازا کشید, دکثر «چینگ» همانطور 
به ار چشم دوخته و منتظر بود که حرفش راادامه دهت ناگهان «جنیقر » گفت: 

.بقیه مردام همکی همین احساس ما را دارند. 

نقرتش آشکار شد. «چینگ» دریافت که در سخنان خود با این دختر, می‌بایستی 
بیش از پیش جانب احتیاط را رعایت کند. باید او را با خود دوست می‌کرد. با آرامشی 
هرچه تمامتر پرسید: 

.مردمانی که نزدیک شما هستند چه وجه اشتراکی دارند؟ 

«جنیفر ‏ لحظله‌ای په فکر فرورفت. «چینگ»با دستعال, عرق پیشانی اش را پاک 
کرد. «جنیفر » پاسخ داد: 

. خانواده من چاره‌ای نداشتند. مجبور بودند وجود عرا تحمل کنند. خانم 
«فاسی... نمی دائم. آو فقط عرا دوست داشت. هعپشه عرا دوست می‌داشت. گمان 
می‌کنم بیش از آنکه از من بترسد: برایم متاسف بود. «الن» ظاهراًهیع وقت توجهی 
به حالت من نداشت با اهمیتی نمی‌داد. از اہن گذشته: زن زیبایی است. با آنکه طرق 
ترجه بسیاری از مردم قرار داشته است. اما واقعاً به جز من, دوست دیگری نداشت. 
بنابراین فکر می‌کنم از این بابت: من و او به یکدیگر شباآهت داشته ایم. 

اچینگ» به آرامی پرسید. #ساروین » چطرر؟ 

«جنیفر ! پاسخ واد! 

.نمی دانم, شابد ... شاید او تاقثه جدابافته‌ای باشد! 

هنگامی که «جتیفر» دفتر هچینگ» را ترک گفت. هاروین» وارد قاق هند ذکار 
س هچینگ » پرسید: 

آیا همه حرفها را شنیدی؟ 

هاروین» سری به نشانه تاءپید تکان 
داد ز رزوی صتدلی نشست. فکر کرو ۰ 
«جنیفر » دختری تنها, و درحقیقت تنهاترین 
دختر روی زمین بود. ماجرای مرگ پسرک در #نانتاکت »او را نیز پریشان ساخته بود: 
اما خنده‌دار به نظر می‌رسید, «جنیفر » در آن زمان؛ کودکی بیش نبود. نمی‌دانست 
اتچینگ #درباره این ماجرا چگوته قضاوت می کرد؟ آبا واتعاًفکر ی کرد که او آن پسر. 
راکشته بود٩‏ 

انچینگ » چمد انش را گشود. قوطی فیلم و یاددلشتهایش را داخل آن گذاشت, فردا 


۰ وی سوب ی 


شتر حالت 







صیح کنقرانس شروع می‌شود و «چینگ» می‌بایستی از این ماجزاء گزارشی تهبه 


سی کرد ماررین » گفت: 

آیا می‌خواهی دزبازه قتل پسرک دز #نائتاکت 4 نیز دادسخن بدهی؟ 

.نه, ها نمی خواهیم از ار یک جنایتکار به دست بدهیم. در سخنان خود فقط خواهم 
گفت که این پدیده شگقت انگیز. از کودگی در او بروز کزهه است. 

پس فکر می‌کنی که او واقعا آن پسر را کشته است؟ 


«چینگ » درحالی که در چمدان را می‌بست, پاسځ داد: 
شاید. به هرحال, متوجه شده‌ای که روابط تو با این دخثر تا چه آندازه نامعقول و 
خطرناک است. 


۰دکتر. چرا این خرف را هی‌زنی؟ مرگ آن پسر. فقط یگ حادثه بود. 
.حادثه؟ از کجا با این اطمیتان حرف می‌زنی؟ 
:برای اینکه اگر حادثه نبود, آين دختر هرگز درباره آن حرفی به شما نمی زد. او 
حتی نمی‌دانست چه اتفافی افتاده بود! 
دکتر انچینگ ١‏ گفت: 
« همازوین *من تو را به این خاطر دستیار خود کزدم که فکر می کرم مره واقعاً 
هوشمندی هستی و حالا جوری ابلهانه حرف می زنی که انگار از هیچ چیز خبر نداری. 
فکر می‌کنی چرا آن هواپیمای کاغذی روی میز فرود آند؟ 
برای اينگه او آن را فرود آورد! 
.نه, او خودش ندانسته به این کار عبادرت ورزید. اما په هرحال, هواپیمای کلغذی 
فرود آمد.می‌دانی چر؟؟ برای آنکه او می‌خولست که فرود آید. این نکته رافراموش نکن! 
ادامه دارد 
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انگارن » هعان طور که در جایگاه متهم نشسته بود و انتظار ورود هیات 
متصفه را می‌کشید. کاملاً مضطرب و بی‌تاب به نظر می‌رسید. دائه‌های 
درشت عرق روی پیشانیاش نطبسته بود و به رای هيات منصفه فکر 
می کر د. 

بالاخره پس از نیم ساعت اعضای عیات منصفه وارد دادگاه شدئد. 
همه از جا بر خاستند و سکوتی سنگین سالن رافر اگرفت. 

رئیس دادگاه رو به رئیس هیات منصفه کرد و گفت. 

۔ آیا اعضای محترم هیاات عنصفه رای خود را در مورد متهم اعلام 
کردند. زئیس هیاث متصفه که مردی چهل و پنج ساله بود , گفیت: 

.یله جناب قاخضی: شبات منصف آقای «دیوید گارن»را که متهم به قتل 
همسبرش خانم «ایزابلا» می‌باشد, بی‌گذاه تشخیص داد و ایشان زا کاملا 
بی‌گناه از همه اتهامات شتاخت. 

پلافاصله پس از این حرف: عکاسان و خبرنگاران روزنام‌شا دست به 
کار شدند و به سراغ «کارن »رفتند. ظرف چند دقیقه دادگاه خالی شد و فقط 
«گارن» ماند و وکیل سدافم او و چند تن از دوستان «گارن ۸ هر کدام از 
دوستان «گارن »سعی داشتند به نوعی, ضمن تبریک گفتن به او خوشحالی 
خود را نشان دهند. اولی گفت: 

مک مي‌کزيم.«گارن» من عاتن بودم که تو بیگناهی: 


بعدی می گفت: 
.امروز یکی از شادترین روزهای زندگی من است «کارن ۸ خوشعالم 
که تبرنه شدای 


«گارن» به تک تک آنها پاسخ داد تا اينکه نوبت رسید به «میشل »که از 
دوستان قدیمی و صمیمی خانوادگی‌شان به حساب می‌آمد. سیشل» با 
متانتی خاص شانه‌های اگارن»را گرفت و گفت: 

.من هیچ تردیدی نداشتم که تو بیکناهی. اصلا این مسخره بود که کسی 

انگارن» که هتوز گیج و مات بود خواست پاسخی به او بکوید که 
ناگهان نگاهش افتاد به کج دادگاه. جایی که ستوان «مریسون»نشسته و 
به او زل زده بود, عکارن » هميشه از او هراس داشت چرا که درحقیقت کسی 
که جمع‌کننده مدارک علیه او بود همین ستوان «هریسون» برد. عکارن» 


" کمی نگاهش کرد و سپس رو به دوستانش گفت؛ 


۔خب. دوستان عزیز از اینکه هعه شما نا این لحظطه پابه‌پای من بودید. از 
شما تشکر می‌کنم. به همین خاطر هعین الان از شما دعوت می‌کنم که 
آمشپ شام را در منرّل من باشید. منثظر همه شما هستم... 

بعد از ابن حرف؛ رو به وکیل مدافعش کرد وا او نیز دعوت کرد. آقای 
وکیل تشکر کرد و بعد از کمی تامل گفت: 

با آیتکه من اصلا عادت ندارم با موکلانم رابطه دوستانه داشته باشم, 
اما از موفقیت در این پرونده خیلی خوشحالم دعونتان رامی‌پذیرم. 

سپس فمگی از در بیرون رفتند. جلوی در دادگاه عکارن» ستوان 
اهریسون » را دید که سوار ماشین پلیس بود به سراغ او رقت و با لحنی 
مسیخرد گفت؛ 

۔ خپ ستوان. بعد از روشن شدن نتیجه پرونده: فکر نمی‌کنی دیگر به 
عنوان یک مامور پلیس جنایی پیر شده باشی و موقم بازنشسته شدنت 
رسیده باشد؟ و بعد خنده‌ای کرد و سوار اتومبیل دوستش #میشل » شد تا 
زودتر خود رابه خائه برساند که بتواند مهمانی را به خوبی برگزار کند 

OOO 

ساغت حدود ٩‏ شب بود که تقریبآهمه دوستتان فکارن #در خانه از جسم 
بودند. بعد از صرف شام, «کارن» همه را روی عبلها نشاند و بدون مقدمه 
کفت: 

خب دوستان عزیز. که اک ام ق هرد 
کردید, چرا که من واقعاً از اینکه توانستم به ابن راحتی از مچازات خلاص 
شوم خو شحالم... 

لحظه‌ای سکوت همه جا را پر کرد. میشل .دوست صمیمی اش .خنده ای 
کرد و رو به بقیه مهمانان گفت: 

دوستان, من از اينکه «گارن» امشب کمی زیاده‌روی کرده و حالش 





اما «کارن» پرخاش کتان گفت 

.این حرفها چیست که می‌گويی «میشل 9 فن کاملاً حالم خوب است و 
دقیقاً هم می‌دانم که چه می‌گويم. بله دوستان من قاتل «ایزابلا » بودم. حالا 
هم اکر نزد شما اعتراف می‌کنم به این خاطر است که چریان دادگاه تمام 
شده و دیگر هیچ کس نمی تو اند مرا محکوم کند 

رنگ میهمانان «کارن» که همگی از دوستان خانوادگی او بودند و 
همسرش را نیز کاملاً می‌شناختند. تغییر کرد و همگی او را با حالت نفرت 
نگاه می‌کردند. اما «گارن دوباره شروع به حرف زدن کرد 

.بله دوستان, علت ابنکه من «ایزابلا »را کشتم, این بود که به من خیانت 
می‌کرد و حتماً شما هم قبول دازید که سزای یک زن خیانتکار برگ است و 

دوستان «گارن» که احساس می کردتند او چندان هوشیار نیست, یکی 
یکی و به فاصله چنب دقیقه خانه‌اش را ترک کردند. 

حدود ده دقیقه بعد, فقط بگارن» و «میشل» در خانه بودند و همه 
خداحافظی کرده و نکرده رفته بودند, «گارن »رو به «میشل » کرد و گفت: 

باز هم توء نو هميشه بهترین دوست من بودی, حالا آگر موافق باشی 
نحوه کشتن ابابلا #را برایت 

میشل »حرفش راقطم کرد و گفت. 

- خواهش می‌کنم #کارن» این چرندیات را تعام کن, البته من می‌دانم که 
علت این خیالبافیهای تو چیست, اما هیچ می‌دانی که با این حرفهایت, بار 
دیگر راهی دادگاه و زندان و شاید هم اتاق گاز می‌شوی؟ 

«گارن» کمی به او خیره شد و گفت 

.ولا که حرفهای من خیالبافی نیست و حقیقت دارد. درثانی متظور تو 
از آينکه سلیل مرا عی‌دانی» چیسست؟ 

سمشل »با خنده گقت؛ 

این حرف را در مورد تهمنی که به «ایژابلا » می‌زنی حی‌گویم. هرچند 
که من باور نمی کنم که زن تو خیانتکار باشد. ولی اکر به فرض هم این طور 
بوده و تو واقعاً چنین تصمیمی را در مورد آن ژن ببچاره داشتی؛ یعنی 
تصمیم گرفثه بودی او را بکشی: اما چون یک تفر دیگر, و احتمالاً یک دزد 
«ایزابلا » را کشته. تو برای راحتی وجدانت, می‌خواهی به دوستانت تابت 
کنی که قائل ٹو بزدی, درست اسث؟ 

انگارن » چند لحظه ای سکوت کرد و سپس پرسید 

ببینم «سیشل » حالا تو چرا اینقدر اصرار داری که ثابت کنی من قاتل 
نیستم, نکند که واقعاً تو قائل اصلی را می‌شناسی؟ 


شماره ۳۰۵۸ 





” ۲۲ ۲ ۳ 


#کارن» این را کفت و سیکاری برلب گذاشت و خولست سیگار دیگزی هم به 
«میشل » تعارف کند که تاگهان دید اسیشل ١‏ اسلحه‌ای را به طرف او گرفت و گفت: 

.پس حدسم درست بود «کارن» تی یک چپزهایی را خبردار شدی, پس حالا که 
این طور شد, بگذار قبل از اینکه کشته شوی,تعام جریان را برایت تعریف کتم؛ آن شبی 
که من »ایزابلا* را کشتم, از ساعتی قبل اطراف خانه‌ای پرسه می‌زدم تا تو بیابی. 
حقیقتش این است که من عدتی بود به »ایزایلا» علاقه‌مند شده بودم و حتی به ار 
پیشنهاد کرده بودم که ارتو طلاق بگیرد و با من ازدواج کند, اماچون او قبول نمی‌کرد. 
پیشنهاد دادم که با همکاری هم تو را یکشیم و آن وقت ازدوام کنیم. اما وقتی که این 
پیشنهاد را به ابزابلا» دادم او عصبانی شد و مرا تهدید کرد که جریان را به تو 
می‌گوید. خب من می‌دانستم اگر تو حرفهای او را بشنوی امکان فازب برای من دردسر 
درست کتی, به همین حَاطز وقتی تو به طرف در خانه رفتی با یک ضربه سنگین 
بی‌هوشت کردم و بعد داخل خانه شدم و با یک کلوله هم «ایرابلا !را کشتم: بعد هم 
اسلحه را در دست تو گذاشتم تا همه فکر کنند تو رنت را گشتی, اتفاقاً حسابهای فن 
کاملا درست بود. اما چون وکیل مداقغت خبلی خبره بود, توانست تو راتبرئه کند. در 
طول دادگاه تصمیم گرفتم اکر تو تبرئه شدی, دیگر کاری په تو نداشته بانشم؛ چون در 
آن صورت. همه باور کرده بودند که قاتل یک دزد بوده. 

«میشل» قدری سکوت کرد و سیگاری آتش زد و ادامه داد 

امشب هم وقتی آن صحبت‌ها را شروع کردی, احساس کردم که از ماجرای من 
چیزهایی می‌دانی, برای همین عنتظر ماندم تا همه میهمانها بروند. آن موقم با خیال 
راحت تو را یکشم. 

«کارن » همانطور که روی عیل نشسته بود. گفت: 

دزست است. من چیزهایی حدس زده بودم. اما چون نمی‌توانستم آنها را در 
دادگاه علیه تو ثابت کنم مخصوصاً این حرفهارا چلوی تو زدم تا ببینم عکس العمل تو 
چیست؟ اما «میشل» یک چیز را فراموش نکن و آن ایتکه اکر مرا بکشی مطملناً پلیس 


تو رادستگیر می‌کند. 

امیشل ١‏ خندهای کرد و گفت. 

کاملا در اشتباهی دوست من. چرا که من بعد از کشتن تو اسلحه وا بر دستهای 
خودت می‌گذارم, از طرف دیگر. چند نقر شاهد وجود دارند که شهادت بدهند تو امشپ 
در حضو ر آنها به قتل هعسرت اغتراف کردی. روی همین حساب پلیس هم فکر عی گند 
که چون دچار عذاب وجدان شدی خودت رابا یک گلوله از بین بردی. درست نمی‌گویم 


الگاران 9 

«کارن » سکوت کرد. «میشل ٩‏ ضامن اسلحه را کشید و به طرف مغر «گارن» 
کرکب aS‏ پشت سر «میشل »مه گوشش رسید که 

خب آقای سیشل» مطمئن باش اگر اسلحه‌ات را به زمین یندازی بدون لحظه‌ای 

تودزدامی تى 

امیشل » هم دستور ستوان «هریسون» را اطاغت کرد. هگارن» با دیدن او از 
خوشحالی بالا پرید و سپس گفت: 

.ستوان چطور آمدی اینچا؟ 


ستو ان «هریسون» درحالی که دستهای «میشل #را دستبند می زد. گفت: 

, اعتراف مي‌کنم که من تا چند ثائبه قبل هم فکر می‌کردم که تو قاتل همسر 
بیچاره‌ات هستی, به همین خاطر وقتی بهد از دادگاه خبردار شدم که در خانه‌ات. 
میهمانی ترتیب دادی, پنهانی وارد خانه شدم و منتظر ماندم تا ببیتم از حرفهایت. 
چیزی سر درمی‌آورم با نه؟ اتفاقاً اگر این آقای میشل» چند ثانیه دیرتر په طرفت 
اسلحه می کشید .بدون تردید من دستگیرت می کردم 

ستوان ابن حرقها را زد. سپس رو به «گارن» گفت: 

.خپ دوست من, هنوز هم فکر می‌کنی من برای پلیس بودن پیر شدهام پا نوز هم 





" انا کوزا.راهی ارزان برای.. 
۱ بقیه از صفحه ۱٩‏ 

یعنی این طور نیست که کسی بیاید اینجا و از ما 
عجوز بگیرد. وقتی این اچناس را اداره گمرک یا در 
شهرهای مرزی می‌گیرند: نک گونی یا تعداد محدودی 
کت و شلوار برای تشخیص کارشناسی به اداره 
پهداشت می‌فرستند. بدبهی ایت لین یک گونی یا 
تعدادی از این البسه که معسولاً البسه رو هستنه 
نمی‌تواند بیانگر کل اجناس وارد شده باشد. شاید 
گونیهای بعدی مورد تایید قرار نگیرد. اینها نمونه‌های 
تصادفی هستند, فا که نمی‌توانیم صدتا گونی را 
آزمایش کنیم. 

این کارشناس در ادامه صحیت‌هایش می‌افزاید: 

کارشناسنان ما در صورت گزارش فروش البسه 
زیر, عوضوم را پیگیری می‌کنند. مقازه را پلمپ 
می‌کنند و اجازه فعالیت په آنها نمی دهند .عشکل اصلی 
ول ان بای پ‌ستن 


می‌توائم جان بعضی‌ها را نجات بدهم. 
= 
۰ هه ۵ ۰ ۰ ۰۰ ۱۱۰۰۱۰۱۰۰۱۰ انوا 0 ۱9۱9۱ 
بعضی از اشخاص ادعا می‌کنند این لباسها نمی‌توانند | هعسایه‌اش شکایت عی‌کرد که جنس‌های بدبو و کهنه 
نافل بیماری باشند, رادر حیاط عنزلش حراج کردم 
لین گازشناس که در مورد قاچاق بودن یا نبودن می‌بینم که کم‌کم کار از فروشگاه و مغازه و باند. 
این اچتاس اطمینان قطعی ندارد! ضمن اشاره به | و..هم گذشته و مردم هم بیکار نتشسته‌انو! 
مصوبه مذکور می‌گوید. با خود می‌گویم. شاید این امر از برکت آگهی‌هایی 
آدازه پهداشت نعی‌تواند جواب دهد که این اجناس | باشد که ستونهای نیازمندی روزنامه‌ها را پر کرده 
قاچاق است یا خیر: مسوولیت این امو با شهرهای | لست نظرزشنده لجناس خارجی()ماً دز منزل خود 
مرزی است. جاهایی که این اجناس را وارد می‌کنند | باشیداه 
باید از آنها بپرسید. پرسش کنجکاوانه و ریز این کارمند جوان را 
پا شنیدن این سخنان بی اختیار به یاد تهدیدهای | بی‌پاسخ می‌گذارم و با تسف سرم راتکان سی‌دهم. 
یکی از اعضای اصلی این باند قاچاق می‌افتم که مارااز | راه خروج را بلدم. انتهای راهرو سعث راست, شلوغی 
عواقب نهیه ابن گزارش ترسانده بود و بازارهای | خیابان و سروصدای ماشین ها ذهنم را اشفال می‌کند 
مرزی سیستان و بلوچستان و سلیمانیه عراق و | و جایی برای لچناس تاناکورا نمی‌گذارد, میدان را دور 
هزاران نقطه دیگر و قاچاقچیانی که از خبرنگاران | می‌زنم و صد قدمی بالاتر از عیدان پیراهن‌های رنگ و 
نفرت دارند! در همین افکار غرقم که صدای یکی از | رورفته‌ای رامی‌بینم که ړوی هوا بالا و پایین می روند 
کارعندان در گوشم می‌نشیند: و آن عبارت آشنا که لابلای ازبحام خیابان و عبور 
شما فکر می‌کنید این گزارش نتیجه‌ای هم داشته | رهگذران گم می‌شود؛نکه‌ای مقوای پاره که روی آن با 
باشد؟ چطور بگویم, یعنی جلوی کار این مفازه‌ها را | حروف برشت نوشته شده. همه رقم ۱۰۰۰ تومان!» 
می‌گیرند؟ دیروز یک خانمی تلفن کرده بود و از 8 


در جامعه است, در مورد بیماریهای عفونی و که 





بقیه از صفحه ۴٩‏ 
اشکال مختلف 
شکل شماره )٩(‏ تک است و هعتایی ندارد. 
شش خواهر 












می‌باشند و بقیه تفاوت کوچکی با هم دارند. 






پاسخیبای باهوش‌خود کلنجار بروید 


خواهر االف) با خواهر شماره [۵) . خواهر (ب) با خواهر شماره (۲) کاملاً شبیه 


پنج جابجایی در نقاشی فرار مرد! 
۱ تکه آجر وسطی کنار پنجره به جای شکل روی چعدان سعت چپ نردبان, ۲. 


بوته کوچک کفار پیاده‌رو به جای بالای پرده. ۳.گردنبند خانم به‌جای دستگیره / 
کنار صندوقچه. ۴.قفل در کیف اولی به‌چای تعره ماشین, ۵ گره وسط پوده به‌جای | 
در جعبه کثار چمدان بزرگ سمت چپی باهم جابجا شد.‌اند. 
بک نقاشی 4 ۲۲ نکه درنده شد ه 
تصویر (۱4۲-آرم جلو عاشین. ۲.قفل در پنجره. ۳.پاشنه کفش مرد. ګیوته کتار 
درحت, ۵ پرچم قایق بازی. 
تصویر (4۳ ۱. آرم جلو کلاه مرد. ۲.تکمه پیراهن مرد ۳:بوته کثار دیوار جلو 
صورت مرد ۴,پشت روسری خانم. شکل روئ بدنه قایق بازی. 
تصویر (4۴ ۱ شکل روی در موتور جلو شبشه. ۲.دور چراغ جلو ماشین, ۴ 
دستگیره چمدان دست چپ. ۴.بالای کلاء پسربچه, ۵.میله دست راست ج 












ف دقیقه با 


دکتر ر اه چمنی 





























































ê 5‏ 
تاز نس ی 
گفتکو : سرویس گزارش 
تلفن ۰ ۲۲۲۶۲۶۵ 


آمچدن از 
خردانماه سال گذشسته 
به دلبل عدم همکاری 
سازمان صدا و سیما با 
بهزیستی . برای 
تتلیفات تلویزیوتی طرح, 
فعالیت کسسترده آن 
کمرنگ شد. هرچند از 
ظریق مطبوعات تا حدودی 
که امکان دارد تبلیفاتی 
چاپ مي‌شود ولی در 
غرحال فروش کاهش پیدا 
کرد و الان ارعقان 
پهزیستی کار خودش را 
بدون سروهصدا! و محدود 
۲ در میانه کار ارمفان 
بهزیستی. ار مراجع تقلید هم 
استفاده شد و آپشان نیز آن 
را ورد تایید قرار دادند. با 
این وجود صدا و سيما 
چگونه از ادابه پخش تبلیقات 
تلویزیونی ارمغان بهزیستی 
خودداری کرد؟ 
© رئیس سازعان صذاو سیما 
استدلال می‌کتن: که چون در افکار 
عمومی. به نوعی تشابهی میان 
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مسا ۲ 


ری 
صحبت هی کردم تنها سه روز فاسله افتان. 





بسا راه 






اقا کا بو پک 9 
و کر 
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و بر خلاف بیشتر الاقیدای کار عدیر ان کشور و ساختهمانهاشان که بسیار جشم لو( و شبک ساخته شده‌اند. ا 
ساختمان مر کزی بهز بستی, نه رنگ و روبی دارد و نه زرق و برقی, هر ند از آخرین طبقه ان می توان تمام 


درختان پارک شیهر تهدران را شمرد. 


کر آساتسوری که مرابه دفتر کار رئیس می‌بر د صدای حزن آلود نواختن پیاتو به گوش می‌رسید لما سن از " 


۱ 


۱ 


پابان گفنگو در آسانسوز دیگری که مرا به طبقه همکف می‌آورد. موسیقی متن سریال لمام علی(ع) بخش ‏ 
می‌ شد و من هنوز ار تباط هبوریک از ابن دو موسیقی رابا آن فضا و محیط نمی دقم. 
انیس سازمان مردی است که ۱۴ سال نعاینده مجلس شوراي اسلامی بوده اما فر دور ششم هنخامی که | 
خواست از تهران به مجلس زاه یابد و سالهای نمایندگی خود رابه ۲۰ برسانه موفق نشد و اندکی بعد به ریاست ‏ 


امن سازمان برگزیده شد. 


1 هعکار انش می گویند هر روز از سساعت هفت صبح تا ده شب در ذفتر کارش نشسته و هنگامی که در ساعت ۱ 


دوست دارد اما از کار در بختی اجرابی هم راضی است به‌وبژه وقتی برای تسالی کار کنی که به گفته خود __ 


۳9۹ خدا هیچ پناهی فدارند» 


بلیت‌های بخت آزمایی و کار این موسسمه ایجاد شده تبلیغات آن 
را پخش نمی‌کند. درحالی که ما نمی‌خواهیم ترویج دهنده 
بخت‌آزمایی شویم و عظام معظم رهبری نیز در مزرد این 
طرح نظر منفی نداشتند, اما مسوولان صدا و سیما آن 
رآباعث ترویم فرهنگ لاتاری در جامعه دائستند. 

© و شا هم جر برالز نفظز صسوولان 
شج مفاودتی نکر ویش؟ 

٥‏ البته درخال حاضر پک کمیسیون کارشناسی 
بین کارشناسان صدا و سیما و سازمان بهزیستی 
تشکیل شده تا راهکاری برای آدامه فغالیت این عو سسه 
به شکل سایق یافته شود 


4 هدخاعی که من س 


صدا و سسحا 


ج وططانف سا مان را عفلالفه 


هی گر 2 سیر ۲ و فلادف اتجچنان گستر ذه نوت Ut‏ ترم 


رسد اتر سر مان پودحته کاقی داتسار شابشتة ماښ 
بسیاری از محروسیتیدا بابد توس ابن سا مان از بر 
هی فته مسصکل کحاست که عملی د سار مار ثم الک 
عمزمی اور بود است؟ 

® در ایران, دو عبلیون و 
تمشصد هزار دفر معلول ي 


جسعی:, دهنی و حسمی وجود 


"a, سس‎ 


سازمان است, رسیدگی به ده هزار تفر بیمار روائی چزء 
دیگری از وظابف ماست, به این ترئیب برای ساماندهی 
این تعداد سیب دیده و انجام دیگر وظایف سازمان, 
بودچه فراوانی عورد نیاز است که هیچ گاه به‌طور کامل 
دراختیار سازعان قرار تگرفته است؛ سازمان برنامه 
کاهی ارقات تنها نیمی از بودچه مورد نیاز ما را تاء‌عین 
می‌کند و در بخشنامه‌های سالانه‌اش به ادارات عاء در 
استانها اجازه می دهد تنها ۱۰ درصد به ظرفیت معلولین 
خودشان بیفز ایند یعنی اگر معلولی به ما مراجعه کرد و 
بیشتر از این ده درصد بود سا اید دست رد په سینه اش 
بزنیم! درحالی که انتظار جامعه چیز دیگری است. 
براساس قانون باید به زنان سرپرست خانوار برای 
چهار نفر عائله حداقل ماهیانه ۴۰ هزار توسان پرداخت 
کتیم درحالی که الان تنها ۱۵ هزار تومان پرداخت 


0 0 و my,‏ 
رئیس سازمان صدا و سیما با پخش تبلیغات آپایه بهزیستی خاط لنت و ما 
تلویزیونی ارمغان بهژیستی مخالفت کرده و ,لین رابه هر کس که رسیده‌ليم 


دارد که rE‏ أ و صدا افتاده اسبت 1 
تفها بخشسی از وظایف ۲ سیب نی ی شا ای 


جرب رو وق ھی بر سم می گوید تا ۱۴ ساعت دیگر پیدار خواهد بود نماینه گی مجلس ۱ 





می‌شود: و من خود بهتر از هر کسی می‌داتم که با ۱۵ 
هزار تومان هیچ مشکلی از مشکلات یک زن سرپرست 
خانوار و سه فرزندش حل نمی شود 


3 یسب سم هت ون جه باکر ر سیا 


مس5 نز نس 


۴ ۲ _ ۲ 
ا یچ تن np a‏ ن 
“- 1 


1 1 ۴ ۳۲ ۱ ۷1 1 ۰ 1 
وجوه مید قان سسظ! ية شل عامل ج مس 4 1 3 ی 
= .۱ 1 7 ۲ ۳ : 

لین صل قاس فر تصن رز ین کے ای اسار کان , 


. : : 
مسر الب ۱ عر دس بر ۳۳ زک ه“ وىه e:‏ سا مف 


رهم نسح دیص ھ < مو د ڪان و ی ماماد هش اپ 


ICO L&C ¢ #6 .‏ - ِ 1 
۱ جعه ومست ال ناوت ۾ تکار باتوی سم ی 


س سان u WIT‏ هت ۱5 ج 


م ۰ ۱ ۲ 
سے سے س ا 4 
د ۳ س 


د يکو س هه 
ت 


تعاس ۱ سا ص 
هآ 1 1 ‌‌ 


سا هم پنوانید از تور 
بر ماع 


حې د رز حل 
با ذبحر مراحم نظبر بسحشسی 
سو رز اچ اسلا ی دة کن حح 8 د ومع هه <چات 
ها راخ شتا( 1۰ او غار همان ۰ فا اتح 
می بد ۽ س دالہد که مسل 0 فر 


تحواهد شد و درنظر عردم لب عتده به کم کاری 


صد تعر دی لر ف 


هي سه مد 


بآ .ی ای ۳ 


@ به هرحال وضع بودچه 


گفته ایم, به سازهان مدیریت و 
برتامه‌ریزی گفتیم, به کمیسبون 
بودجه رفتیم. خدمت ریاست جمهور و ریاست مواس 
رسیدیم. حضور ریاست مجهم تشحیص مصلحت 
نظام رفتیم و ايراد را گفتیم. اما درنهایت کارها په 
سازمان برنامه که بودچه را نقسیم می‌کند برمی گردد 
ومن از مطبوعات می خواهم اکر می خوآهند به سازعان 
پهزیستی کمک کنند بروند با آقای دکتر ستاری‌فر 
امسوول سازمان عدیریت و برنامه‌ریزی کشور) 
4 ی شا ده مر دم می ظر عایید قر شر ابط فحلی 
خیچ انتظار بیشتوی از سازعلن پفزبستی لات 
ياضند و ققطا دعا ند ها بودچه سار هان مقر سبي 


۵ هن و زک کن بردب کم 


شماره ۳۰۵۸ 





دراختیار سازمان بهزیستی 


نیقی رلیس سنازمان 
قرار کیرد ما آماذغایع قاد در ابران دو ملیون و شسشصد هزار معلول - 


اجتعاعی»به ععنی واقعی رادر 
لیران پیاده کلیم. منتهی بدون 
تنها هیچ عاری به پیش نعی‌رود. سیاستگذاری که 
.۰ پول نباشد هیچ فایده‌ای نذا د,هزارتا مصوبه و 
هزارتا تشکیلات سازمانی, بدون پول هیچ نتیجه‌ای 


ندارد- 

۰ ۱ ‌ * 1 1 

ییا ها( تسةه ۶ لوت .“~~ فصب ۰ سف نھ ی 
* 3 ۹ . ۳ ۳ 
م عسا 3 8 مه 1" 77 ہے ص بو ر م4 ی سا ی س4 


سارعان تامسن تحتاعي. ساومار 


نداد ۹ ۳۹ اساسا شاة رهط ا 
م 


نت با بت ک4 حي“ مخ ne‏ 54 « - + ا 
o a 1 >‏ 
ھی ابا ۰ ای دورو و + ردد را ن نیا اتن 
1 1 
وړ 1 وه به جو تىس و سے یه ۱ 7۸ ص 


8 به نظر من تداخلی بين کار اين سازمانها وجو د 
ندارد. درحال حاضر هیچ‌کس نیست که هم از کمیته 
امد اد عستعری دریافت کند و هم از بهزیستی, چراکه ما 
پرای کمک به آأسیب‌دیدگان از آنها می‌خواهیم از کمبته 
نداد کواهی بیاورند که از آن مرجم کمکی دریافت 
تمی‌کنند, کمیته امداد هم همین کار را با مراجعه‌کنندگان 
خودش می‌کند. تاهمین اجتماعی هم که کارش اصلا با 
این دو نهاد متفاوت لست و بیمه کارگری و کارگران را 
ساعان ی دهد با بنیاد شهید که خانواده معظلم شهدا را 
تحت پوشش دارد, لذا مشکل 


Sa aa 
وق ا ا چا اگر مطبوعات می خواهند به بهز بستی کمک‎ 
کنند بروئد با رئيس سازمان برنامه و بودحه‎ : 


حرف بزنند 


دستگاه موازی 


مشکل کمبود متابم اعتباری 
امسات که به این مکی ۱۳۳۲۳ 


مي‌دشیم. 
فف حح الوحت عاف 4 تاد سا هاعد اهو 
ره زنک الست جم دو 3 غدل ae‏ 5 ۱ وی ک5 سر ار 


یدز جمسسی مه 7۷ حال مه عی متسر ھ نے 


1 ۸ 1 
اجتعاعى سس اب ۷ ر سے م یہ ۳۳ فلس و 


۽ ۹۸۰ بچ نزن عاسهای, درا 4 فاص سم 


تک سب 


مي د 
یار سسمر, ۳ تا 7 

۵ سازمان با طرح مجهرل الهویه خائه‌فای غقاف 
کاملا مخالف است: چرا که آن رآ برای خانواده‌ها مشر 
می‌داند او بعید است که از دستگاههای دولتی در 
طراحان این طرح کسی وجود داشته باشد) اما اگر 
پهزیستی از گذشته مراکزی برای بازپروری و 
توانمندسازی و تربیت زنان اسيب‌دیده داشته و دارد. 


نی سای ي ران بع ژ ۱۳ 
۳ ڪڪ مر 


میات اب یی ۱ ر تامسب ٤‏ 


م 


توالت اسن“ 


® شورایی به نام شورای اجتماعی کشور وجود 
مارد که متولی سیاستگذاری و هماهنگی برای رفم 
آسیب های اجتعاعی است., هرچند این شورا که بنده هم 
عضوی از آن هستم هنوز هیچ مصوبه‌ای برای 
ساماندهی مسائل جنسی جامعه نداشته است. البته 
طرحهای مجتلفی در منت بررسی اسعت. 


چ عفاي این شوه تسا ند" 


# رئیس ان وزير کشور است. دبیرش معاون وزير 
گشور امننت ۳ اعشضای فراوانی دار د از جمله, رزرای 
عورش و پرورش و بهداشت. رئیس سازمان 


شماره ۳۰۵۸ 


حسی» حر کتی و ذهنی وحود دارد 


ها له-0 مس "و 


تب سف 


آتربیت بدنی؛ رئيس هدا و 
سیما, وزير عاز, وزبر فرهنگ و 
ارشاد. وزير آموزش عالی: 
رئيس سازمان, ملی جوانان. رئيس سازمان 
تبلیفات اسلامی, رئیس سازعان عدیریت و 

برنامه‌ریزی, رئیس سازمان زندانها و 
5 اء ۱ 1 


1 
ta 

LU 
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ره و حو اتن کودکان به عنوان تک بب دوہ تر 
مدا دم اه سے سا , سد a‏ تس سسس با ات 4 مسعی ې ال 


ر 
سے ہا ہیا 


ئن هسز بتبار و برای هتسه حل کنډ 

8 کودکان خیابانی درنظر سازعان بهزیستی با 
اتچه شما در خیابانها و سر چهارراهها حی‌بینید 
متفاورت اند. اینها کودکان کارند, پدر و عادر و سرپرست 
دارند و توسنط آنها برای امرارمعاش به کار گمارده 
می‌شوند. سیگار با کل می‌فروشند و اگر ما اینها را 
جمع آوری کنیم سرپرستانشان می‌توانند از سا به 
داد‌گستری شعایت کنند. درحالی که کودک خیایانی 
کودکی است که سرپرست تدارد یا سرپرستش 
صلاحیت نگهدازی او را نذارد. در فاتون وظتیه 
نگهداری و ساماندهی این کودکان با بهزیستی است 
ولی جمع آوری آنها با نیروی انتظامی است. 


۰ ۰ ها ِِ 9۰ ۱ 
با يەر ۳ ر ار کون تانی یه سر بر سیب سا لار بط 


۰ 1 ۴ ۹ 
تب تا . ` ڪڪ زب ی ٍ سسایشس ص ۹ سا 
۱ م ۹ ت سار ۳ 


بل بستی هبج وهاي 
ند ۵ 
۲ . 6 اینها کودکان کار 
هس‌تند و ما در تهران پیش‌بینی کردیم خانه‌های 
سلاعت را ایجاد کتیم تا کودکانی که برای کار به تهران 
می‌آبند. گرفتار باندهای سوءاستفاده‌گر نشوند و کار 
مناسبی پیدا کنند. همچنین سعی داریم لباسهای 
متحد الشگی برایشان طراحی کنیم تا مردم هم اینها را 
بشناسند و ندانند که تحت نظارتند. 

په این ترتیپ جلوگبری از کار کردن این کودکان 

حتی مورد اعتراض سازمانهای جهانی مثل بونبسف 
واقم حواهد شد. الان در «هند »هم این دست کودکان 
لباس ویژه دارند و کار می‌کتند 


و 


© عدستی, 7 ختخصصلی مفتقدند در ابول اسایشگه 
روامې به معتی واقعی وحود نداو ۵ و آسایشگاهها در واقع 
[نداتدایی هستند دا امکالات ز فاشی. اپآ امن عور 3 تا عسد 
شعاست و ده دیتو ایسکه خر سورد غسعاران رواییی که 
در ستنح جخیعه رها هټو کاهی اماب ثردسر شیعرهندش 
زا فراحم می کنند سارعان چه ندر کی دیده است 

8 در سال ۸۰ شش هزار بیمار مزعن روانی 
ساماندهی, شدنك؛ آن عده که سرپرستی ندارتد را در 
مراکز سازمان نگهداری می‌کنیم و تسام هزینه نگهد اری 
را مي‌پردازيم و آنها که بخش خصوصی و 
خانواده‌هایشان آنها را نگهداری می‌کنند ۷۰۱ درصد 
هزینه‌شان را می‌پردازيم. ولی جمم آوری بیماران 
روانی از سطح شهر وظیقه نیروی اثتظامی و 
دادکستری امست که پس از معرفی به هاا سازسان از آنها 
نگهداری می‌کند. در مورد آسایشگاهها نیز بخش 
خصوصی درحال ایجاد آسایشگاههای مجهز روانی 
است و ھا نیز تا حد اسکان هم به آنها کنگ‌های سادی 


خواهیم کرد و هم خود سازمان به دنبال ایجاد مراک 
مجپزتزی برای درهان این دست از آسیپ دیدگانست, 


+ ی 1 نم که ہہ م ا سار ر لسار جسم ٩‏ 






































< ك ۹ 1 ۹ 
س سد ار بہت ھی سار هان بت دس فم ١‏ مہ( 
يږ سې دد " 


0 علبق قانون ما هیچ پولی برای کمک به این عغده 
ندار یم و تنها کمیته اعداد عی‌تواند اين عده را تحت 


.۰ ۷ 
پوشش بگیرد. 
ا افا تم 4 فا حب هم ۶ نه 


فعالمت سارعان مدز سسستی دوهی له ص عم 
ند شد. جه خواشمف گصت 

8 طرم بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار. به عنوان ۲ 
طرحی جدید در سازعان درحال شکل‌گیری و 
اچراست, به این ترتیب که در سال ۸۱ ۲۰۰ 
میلیون توعان اعتبار برای اين طرح 
درنظر گر فته شده تا 
تور سبال نحسنت 
اجرای آن سه هراو زن 
خاثه دار تحت 
پوشش قرار گیرند 
طرف مدت 
کوتاهی تيز تعام 
نان خانه داز 
تحت پوشمس این 
ظرح پیایند. با 


توافقی که با بیعه 


لبرز انجام گرفته 
هر رن خاته‌دار 
۱ 0 ؟ ع 


هزار تومان به مجړی 
اين طرح 


پرداخت 


پنج هزار تومان 
دیگر می‌پردازد. 
نس ار ۷۵ سال که 
این پرداختها 
به‌طور ماهیانه 
انجاع شد. هر 
پزرداخت کنند ه 
تا پایان عمر 

یر ماد :ن 


آمید و اریم در پابان 
اجرای این طرح ۱۴ 
مییون نغر به 
عضویت ار 
درائ الىت 
انسل نیز در شهرهای 
رودبار, اردستان. نوشهر. 
آرومیه و کاشمر اين طرح 
درخال اجراست. 


با تشکر از شما 
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آشپزخانه پیو ست: زهرا دختر بزرگ ځانواده نود که مادرش راما هس 
۰ لای انگشت و سرش که روی جزره‌های کنکور برد از خراب بیدار کرده بود 
۲ او یگزات سرام قوری و سعاور رفت که بوی چای را در آشپزخانه پخش 
کرده بود. وقتی برای تک‌تک اعضای خانواده چای ریت و روی مبز 


ن صبحانه گزاشت. برادرش «امید × هوس کرد که صبحانه را با آهنگ ملایم 


بش سیایش باران ضرق کند ایا این ثبت تگنه ضبط صوت را قشار داد که با 


تسا اجثراض خواهرشی روبرو شد. زهرا با لحن معترضی په مادرش گنت 


یه ها 


ا 


۳ شدی از حسودی می‌ترکن! 


a 


۱ دا aga‏ یج 
POET‏ صوت ازا خامزش نگرد i HESE E‏ 


2 ۳ دهنده‌ی پیزوزی‌اش بود بیشتر لح خوآهرش زا درآورد 
بخ 


رهرا گفت. 
- مثلا جععه‌س اگه می‌دوتستم کی امتحان کنگورو انداخته روز جمعه؟ 
عادرش یک چای دام را از روی سیتی برداشت و مقداری شکر روی ان 


LL:‏ 5 ريخت و جلوی او گذاشت و گفت 


- نمی خوای به نگاهی دوباره به کتابات بتداری؟ 
- ئه مابان. این طوری بیشتر حول و ولا دارم بالاخره به چیزی درمیاد 


- پس خوب حواست باشه مامان به‌خاطز آبرومون. می‌دونی خبر 


ر قبولیت تو دانشگاه چه سروصدایی توی فامیل می‌کنه؟ 


کرد یطاق موز خر میات کات ہی ی اد بو اب 


د تو فامیلای ما تا خالا هیچ بختری تو کتکور تبول تشده: فامیلایبایات 
قربرنشون برم! یکی یکی از هم بیسوادتر, باور کن وقتی بشنون که ټو قبول 


آقای اصلانی - پدر 
خانو اده - لقعه‌ای را که تازه در 
دهان گذاشته بود نجویده 
قورت داد و در جواب هسسرش 
گفت. 

- ته فامیلای تو شون 
اپوعلىسىينان! 

هسسرش فوری گفت: 

- خوبه. خوبه. من برا 

آقای اصلانی که بخشهایی 
از صصت‌های همسرش. اول 
صمنی حالش را گرفته موت 
گت 
... اگه رلست میگی تخم مرغای مهسا رو پزست بکن تا 


مادر خائواده که فکر کنکور دخترش زهرا حراسش را به‌هم ريخت بود 


و از دخثر کوچکش غافل شده بود تخم مرغی را برداشت و پا قاشق ضربه 


سنگینی به سر آن زد و تخم موغ را په یکېاره از پوست بیزون آورد و جلوی 


دخترش مهساگرفت و پرسید 


- مهسا <ون عی‌دونی تخم مرغ به انگلیسی چی می‌شه؟ درس دیروزث 
بو ده شا 

مهسا پاهایش را که از صندلی آویزان بود. مثل وقتی که تاپ‌بازی 
می کرد چند بار عقب و جلو کرد و بعد از ابتکه لحظه‌ای چشماش رابه سقف 


2 آشپزخانه دوخت. گقت. 











اگ. 
مادرش ذوق رده گفت 
- آفرین دخترم؛ آفرین دختر کلم. خوپ حراسنو جمع کن, امروز خانم 
معلم فی خواد به بچه‌های خوب و درسخون چایزه بده به عروسکت گفتی؟ 
مهسا دوباره پاهایش را مثل آیتکه روی تاب نشسته باشد تکان داد و 


-ثه ماهان عروسسکم تن کمد خوای, 

پدر نهسا که از این سو ال و جوابها عاصی شده بود. گفت: 

- آخه ابن بچه چهارساله مغرّش نمی کشه که هنوز زبون مادریش رو باد 
نگرفته ابن لغات عجیب و غریپ رو حفظ پکته. 

هسرش دوباره از تقطه ضعف شوهرش استفاده کرد و گفت: 

- لابد می‌خوای عثل خواهرهای خودت بشه که حرف ین بلد نیستن, 
قرن آینده به کسی که اینترنت و زبان دوم بلد تباشه میکن بی‌سواد. 

آفای اصلانی که خودش با پنج کلاس سواد صاحب یک شرکت مهم 
بود, گلت: 

- کدوم سواد, مثلا همین امید با چند تا مدرک تحصیلی دهان پرکن شده 
حسابدار شرکت من که اگه این چند سال داشگاه هم خودشو علاف 
تمی‌کرد هم خودم می‌بردهش پیش خودم: 

مادر خانواده نمش تمام زنهای آیرانی که تعصب و اخضاس خاصی به 
پسرشان دارند, جواب داد. 

- حرف امیدرو نبار وسط, هر جا بره تو هوا استخد اسشمی کتن, منت هم 
نداره هر کاری کردی, کردی و باباشی, بچه‌م نه روز استراحت داره ته شب 
و روزش مشخصمه. یعنی اسروز جمعه‌س, بیچاره باید تا ظهر بره حساب و 
کناب عقب مونده بکتہ 

زهرا که داشت تمام خوانده‌های این چند عاه یادش می رقتہ از سر میز 
صیحانه با عجله بر خاست و هنوز از آشپزخانه خارج نشده بود که مادرش 
به دنیالش بلند شد و وقتی به او رسید پیشانی‌اش را بوسید و سفارش کرد 

- الهی مامان قربونت ہرد مادرو سراقراز کن. 

آقای اصضلاتی طوری که هعسرش متوچه نشود: زیرلب گفت: 

لمان از وسواس این زین! 

۳ 

- مامان یادت رقت پشت سرش آب بهاشی, 

با ای حرف مادرش با یک دست شانه ذخترش رانگه داشت و گفت: 

- یک دقبقه مامان جون! 

زهراکه از قصه و نیت مأدرش باخبر پود اراهبیرون رادرپیش گرفت که 
ترسنده به ذر حیاط مادزش بایک کاسه آب به او رسنید و آب را پد پشت پایش 
خالی کرد و گفت 

۔ شر برو خبر بیا 4 »ابر برو کوه سیاه - آفتاب بیا خونا ماه 

زهرابا خنده گفت: 

- ماسان این کارا دیکه چیه که می کنی؟ 

مادرش گفت 

-آب روشنیه هيم زسم بوده.__ 

بوی خاک نناک پشت سر زهرا توی جیاط پیچید. آقای اصلائی از توی 
آشپز خانه طوری که همسرش بشنود. گقت 

- یکی بیاد این سفره‌رو جمع کته 

مادر زهرا به‌سرغت وارد آشپزخانه شد و گقت: 

- الحمداله دست که داری, یکبار هم تو سفره‌رو چمع مي‌کردی, آسمون 
که به مین نمی اومد؟ 

آقای اصلاتی په‌جای پاسځ دادن په هسسرش سولیج ملشین را به 
دست پسرش امید داد و گفت: 

- بزو ماشیتو روشن کن متم الساعه آومدم: بدو بابا که حساپ کتابا 
سو ند ». 

وقتی پسرش امید اولین استارت رازد. آقای اصلانی دخترش مهسارا 
که آماده رفتن به کلاسهای فشرد زبان انگیسی بود را بوسید و هنوز چند 
قدهی دور نشده بود که همسرش جلوی رویش ایستاد و گفت: 

- برگشتی سر راه از داروخانه «وسیله» بخر بيا می‌دونی که بیست 
روزه دیگه سالگرد تولدمه. می‌خوام عکس چهل و پنج سالگیم‌رو بگیرم: 
نمی خوام مثل پیرزنا و مریضا پا چشمام سیاه و کود افتاده باشه. 

در ضمن توی شرکت یک چشعت به امید باشه نمی خوام کارهندا به این 
زودی فاپشو بدرزدن, ابن حالا وقت زنش نیست حالیته که؟ 

آقای لصلانی با طعنه گقت: 

- قول بهت میدم با این چهل و پنج تا شمع که تو حسورتت می افته عکست 
مثل یک دختر ببست ساله دربیاد! 

همسرش صورنش رادرهم کشید و گفت: 

- پرو دیگه مهسا دیرش ميشه بیخود نبود که مادر خدابیامرزم می‌گفت 
به هردت رو نده: 


شماره ۳۰۵۸ 





نوشته: شاهین بهرامی از کوهودشت کرج 


۲ 


۱ 


® .تا 


û 
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شد کیف رابرداشت, در کیف راباز کرد,پر 








قضای دلگیر پرورشگاه در حومه شهر همه بچه‌ها را سست 
و بی‌حال کرده بود, مخصوصا مسخت گیریهای 
یکی از پرستارهای مرد به نام آقای مرادی که ۱ 
فردی خشک و جدی و به شدت عنضبط بود آن 
روز عصر آقای مرادی آنها رابه صف کرده بود تا 
پرسنار چدید, خانم شاهد را به انها معرفی کنو 
بچه‌شا که سابقه این چنین پرسناراتی را از قبل 
داشفتد, اسنقبال چندانی از ورود این عضو جدید 
نکردتد اما طولی نکشید که خانم شاهد به همه آنها 
ثابت کرد که در موردش اشتیاه می‌کنند. چون به 
سحضی ورود او اوضام قرق کرد. او با همه بچه‌ها بسیار 
سهریان بود و چون سادری بلسوز آنها راتروخشک می‌کرد 
به مشگلاتشنان رشیدگی می‌نمود, اما تمام مسانله به لینجا ختم نمی‌شد 
چون از روز ورود خانم شاهد اتفاق دیکری نیز افتاده بود که بچه‌ها را بیش 
از پیش خو شال و نوق زده کرده بود. 

فضیه از ابن قرار بود که در سبح روز بعد از ورود خائم شاهد بچه‌ها 
ک از خواپ برخاسته و به سراغ کفشهایشان رفتند تا آنها را به‌پا کنند با 
ناباوری مشاهده کردند که در داخل غعه کفشها سکه پول قراز دارد. آنها با 
حوشحالی فراوان سکه‌ها رابرداشته و به یکدیگر نشان می‌دادند و رقص و 
پابکوبی عی‌کردند و جالب ایتک این اتفاق در روزهای بعدی هم تکرار شد و 
سرکرسی جدید بچه‌ها این پود که شبها قبل از خاموشی دور هم جنم 
عی‌شدند و راجم به اینکه پولها را چکونه خرح کنند مشورت می‌کودند و 
تقشه می کشیدند, آنها یک ووز تعام پولها را خوراکی می‌خریدند و جشن 
می‌گرفتند و روز بعد اسبأب‌بازی و گاهی اوقات هم به مناسبت تولد یکی از 

اون روز احمد در خیابان راه می‌رفت 
خیف کوچکی توچه‌لش, را جلپ کرد. خم 


از پول بود یک نیلیون توعانی می‌شد! 
پولها وسوبس»اش کرده. بود, اول 
می‌خواست اونها را برای خودش بردارد. ‏ ۱ 
ابا گفت جتماً بای صاحبش را پیدا کنم, 
شاید یک بنده‌خدا این پول را برای دزمان , 
بیعاری‌اش نباز داشت باشه و من باعث 
برای همین رفت دنبال صاحیش, یگ 
آگهی داد چسباندن روی شبشه عغار هاش 
و پیرزنی آمد نشانی درست داد و کیف را 
طرفت. و از احمد تشکر کرد و گفت 
عى ډونی پسرم. این پول حانه من بود بهد 
از مرگ شوهرم سهم ارت بچه‌های من 
بود. من بعد از مرگ شوهرم به‌خاطر 
تقسیم سهم الارث بچه‌ها خانه را فروختم. 


سلاعی گرم و صمیمی خدمت پکایک شما خوانندگان گرامی مجله 
و عزیزان همکار" که در تدارک صفحات در قلمرو داستان با پنده 
ممکاري دارند و هر هفته بهتر از هفته قبل آثار ماندنی آنان را که از 
قریحه لطیف. و احساس پاکشان سرچشعه عی‌گیرد. در این صفحات 
ملاحظه می‌کتیم و اما بعد.. بنا به‌قول خوه می‌پردازم به ذکر بقبه 
اسامی خوالندگالی که تا این لحظه آثار اذبی حورد را از اقلعر و ١‏ دریغ 

ooo . 

0 خانم‌ها و آفلیان: 
راحله عشرغی, سعیرا رضانژاد کلایی. منصوره امیرخانی. مهدیه 
قراهانی, شیرمهند عبدالملکی, مینا باباخانی, ام البنین رضایی 
کلورودی, فهیعه سرجوقبان, معصومه وهاب‌زاده. ساقی سیعین 
سرشفت. زهرا عترجمی؛حسن پرکلو, محمود منوچهری, آمنه صادفی. 
پروانه علی. آثا ودودی. احسان کائلم بکابی. جعفری, راضیه 





















بچه‌ها عهعانی نرتیب داده و هدیه‌ای به آو می‌دانند. نبچه‌ها که شمه لین 
تعمات را ار موهبت ورود حاتم شاهد داشتتد. هعچون پروانه به دور لو 
می‌کشتند و مر شب برای سلامتی و عاندن همیشگی او در پرورشگاه غا 
سی‌کردند. اما از طرفی نگران بودند که مبادا افای مرادعی با نقوة خود بر روی 
آقای هد بر صو جات اخراح حانم شاه را فراهم کند زیرا به ظر می‌زسید آقای 
مرادی از وضع جدید چندان راضی نیست. از این رو بچه‌ها در رفتار خود 
جانب احتیاط زارعایت می‌کردتد. اما کینه عمیقی از آقنی عرادی به دل 
ک فته بو دند. 

بک روز عصر که آقای مرادی در حباط پرورشگاه قدم میرف ناگهان 
حالش بهم خورد و بلافاصله او را با ماشین آقای مدير به نزدیکترین 
بیمارستان انتقال دادند. شب هنگام بود که خبر رسید آقای مرادی براثر 
اغا از وفتی کمشی کردم نمی دانستم جوال 
بچه‌هايم را چی بدهم. دعا می‌کرنم کسی 
پول را پیدا کته و آن رابه من برگردونه که 
خدا دعایم راستچاپ کرد و تو أن را پیدا 
کردی 

سپس پیررن بست ای زا به طرف 
احمد گرفت و کفتا پیا پسرم انن حزد 
زحمت نو است, 

گفت: نه مادرجان من برای پول این 
کار را نکردم؛ هحین که خدا از من راضی 

پپرژن با مهربانی .با احمد نگاه 
میں کرد بالاخره سر ی نکان رأف 3 
شداحافظی کرد و رفت. 

اون روز احعد حس خوشعالی 
عجسی داشت و توائسته بود کار خبری 
اتجام دهد 





صدرالدیتی مهرجردی, لیدا قلی‌پور بالف. مریم موجدی: بهاره بلیلی: 
مژکان تقوایی, عارال. آرسان شریفی. اعظم افراسیابی نوشین 
صیاغیان. آنا ودودی, سپیده رفیعی. غلامرضا عبدیان, بوي 
محمدتبار, سمانه تعهدی. رفیعه ژیان و 

در پایان بهتر دیدم افلا چند علمه‌ای با برابرم آقای آرسان شویقی 
که کلایه دارند. «.. من چند داستان برای اطلاعات هفتگی فرستاذم 
ولی اثری از ان داستانها تست. خو اهشعند است که به این موضو 
رسیدگی شود.با تشکر.» گپ بزتم. 

و این هم رسیدگی؛ در صفحه اول معله امطلاغات هفتگی و البته در 
۷شناستامه اش " قبد گرده‌ایم «آثار فرستاده شده عودت آرم 
نمی‌شود. اطلاغات هفتگی در جرح و تعدبل مطالپ, وپزایش و کم و 
زیاد و یا حذف قسعتی از مطالپ آزاد است و .۸۰ آیا این جواب کافی و 
وافی برای برادرمان نیست. که اگر بخواهیم برای چواب دادن به فر 
خواننده‌ای چنین رویه‌ای درپیش بگيریم. اسلا و ادا فادر به چاپ 
صفحات اصلی سجله هم نُخواهیم بود. باقی بقایتان: خوش زی. 





وکیل بابه یک دااگسسری , عبعیه محیدی نز اد 


موشنبه‌ها از ساحت ۱9۳۰ تا 1۳۸۳۰ 
شمازه تملس ۳۹۸۹۳۷۴۵ 






# برس ؛ خانه‌ای از پدرم به 
من و سه خواهرم ارزث رسیده و 
بیش ار دو سنال است که دو تفر از 
خواهرانم در ن متزل سکونت 
دارند و هيچ حاضر به عذاکره و دادن سهم من و 
خواهر دیکرم تعی‌باشند. اکنون 

۱- چگونه می‌توانم سهم خود و خواهرم راز آنها 
بگیدم؟_ _ ۱ 

۲- ایا اتا می‌تو انند بدون رضایت ما در آن منزل 








ساکن باشند و از منافع آن بهره‌مند گردند؟ 

پاسخ ۰ چنانچه گولفی لنحصارورانت پدرتان را 
گرفته باشید. می‌توانید با تقدیم وای خو است تقسمیم و 
مهر و موم منراث, حق خود رامطالبه تحایید. 

از سوی دیگر می‌توانید دادخواستی با عنوان 
مطالبه عنافع ملک موروشی, په نسبت سهم خود و 
خواهر دیگرتان به دادگاه غمومی تقدیم کنید تا پس از 
رسیدگی به موضوع, دادگاه سهم شما از مناقع ملک 
مزبور طی این دو سال را محاسبه نعاید و حکم لازم را 
صادر کند, 

OOO 
پر مشن ساختمانی را با شخصی شریک فستم‎ ۶ 








و هر دو دارای سند رقنمی می‌باشیم: شریکم 
خود را به من بفروشد, به سبب نيار مالی احتیاج به 
فروش سهم خود دارم ایا راه قانونی برای این مساءله 
وخود دارر؟ 

بفروشید. علا وه بر این. در صورت قابلیت تفکیک ملک. 
صدور سند مجزا نمابید. چنانچه به گواهی اداره ثبت. 
ملک سا قابلیت افراز و تقکیگ نداشته بانشد. با آستنال 
به گواهی مزبور دادخواستی برای فروش ملک به 
دادگاه تقدیم نمایعد. 


mm‏ ی mm‏ ی e‏ مس ی وج me n E o e e‏ نت mı ms ES a e e Re a‏ هن e ee e e MO E‏ جص سس مم ممت مت سس س م مس بس ص ص مس س ص ج جس سے ص سے me e‏ سے سو سے مس سے کر سے سس 

ا ۰3 پست عالی بهش داد و... الان هم قوق العاده خو شبختیم محسن که منظورم را فهمید سر تکان داد و تشکر 

داستان زند گی حدیث خداحافظی کرد که برود, ولی من سر داخل کرد. حدیث هم چت لحظه بعد سوار هاشینش شد و 

وه hu‏ پنجره رو به خبابان کردم و رو به مب - که کنار برای من دست تکان دادند و رفتند. من اها به دود 

بود تا میادا هوس قعار بزته به سرش و مدام با او ماشینش ایستاده بود و داشت سیکار دود عی‌کرد - ماشین محسن نگاه کردم و با خود اندیشیدیم؛ «سا چند 
صحیت می کرد بعد هم برای اینکه خیال من و خودش 


راحت بشه. ساسان رابرد توی شرکت خودش و یک 


- دروم نگقت... رستم خودتی و بسا 8 














دعتر غزیزم 

















مسعو دقناتبان 































































در کلاس اول ابتدایی با 
معدل ۲۰ تبریک گفنه و 
آرزوی پهروزی روزافژون 
شما را در تمام مراحل 
زندگی داریم و از آموزگار 
منحترمت سرکار حاسم 
سععیدی کسمال تشکر را 
می مایم 


شاگرد ممتاز شتاخته شده و 
باعث خوشحالی پذر و مادرت 
گردیدی با تشکر از اولیاء 
دبستان بخصوص خانم ثقفی 
آموزگار مربوطه 


(فردیس) با معدل ۲۰ 
شا گرد ممتاز شداخته شدی و 
بساعث خوشحالی بدر و 
مادرت گشتی به تو افتخار 
مو سم , از مات 
آموزگارت خانم یزدانی 
تشکر می‌نمالیم 

پډ رو مادرت 
نابل نوجه اولیاء محترم مدارس و دانش اموزان 
محله اطلاعات هشتگی به‌منظور تشویق‌و 
ترغیب هرچه بیشتر داتشآ موزان ممتاز 
مقاطع مختلف تحصیلی و ارج نهادن به سعی 
و کوشش این عزیزان تصمیم‌داردعکس‌و 
مشخصات آنان را با تخفیف ویژه در این 
مجله‌چاپ نماید. متقاضیان به‌منظور 

استفاده از این فرصت و کسب اطلاعات 









امام حسین(ع) ثاز ۲ مارلیک 
کسرج در سال تحصیلی 
۱ با عمدال ۱۷/۷۵ 
شاگرد سوم شناخته شده با 
تشکر از اولباء دیسستان 
بسخصومی آموزگار محترم 
مربوطه سرکار خانم نقوی و 
هذبر عحترم آقای رخ 

























«پدر و مادر؛ 











پدر و مادرت 





ادات یوی زار + | | فرزاهکودرزوند جکینی | | لازم‌با تلفن‌های ۱۳۳۳۳۳۷۷ 
دبستان شهید «جای 2ا ) | وستان شهید رجا پاچنار | | تماس‌حاصل LAA HDA‏ 
فرمایند. 


۳۳۳۳/۷۲ 











فقیت شا زا سحرا کبر بان داتش آموز کلاس سوم ابتدائی | | دانش آموز کلاس دوم 

بور با عاید شرقی iy‏ جر موی از اينکه در سال تحضیلی | ادستان شهید خبره فرشچی | | ابتدایی ‏ دبستان اسام 
دائش آموز کاس چهازم | | انام حسین(ع) فاز۴ مارییک | | ۸۰۸۱ ده کلاس اول | | پسسران در سال تحمیلی | | حسین(ع) مارلیک کرع 
قس ور E E‏ ابستدانی دبستان اهر | |۸۰۸۱ باسعدل ۱۱۹/۸۰ | در سال تحصیلی ۸۰۸۱ 


















با معدل ۲۰ شا گرد ممتاز 
شتاخته شده با تشک, از 
اولیاء دبستان بخصوص 
آموزگار محترم هربوطه 
سرکار حام هدایتی 


الضرا علیزاده 
دانش آموز کلاس دوم 
ابتدابی ‏ دبستان امام 
حسین(ع) مارلیک کرج 
در سال تحصیلی ۸۰-۸۱ 
با معدل ۲۰ شا گرد ممتاژ 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبسنان بحصوص 
آموزگار محترم مربوطه 








موس کب شش ۷ 


ترمیی مو 
هنر ۰ تخصص و بهداشت برای آنکه 
باموهای زیبا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زندگی کنید 


ولی عصر روبروی مطهری شماره ۸۴۸ نبش فتحی شفاقي 
تفن : ۲۸۵۷۷ ۸۷۱ - ۸۷۲۵۰۳۲ فکس : ۲۵۰۳۳ ۸۷ دی :۲۵6۲۲۳ ۰5۷۱؛ 


ه 
بسم ا 


کائون خدمات فرش ایران ۳۹ رنگ بر ان و 


و رفوگری 
و دارکشی 


( خط ویژه) ۰ ۵۸6600 سرویس رایگان ؛ تمام نقاط تهران 






اال رحالب VFFTIYY‏ 










سازمان آموزش فنی حرفه‌ای 
اولیسن مسوسس آمسوزشگاه آرابش و 
نویسنده کتاب آرایش مردانه هنرجو 
می‌پذبرد میدان انقلاب ۶۴۲۰۶۹۵ 





ڪھ تتبچه سالپا تحتبق و تجربه موسسه ترمیم مو تن 
حانه مو ی اجر ان 


با جدیشلرهن مد کامپپوتر یور پا ععالت ِ 

تحولی‌قو جر گلی‌دوپاز» در رمهم مو و زببایی تم تعطمللات 

e‏ | ما در عمل ئابت می کنیم جەىي ت 

ت | للم آباد نوی بات بیبارسان امام حسین + روبرزی‌پسپ بتزین +پلاک ۰۵۴1 فته ۰۴ واعد ۴۵ 
وتا ما - ۴۳۴۲۵۵۸ ۰٩۱۱۴‏ 


| دانشگاه ال E.M.U‏ 
در ثبرس شمالی دانشجو می‌پذیره 


برای گکروه دانشکده‌های مهندسی: 
ک‌مپیوتر. تجارت و بانکداری هتر 
ار تباطات و رسانه‌ها با مناسبترین هزینه و 
بالا ترین آموزش 

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 
۸۳۱۳۸۱۸۰۸۳۱۳۱۳۳۵ تماس دکیر بد 





تلخ + ۸5۰۸۴۲۳۸۸۰۰۳۸۰ 
۲۳ - ۵۱۸۳۸ :بر 


لشاف وليعصر جنب سسعا ال پلا طبقه سوم 


اه کر تس پران 
” وتان اکن از 
بط Ul‏ 














اتر تاز متعصی 
نانک ار غو تا یکاسد هزار نار سو 
ان فل عراحی 


ر قنادی تیفانی س 
با دیش از ۴۵ سال سابقه کار ٩#‏ 


مراسم عفد عروسی و جشن تولد شعا را با متلوعتر بن شیر پنیها 
و انواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می‌سازد ع ۶۰۳۳۸ 
آدرس خیابان بهبودی تبش نصرت ۶۰۴۳۳۹۷۹ 





هموطنان عزیز بیائید با ترك مواد مخدر دوباره متولد شویم و زندگی گذشته رابه فراموشی بسپاریم و برای زند گی بهتر تلاش کتیم اعتیاد جرم نیست بلکه يك ببماری است 
پس با معناد مثل يك بیمار رفتار کنیم . پا استفاده از داروهای ترك اعنیاد تولدی دیگر می توانید بدون درد و بسنری شدن و عوارض جانبی و با ابجاد نتفر از مواد مخدر و 
صورت سر باتی و کاملا بنهانی این پیماری رابرای همیشه از بین پیر ید . ضمتا بك دوره داروهای نبروزای چاق کننده همراه دارو می‌باشد , برای رفاه حال تهرانیها دارو به 
وسیله آژانس بصورت رایگان درب متزل تحویل می گرده و عزبزان شهرستانی بصورت پست هوانی یك ساعته با پست پیشتاز ۴۸ ساعته ارسال می گردد 
خیابان آزادی - خیابان جیحون ۔ داخل جبحون . چهارراه طوس سمث چپ داخجل طوس ۔ پلاك ۲۳۰ 
شب 0۹911۲۸۶۹۲۲۶ ۴۴۰1-9۹1۱۲۳۵۳۹6۶ ۹۵ -تلفن و فاکس: ۶۰۵۴۷۳۴ 














حسم ٠سس‏ س اقا وپ وم وي 
۱ ۴ 1 
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0 افقی: 

اه کارمندی .فراموشی -طباقه ممتاز.بالای 
بدن نشسته ۲.بر گردن سگ اندازند .تام کوچک 
خائم نویسنده فرانسوی اثر «مهمانخانه جامائیکا» 
عدهای به دنبال سعادت آن می‌گردند و هرگز به 
دست نخوافند آورد ۳. تصدیق, آلعانی . وسیله‌ای 
برای مرتب کردن وهای سر .ناشنوایی . گره‌ای 
که مشکل باز شود .برخت زبان کنجشک ۴ لقبی 
برای مردان ۔ کل سرخ پا دعای زیرلب باشد . 
مجلس مهمائی .حراست و نگهیانی ۵ قدرت و توان 
. آنچه با دست ساخته می‌شود و در مدرسه نمره 
می‌گیرند . معلل نگهداری اسناد بهادار ۶ مراقب 
بریدن آن در محلهای پر ازدحام باشید . واقعا 
دشمن جان و تن آدمی است .نوعی تنبیه کتبی ۷ 
دشنام و لعن و تفرین .برای انتقال برق حتماً لازم 
است . قدم است .غذای تزریقی برای بیمار . شهر 
زیارتی نزدیک تهران بزرگ ۸. لاع انفجاری 
زمینی و دریاپی . خوب و پسندیده . اگر در 
داروخانه پیدا شود. شفابخش باشد .نام مشهد در 
عهد گذشته ٩‏ علی به زپان قرانسوی ‏ پرسش و 
مو اخذه ۱۰.درس زوری!.می‌گیرند و بالا می‌روند. 
چوانمرد و دست و دلباز .چنین نامه و خبری نبأید 
فاش شود ۲۱.بکی از نتهای موسیقی .خانه عرب . 
سنن و سالی از او گذشته .رگی در بدن آدمی .پول 
رلیج در کشور ژاپن ۱۲.فوری و فوتی!.نامی که در 
گذشته در مغرب به قوم مغول اطلاق می‌شد . 
شکاف و رخنه ۱۳.مشورت و کنکاش -رشته کوهی 
در استان پربرکت خراسان .واحد فروش نفت خام 





از بین عزیزانی که هر هقته جدول مجله را 


اسامی بر ند گار FE‏ صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
ier‏ و نمایند. دو نفر به قید فرعه انتخاب و په هر 
۲-زهرا ۱ PEY‏ یک هدیه ای به زسم پادنود تقدیم می گردد 
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1 ۱ 1 


۲ عفر 8 1 ۳ 
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۱ ۱ 9 
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عناضر شیمیایی است . وسیله کار کشاورز اسنت . که کتاب. تجوجه اردک زشت» از جمله آثار او برای 


















۴کوسفند شاخدار .هعراه آهنگ آید .از القاب اروپایی درخت کرپسمس ۔ چنین چاقویی موردپسند خانم کودکان می‌باشد: 


است . برتامه ناموقق آموزشی ۵ اسم آذزی ۔ تکه خانه‌دار است ‏ آبدیده ۸ صدمه و آسیب .ادم ناقلا به 000 
چدن با آهن نازک و پهن که روی آتش می‌گذارند و کقش دارد . اثاث خانه ‏ لفت 4 خلاق و پدند آورنده - طراج: علی جواهری فر . تهران 


بالای آن نان پخت کنند ۔ همیشه با حشم آید .وسیله نویسنده فرانسوی خالق اثر هراهبه کاسترو» 
دسنت کشاورز برای برداشت محصول . برابر و ۰ از ساعتهای قدیمی که نه عقریه داشت و 


مسباوی ۱۶.دایستگی و سزاوازی .پشت سر هم آهدن نه کوک . یکی از شخصیت‌های شاهنامه 
.بهشت برین ۱۷ء روز تازی .عیوه آتشین شایستگی و فردوسی .نی باریک عیان‌تهی .آینده ۱.جاده 


سزاواری .سن و سالی از او گذشته. 


0 عمودی 


۱ یکی از اقبانوسهای کره زمین که در سرتأسر براثر سوختن هیزم تر به هوا بلند شود ۱۲ء 
ساق ایا لسا ۷ دوت اتک سان کته اندیشمند .بخشنده و کریم .مهریانی و شققت 
دچارش بودیم . وسیله‌ای برای پخش فیلم ور ۱۳ پایین .وسیله‌ای برای عبور از ږودخانه ‏ 
E NE Pa rE‏ ات هرت چت انی ہے نات من خاک 
فتاب . کمانگیر اساطیری کشور ن -اصل هر چیز ند نوزم E‏ فا دا 
دانش و فرهنگ و معرفت یکی از شخصیت‌های اثر ر می هوی بر سر ددار ن 
طخرالدین اسعد گرکانی».فرزندان و پسران . سقف 
دهان ش۵داز تخست وزیران اسبق هند است .تهیدسنی و 
بی‌سووسامانی . نوعی پارچه مرغوب ۶ اضافه بار . 
چرک‌نویس نامه .پولی که به زور دریافت می‌شود ۷.از 


مان بر :پوشاننده .بای بافت قالن برپا کنند ` 
آبزاه گوچک . خدای خورشید نود مصرزیان 
پاستان ۲ سطه و بررن درخال سو‌ختن . 


۳ ساز کلنسا .راز است و تباید فاش شود ۷۵ 


۶ دفتر محاسعات در عهد خلقا را می‌گفتند . 
توعی پوشش برای خانمها ‏ از کشورهای 
آسیایی است ۱۷.نویسنده معروف داتمارگی 















51 حص ا ص = 


پنج جابجایی در نقاشی فرار مرد! ۱ 

شرهر تصمیم داشت از یک هفته مرخصی که گرفته برای استراحت به کنار دریا برود. وقتی | ` 
آماده حرکت شد فلاحظه کرد خانم خانه تمام وسائل اضافی را می‌خواهد همراه بیاورد, درنتیجه | 
بادیدن این صحنه فرار را بر قرار ترجیح داد تقاشی که حاضر بود از این صسحنه تصویری تهیه کزد 
و بعد از روی تصویر اولی به‌طور معکوس تصویر دیگری نقاشی کرد, وقتی دو تقاشی را با هم 
مقایسه کرد با حبرت متوجه پنج جابجابی در ابن دو تصویر گردید. آیا شما 
هم می‌توانید این جابجانی‌هارا پیدا و مشخص کنید؟ 
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اشکال مختاف 7۸ 

در این تصویر (۲۳) اشکال مختلف را ملاحظه می‌کنید. این اشگال دو 
به دو با هم شبیه اند و فقط یکی از این اشکال (تک) است و همتایی ندارد, آیا 
شما می‌توانید این شکل تنها را درمیان این اشکال مشخص کنید۹ 
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تقاشی تابلویی راکه کارگران در آن مشغول پل‌سازی هستند:دوازیه قطعه کرد و در بعضی | در این تصویر شش خواهر را که تقریباً با هم شبی‌اند ملاحظه 
از این قطعات دست برده و در هر کدام شنکل را گم یا زياد کرده. حالا شما می‌توانید بگویید از این می‌کنید. نفاشی از این شش خواهزء دو خواهر را به‌طور معکوس ترسیم 
دواژده قطعه کدام شبیه و کدام با تابلو اصلی تفاوت دارر؟ 7 پاسخها در ره ۴۹ کرده و در سمت چپ قزار داده, آیا شما می توائید بگویید کدام‌یک از این 

ڪ س شش خواهر با دو خواهر سمت چپ کاملاً شبیه می باشند؟ 

















در شعار و مصاحبه و سند» 
سخنرانیهای علال‌آور شبکه‌های یک چند میلیون 
شش سیما» جانبازان تاج سر هستند و اگر توانی 
رشادت آنها نبود. خاک عقدس وطن په دست دشمن مقابسسل 
می‌افتاد و از این‌جور حرفهای قشنگ قشنگ دوربیسن 
ارا بر ملت تفا کی ولی در صل به کرت کرد 
شکار عدسی دوربین. سجید شادمان‌نژاد» حتی چند متر نشاندند 






بافته توسنط مالک خودرو چند میلیون تومانی مسدود و درواقم غصب شده است! واضصحات 


نتیچه اخلاقی پول داشته باش کوفت داشته باش! درو 
فلاش‌بک. اگر یادتان باشد, آقای «خاتمی» پئج سال پیش بعد از اغلام رای مردم ظاهراً ملی با ۱ 
ابا «اتویوس »به محل کار خود زفت [آرشیو روزنامه شاهد این ادعا) ولی این بار پس مونتاژ قطعات باطناً خارجی غیر از «باد +لاستیکها که از هوای وطن پر شده! ۱ 
/ از آوردن رای لازم (البته ته ۲۰ میلیون) معلوم بود به زور ایشان را پشت فرمان گفتار بزرگان: پول داشته باش بالای سبیل شاه تقاره بزن! ۱ 











کارهای انجام شده در شهرضا 





عجب زاویه خوبی انتخاب ۳ × «غُلا معلی 1 
کرده عکاس تکته‌سیتج و زبل | |قاضی#هعکار 
اطلاعات هفتگی ابه اسکتاس| اافتخاری مجله مقیم 
۰ تومانی داخل جعبه بقوایی | |«شهرضا» همزمان 
توچه بفرمایید) بعضی از عنکدیان با هفته دولست و 
حرفه‌ای و جرب خودشان یکی دوتا| اشاره مسوولان قوه 
اسکناس. صدی و دویستی توی| مجری» به افتتام 









وقور کی 








۱ 

نکنند تعام صدقه دهتدگان کد اضقت آهسزارآن [بلسکه شم 
دست و دلبازی سبوولان کشور در |اشتغالزایی و غبره عکس میدان زادگاهشان را که اخیزا از محل عوارض و مالیات 

کبک ټه مردم سایر خشورها صحبت | آمردم توسط جناب شهردار مزین به چمن و فواره و مجسحه و شده برای چاپ در 
صفحه دستیخت عدسی با آجاژه |ایشان فقط از دیدن کاستی‌ها و نقایص دست به دوربین می شودہ | 
fê : ۳ ۱ ۳"‏ ها if‏ مر له 2 

کار قافبه پردازعان حتاب | ۱ حقیر غدسی‌نویس اصسالاً از طرف خود و وعالتا از طرف هعکارمان جناب غلامعلی‌خان 
«رکیل‌باشی» مسوول باذوق صفح | به عنوان قاضی بی‌طرف خطاب به شهرذار باسلیقه شهرستان اشنهرضا» عرض | 
, ِ 











انشکر خند » قطه شعفر ی دربازه ر می‌کنم آفرین: صدآفرین, هزار و سیصد آفرین, بلکه خیلی ببشتر. 3 

| عکس بعوست از سروده‌های استاد «حصین عدنی تقدیم عی‌کنم. بله, اسیایان سایق | 0 ۳ 2 
خودعان که چون از «تهران» شلوغ و پر از دود به «تتکابن خلوت و مصفا نقل مان | | صحبت. بر و بچه‌های تحریریه مجله پیرامون ارزبری ۲۰۰ دسنگاه ۸ 
گرد« برانی فرستنده زاذنو ساری مرکز استان هميشه سرسبز مازندران قلم می زند. ا مرسدس بث آلسانی بود که اخیراً برای کلانتریها خریداری شده (جایگزیتی واژه پلیس ‏ 
با للمحب که شهر شده ضرق در گدا به جای نیروی انتظامی) عده‌ای از همکاران ۱ 


هرجا که بنگری؛ سر هر رهگذر گدا _ | به عنوان مخالف گفتند: سکر خودروهای ۱ 
گسامی اگسر سر پتهسی در پساده‌رو | موتتاژویایه تولیتولبد داخل جه عیبی. ‏ پهفا کلهد چند وجب آسفالت را؟! 


بین بس ار هه بی پا و سر گدا | ات6 یمون می‌گفتند: هیا بنز 
در تاکسی و قطار و اتویسوس و ترمینشال آخرین مدل بهتر می‌توان کیف قاپها 
بیشسی په مسان مور و ملخ بی‌شمر گدا او زورگیرهای مستقر در بزرگرآهها 
از تاجسر توانگر و تا کاسپ ضیف | آراتعقیب کرد.»در این موقع هسجید 


از دوره گرد خسته و تا پیله‌ور گدا | اشادنان‌نواد»عکس پیوست راعین 
میلیونری که صاحب ملک است رسیم و رو 


: ابرگ برنده زد زمین» ببخشید 


اگذاشت روی غیز و با طعنه گفت: 


تاجر ز دست کاسب ارژان a‏ 0 ۳ هلا با این ب 
3 : ۹ ا ری بر ادستگیری عجرعان راهی هست که baum.‏ 
ان دحتکر که فند و شکر کر ده احتکار r as‏ 
یھی به وت درپی قند و قکر گا | أ دارید بر سر نوع آتومبیل 
رای رو دس م9 ۱ ۳ زرا پلیس دغوامی کید 
1 . ‌ » ۹ : ۰ 
یمسار زاز و نی رمق و قفر گا ۱ یی حرف حسماب 
دهقان پر با همه کوشش و تلاش دح ی ۱ ۳۳ 
امعت عده‌ای زا ندابی خر كت || دون ی کارخانه | 
RET ANT‏ 
در روزگار ما که هار حکم کیمپاست ا ن اصدا ار دور 
هم ی فشا ر گداست واهم یاهنر گدا اکل کفتی 


۱ ۱ 
۱ تتها نه شهر ماسست به این درد متس لا واسطه خرید اتومییل‌های | 
کل جه‌ان و مردم هر بوم و بر گدا | |آپلیس (ناراحت؟ لعنت بر افشاگر! 

















جمعه ها با تناثر 

دجمعه‌ها نا تثاتر »کاری از شبکه فرهنگ صداست 
که با هعکاری اداره کل نعایش تهیه و روزهای جمعه 
بغد از خبر ساعت ۱۰ صیح به صورت زنده از اين 
شبکه پخش می‌شود. این برنامه که دارای بخشهای 
عتنوعی در زمینه تثاتر است. می‌کوشد هتر تفایش را 
به سورت کاملا تخصصی مورد بررسی قرار دهد. 

تادر برهانی مرند سردبیری این برنامه را برعهده 
دارد و صذ‌رالدین شنجره گوینده آن است: 

` Hea 

التشار سه نمابشنامه از 
مهر داد را بای مخصوصس 

سمه نمایشنامه از مهرداد رلیانی 
مخصوص مننقد و نوستده و 
کارگردان تثاتر و تلویزیون با 
نامهای سرده‌شور 4 
«خشم و غیاهو ۷ و 
اھ IAN‏ در 


۰ 


جهیم " منتشر 










به گزارش روابط عمومی گروه تثاتر تجربه, 
نمایشنامه‌های سمرده‌شور. «خشم و هیاهو» و 
اشب نشینی در چهنم » توسط انتشارات «طرح رور» 
در تیراژ ۱۵۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده است. هریک از 
این نسایشنامه‌ها در قطع رقعی و با قيعت ۵۰۰ تومان 
منتشبز گنده‌انن:, 

از ميان این نمایشنای‌ها, خشم و هیاهو و 
شب نشینی دز جهتم به اجرای عمومی درآمده‌اند. 
تمایشتام» اول توسط عهرداد رلیاتی مخصوص و 
تمایشنا دوم توسط رحمان سیفی آزان کارگردانی 
شده است که کار دومی درحال حاضر در سالن سایه 
تلاتر شهر درحال اجرا اسست, 

در ضمن رایانی مخصوص قصد داشت تا 
نمایشنابه مرده‌شور را در بیستعین جشنواره تثاتر 
فچر به روی صحنه ببرد که به دلیل پاره‌ای از مشکلات 
از اجرای این نعايش جلوگیری شد. درحال حاضر او 
تعرین‌های این نمایش را برای اچرای عمومې در 








تثاترشهر آغاز کرده است, 
ِ 
فیلیم های پرفروش هفته 
ام روز ريال 

ژندان زنان 5 ۱۸۵۷۰۸۸۷۴۱۰۰۰۰ 
تان عشق وموتور ۱ ۴۶ ۱۳۸۳3۰۰۰ 
ازتفاع پسمت ۳۹ ۸۰ Yj‏ 
نگین ۳۵ ۴۱۵/۳۶۳۸۵۰۰ 
دیگران اخارجی!ا ۷۳ ۳۷۱۷۳۰ 


شماره ۳۵۸ 





خبر ها و ر و بدادهای هفت هنر 





هالبه توسلی در «شبهای روشن» داستایشسکی 


شیهای روشن» فیلم جدید فرزاد موّتمن آخرین مراحل میکس و 
صداگذاری را سپری عی‌کند. در این فیلم که برداشتی آزّاذ از رمائی به همین 
عام ثوشثه داستایفسکی است. هانیه توسلی بازیگر موفق سریال «غریبه» و 
قیلم اشام آخر به هعراه مهدی احمدی نقشنهای اصلی راایفا می‌کنند. جمشید 
الوندی مدير فیلمبرداری و حسنن زندباف تهیه‌کنندگی فشبهای روشن #رابه 


عهد» دارند. 


Er 


عروس سباه پوش. کار جدڼد خواجویی 


اکبر خواجویی کارکردان سیندا و تلویزیون که 
سباخت مجموعه‌های هشت بهشت. پدرسالار, 
دبیرستان خضرا, کهنه‌سوار و برکیار را در پرونده 
تلویزیونی خود دارد. پس از ۱۱ ضال دوری از سیتما و 


زیبا بروفه و «دوشیزه» سینمای اپران 


مهرزاد مینویی تدوین گر و کارگردان سینما؛ کار تدوین فیلم محمد درمئش با 


نام ااد و شیزه» را به اتعام زسنانف: 


این فیلم داستان دوستی دختری به نام سیناه با دختر خوشگذراني به نام 
«رامک » است. برخوره و دوستی این دو دختر حوادث و عاجراهایی را به دثبال 


می‌آورد که... 


در این فیلم زیبا بروفه. بهنوش صادقی, فقیهه سلطانی و فتحعلي اویسی 


ایقای نقش می کنند. 


جمال شورجه و شرکت سیهافیلم تهیه‌کنندگی «دوشیزه»رابرعهده دارند. 


تک 








بعد از ساختن فیلم سیرک بزرگه» به زودی فیلم 
«عروس سیاه‌پوش» را برای سینما جلوی, دوربین 


هی برد 
فیلعنامه این فیلم نوشته خود خواجویی است و 
مضعونی پلیسی / خانوادگی دارد. داریوش باباییان 











«فر هاد» رفت 


#فرهاد مهراد »از هترمندان عرصه موسیقی کشور 
درگذاشت. 

فرهاد از خوانندگان تسل جوان سالهای دور بود و 
با شیوه خوانندگی اش تحولی در موسیقی کشور ایجاد 
کرد. 


بيست سال التظار 


فوصاتی دوباره» عنوان سریالی جدید به کارگردانی 
حسین بلنده است که فیلمبرداری آن اخیرا به پایان زسنید. 
این سریال ۱۰ قسمتی با یک نمونه ٩۰‏ دقیقه‌ای ارائه خواهد 


داد 


«وصلتی دویاره» هم‌اکتون مراحل مونتاژ و فتی را 


خلاصه داستان فیلع: 


ابن هنرمند فقید در سالهای بعد از انقلاب بسیار 
کم‌کار بود با این حال دو آلبوسی که اخیرا منتشر کرد. 
دوباره تامش را در دهانها انداخت, نسل انقلاب و سردم 
او رابا آهنگ محمد. والا پیامدار به یاد دارند, 

فرهاد مهزاد بر ۵٩‏ سالگی به دلیل ابتلا بغار 
هپاتیت روز شتبه ٩‏ شهریور در یکی از بیسارستانهای 
پاریس درگذشت. 





پهلوانی به نام #پوریا »در مشهد مقدس, فرزندش رکه 
#رضاه نام دارد کم می‌کند. روزی پهلران درحال 
معرکه‌گیری است که این کودک راپیدامی‌کند و به تصور اينکه امام رضا(ع) او راهدیه گرده. وی را با خود می‌بره 
و بزرگ می‌کند. بعد از گذشت حدود ۲۰ سال «پو ریا و فرزندش در شرایطی غیرقابل تصور رودرروی یکدیگر قرار 
می‌گیرند. ابتدا پدر و فرزند یکدیگر را نمی شناسند و این مساله باعث می‌شود که... 

نقش‌آفرینان این سریال عبارنند ار 

رضا صفابی‌پور. عحسن خرم‌دره. نرسی گرگیا, حسین معلومی, حسین رزیانی, فرحناز منافی ظافر. هما 
خاکپاش, مژگان رضاخانی, رانا قیصرنژاد و با حضور حامد آقایی و معرفی بهمن عزیزی: 

دیگر دست اندرکاران مجموعه» مذکور عبارنند از؛ تهیه کننده) بهمن عزیزی, مدير تولید. رضا احمدی, مجری 
طرح؛ محسمن خرم‌دره, نویسندد بهمن بلنده, مدير تصویربرداری و تورپرداز؛ عباس تانی فر. 



























0 دگین 

نویسنده و کارگردان: اصفر هاشمی. مدیر 
فیلمبرداری: اصفر رفیعی جم, تهیه‌کننده: آیرج تقی‌پور 
پخش, رسانه فیلعسازان. 

بازیگران؛ کلچهره سجادیه. مهناز افشار. بهناز 
چعفری, مهرانه مهین ترابی و. 

خلامه داستان؛ هنگین» روایتگر زندگی ق 
سرنوشت رقت‌بار دخترانی است که به دلایل مختلف 
از خانه و خانواده می‌گریزند و در اوج بی‌پناهی و 
درماندگی اسیر فسادهای اخلاقی و پاندهای 
موادمخدر و فحشا می‌شوند. پایان غم انکیز زندگی این 
دختران, هشدار تکان‌دهنده‌ای برای همه خانواده‌ها 
است. ` 


OOO 





تلخ مثل تنهایی 

اکر شخصیت و جایگاه خاص دختران نوجوان و 
جوان که په غتوان آسیپ‌پذبرترین عضو خانواده و 
اچتمام با خطرات بپشماری رودررو هستند, در جامعه 
تادیده گرفته شود چه‌بسا آنها سر از تاکجاآیاد 
درآورند و این پیام هگین» است. متاسفانه در اجتمام 
امروز, بسیارند خانواده‌هابی که به دلایل مختلف از 
جمله اعنقادات خشک مذهبی. تعصیات خاص پدر و 
برادر و حتی با اعتقاد به ناامنی اچتماع. دختران خود را 
در حصار نفس گیر خانه حبس و معاشرتشان رامعنوع 


و احیاناً بسیار محدود می‌کنند. در چنین 
شرایطی, خنستگی و دلتنگی و تنهایی, چتان 
دختران را فرامی‌گیرد که از عادر پدر. 
برادر. خانه. مدزسه: لجقمام و عتی شهر 
خود می‌گریزند و متاسفانه اغلپ نیز به 
خانه برنمی‌گردند و انسوس پیشتر 
زمانی است که خانواده‌ها با اطلاع آز 
عکس‌العمل دختران, خود به روی فراز 
آنها سرپوش می‌گذارند و به کلی 
طردشان می‌کنند. (بدون آنکه به ریش ها 
و علنهای این فرارفا بیندیشند) انگار که 
اصلاً دخترانی در آن خانواده‌ها متولد نشده‌اند و اگر 
می‌توانستند زنده به گورشان می‌کردند! و حالا اصفر 
مضامین فوق. فیلمی تکان‌دهنده درباره زندکی و 
سرنوشت دختران قراری ساخته که عبرت آموز است. 


حقیقت گرایی 

با توجه به واقعیت‌های تلخ فیلم نگین که 
انعکاس دهنده تلخی‌های جامعه است. یک سو ال معلرح 
می‌شود و آن اينکه, به‌راستی چرا فیلم‌هابی پا 
موضوعات این‌چنینی که چشم مخاطپ را پر روی 
حفایق تلخ جامعه کنونی باز می‌کنند در جشنواره فیلم 
فچر مطرح نمی‌شوند؟ فیلم «نگپن» شاید از نظر 
ساختار, فرم, بازی و حتی بخشی از فیلمنامه (دیالوگها) 
اثری متوسط باشد, اما جد ای از موسیقی زیبای فیلم, از 
لحاظ نوم دیدگاه و پرداخت آن تر مقام هشداردهی: 

اصفر هاشمی پا نگاهی به ژزفای معضل فرار, در 
«نکین » زندگی رافعی دختران قراری را په تصویر 
کشیده. تصاربری که تماشاگه با دیدنشان. شوکه 
می‌شود. آیا جای چنین فیلمی, در کنار فیلم‌های 
برگزیده جشنواره فجر خالی نیست؟ 


شرح و تقد 

فیلم پا صحنه ورزش کردن تدا امهناز افشار) آغاز 
می‌شود. این صحنه, بیان کنتده رضایت از زندگی و 
البته سلامت جسمی ندا است؛ دختری که بعد از جدایی 
پدر و مادرش معتاه شد» و پس از ترک و گذراندن 
حپش, به جامعه پازگشته است و این‌بار. سالم و 
پرهدف به زندگی نگاه می‌کند. امهناز افشار به نسبت 
فیلم‌های هشور عشق » و «دوستان» پیشرفت بسزابی 
داشته و روانتر بازی می‌کند) و قصد دارد با رئیس 
شرکتش ازدواج کند. اما راقعیت آمروز چیزی قراتر از 
این مساله است. آیا شرکتهای بزرگ (آنهم از نوم 
تبلیفاتی), فرد را بدون درنظر گرفتن سوسابقه 
استخدام می‌کنند؟! در اجتماعی که هزاران 
تحصیلکرده جوان, بیکار هستند. آنهم با سابقه 
درخشان تحصیلی و اخلاقی. استخدام شدن یک دختر 
چوان که به‌تازگی از حبس درآمده. کمی به دور از 
واقعیت است. 

هندا* به‌طور اتفافی به زندگی دوست دوران 
حبسش وارد می‌شود. آذر (کلچهره سجادیه) که 
دخترش از خانه فرار کزدہ نذا را به کمک می‌طلبد تا 
بلکه بتواند اثری از نکین بیابد. ندا نیز تعام تلاش خود 
را می‌کند و هر زمان که در باری رساندن به آذر, دچار 








مجسم می‌شود؛ آن لحظاتی که آذر در زندان به 
حمایت ندا برمی خیزد. (که خلت این حسایت. درنهایت 
بیان نمی‌شود. جز اینکه فرض کیم ندا به نگین (دختر 
آذر) مانند بوده و با به خاطر شنیاهت ظاهری ندا به 
فائقه.-) و در نتیجه مصمم‌تر از گذشته به او کمک 
می‌کند. «آذر» پس از خودزنی با شيشه و خروج از 
زندان. در راه بیمارستان فرار می‌کند و به «ندا» پناه 
می‌برد. البته کمکهای بیش از حد هنداء به «آذر» تير 
خواستگارش را در خانه می‌گذارد و شبانه بیرون 

آذر با اسلحه‌ای که از قبل داشته, اشخاصی را که 
ردی از متگین» دارند. تهدید می‌کند تا بلکه نگین را 
بیاپد. حرکات سنگین کلچهره سجادیه (بریژه در 
لحظاتی که اسلحه به دست دارد) موجب شده تا ریتم 
فیلم در لحظات پرالتهاب کند شده و هیچان کاذب تولید 
شود. به هر شکل آن دی در جستجوی نگین, به 
اشخاص و مناطقی سی رسند که برای مخاطب 
از نوع شهرستانیش) پناه می‌دهند. پارکی که به آسانی 
در آن مواد مخدر توزیع می‌شود. کافه‌ای که پاتوق 
جوانان خلافکار است و بالاخزه طلا سنیاه (نهرانه 
مهین ترایی) که دلال دختران فراری است و آنها را 

طلا سیاه خود قربائی فرار از خائواده است و از 
آنجا که بعد از فرار. راهی برای امرارمعاش نداشته: به 
دام می‌افتد و تباه می‌شود. (این شخصیت با بازی 
گیرای مهین ترابی, به خوبی پردلخت شده و یکپار 
دیگر تاسف آدمی را به دلیل توزیم ناعادلانه جوایز 
جشنواره فیلم فجر برمی انگیزد.... 


اما نگین کیست؟ 

دختری که در دام اعتیاد پدر و مادرش می افتد؛ 
پدری که اعدام شده و عمادری که در زندان است. او چه 
می‌کند؟ به دلیل تحقیر در مدرسه [با اطلاع بچه‌ها از 
وضعیت آشفته خانوادگی اش سرخورده شده و 
فمان رلة رفته پدر و مادر را لاتخاپ می‌کند ی حتاف 
می‌شود. مادربزرگش هم بهزیستی را در جریان 
گذاشته و روزی که آنها به خانه مادربزرگ نگین 
می‌آیند. نگین از راه پشت بام فرار می‌کند. در قسمتی از 
فیلم وقتی «ندا»شبانه به دنبال «آذر» می رود می‌بینیم 
که دوربین روی تابلوی تبلیغاتی ارمفان بهزیستی. 
مکث می‌کند. در کلعه ارمغان پهزیستی ابهام زییایی 


شماره ۳۰۵۸ 





وجود دارد, یکی همان مسابقه ارسفان بهزیستی و 
دیگزی به معنای رهاورد پهزیستی. یعنی وفتی 
ماموران پهزیستی به دنبال نگین آنده‌اند. موجبات 
فرارش را رقم رده‌اند. به‌راستی چرا؟ چرا معتاد با 
شنیدن نام بهژیستی بر خود می‌لرزد؟ مگر نه اينکه 
آنجا باید مکانی برای پاک کردن آلودگیهای معتاد و 
بازگشت موفقیت آمیز او به دامان اجتمام باشد؟ چه 
بلایی بر سر ععتادان در بهزیستی می‌آید که این‌گونه 
از آن عی‌هر اسند؟.. 

یکی از بخشهای دردآور فیلم, سکانس سردخانه 
است که ندا درمیان جنازه‌هایی که صسورتشان سوخته 
(به دلیل اینکه شناسایی نشوند) به دنبال نگین 
5 درحالی که هیچ جنازه‌ای را از روی چهره 
تمی‌تؤان شناخت. این: نست گوشه‌ای از جقیقت تلع 
pee E‏ ۰ دختر و زن در 
هر ماه است و آمار این‌چنینی برای کشوری مدعی و 
مدافع اسلام بسیار تا سف‌برانگیز است, 


لیا (بهناز جعفر ی ) 


ليلا دختر فناشده دیکری است: او که به دلیل 


اخلاق فاسدش از مدرسه اخرام شده. اولین سرنخی 
است که در جستجو برای پیدا کردن نگین یافته 
می‌شود. دختری که پخش کننده مواد مخدر در پارک 
است. او تصور می کند که روحبه‌ای مرداته و خشن و 


9 می گذرد که معتادان از 


توان مقابله پا تاملایمتها را دارد. اما زماتی که فقط چند 
سیلی می‌خورد, چنان می‌گرید که از شخصیت 
غلاهری‌اش بعید است؛ دختری که درنهایت حاضر په 
همکاری با مادر نگین برای یافتن نگین می‌شود, جالب 
اینکه وقتی اندا»و آذر» به دئبال «طلا سپاه» می‌روند. 
لیلا با اينکه فرصت قرار داشته, نمی‌رود. او که از 
خانوایه بوستان: آیمها پلیس: و.. می‌گزیزه بر 
تصمیم می‌گیرد که بماند و کمک کند. باشد که 
سرنوشت نگین. هعانند سرگذشت «یلا» به یک 
دردنامه ندل نشود. لما... 


مثل سرطان 

پایان تلخ فلم هشداری حسدی برای 
خانواده‌هاست, وقتی آذر, بوی نگین را از میان تعدادی 
دختر پوشیه و پرقع‌زده که در دستان پک شيخ عرب 







اسیرند. حس می‌کند پا تهدید به مرگ. دخترش را" 


فرامی خواند. نگین نمی‌تواند جلو بیاید و آذر از خود 
بیخود شده و به سوی شيخ عرپ شلیک مي‌کند که 
بلافاصله در معرض اصابت دهها گلوله ثیروی پلیس 
قرار می‌گیرد. او کشته می‌شود. آما نگین چطور؟ 
احتمالاً تفیبری در وضعیت نگین روی نمی‌دهد و او 
مجبور به رفتن می‌شود و یا حتی اگر برگردانده شود 
مادری نیست که از وی حمایت گند و نگین مچدداًفرار 
می‌کند. پس همیشه بدبختی با یک گام بلند, چلوتر از 
سرنوشت نگین حرکت می‌کند. آیا سرئوشت تعام 
دختران فراری همین است؟ آری. آگر دختری از 
خانواده فرار کرد همین می‌شود که نگین شد! 


حرف آخز 
به روایتی که در اپتدا نوشتم, شاید نکین از نظر 
سینما و سینماگران په لحاظ ساختار فیلم متوسطی 
باشد, اما همانگونه که از تیتراژ سبز / آبی قیلم پید است. 
بیان کننده واقعیت است! واقمیت‌هایی از چامعه جوان 
کشور که نمی‌بینیم و دردهایی از زندگی جوان, که 
حس نمی کنیم و هر واقعیتی.می‌تواند ژمینه‌ساز عبرت 
و ترک عادت باشد؛ عبرنی که با دیدن مشکلات و 
سختی‌های همنوع می‌گیریم و عادتی که برای داشتن 
یک زندگی بهتر. ترک می‌کنیم. 
۵ آنا ودودی 


شما در تقد کوبنده خود! نوشته‌آید- 
«اين مجموعه شاید انتقام تلویزیون را از برخی 



























در هفته‌های گذشته: نقدی در ارتباط 
با سریال «بدون شرح» و موضوع خیانت به فرهنگ 
در جنگ هتر چاپ شده بود که با اجازه, بنده نقدی بر 
ابن نقد وشته‌ام که برای جاپ تقدبم محله اطلاعات 
هفتگی می‌کنم. 

همان‌طور که می‌دانیم «یدون شرح یگ عجموعه 
طثز است و عننقدان نیز در ابتدا آن رایک مجموعه طنز 
قلمداد کرده‌اند, حالا با توجه به این توضیعات: سنو الی 





می‌دانید. پس برمی‌گردیم به نوشته شما «اين 
مجموعه از همان اول کار, دستش با ناسزاگویی و 
استعمال لفات مبتذل در قالب دیالوگ‌گوبی برای 
خندانیدن جداعت تماد اکر رو خد ٩.‏ 

ار آینه ای رامقابل روی کسی بگیرٹد که ضورتی 
ناشسته و کثیف داشته باشد, بی آنکه سختی برزیان 
آورد. توجه او را به کثیفی حصسورتش جلب خواهند 
کرد. طذز نیز نوعی نوشته است که مانند آینه هر 
نکته‌ای را بزرگتر از اندازه آن نشان می‌دهد, اما با 
خنده آمیخته است. خنده‌ای که برای مسخرگی یا 
شادمانی نیست. بلکه خنده‌ای است تلخ و جدی و 
دردناک و همراه با سرزنش و سرکوفت. 

از این رو عجموعه دون شرح »یگ مجموعه طنز 
است و نباید ان را به اسانی با #هجو» و با «هزل» 
اشتیاه بگیریم. 
اسوو » برای اصلاح زشتی‌هاست و تنها برای 
تباه کردن شخصیت کسی نوشته می‌شود. 






دور از هرکونه 
خودخواهی و غرض‌ورزی, هرگوته پلیدی و نادارستی 
رابا تازیائه خنده و تعسخر درهم می کوبد تابر ویرانه 
آنها. پاکی و خوبی و اتسائیت مجال رشد پیدا کند: 
اما نهژل» چیست؟ بی‌ارزشترین نوع نوشته که 
فقط برای خوشمزگی و خندانیدن دیگران بیان 
می‌شود و هیچ‌گونه سازندگی و جهت مثبت در آن 
تیست, در هزل انعکاسی از دردهای اجتعام وجود 
تدارد. بلکه خود دردی اجتماعی است که انجراف 
جامعه را از مسیر درست اخلافی نشان می‌دهد. اما 
طنز نویس از یک‌سو با درشت نمایی, عببها را به بیننده 
نشان می دهد و آن‌قدر به منظور سرنش و تمسخر 
لبخند می‌زند که مسرانجام بیننده تنفری شدید و عمق 
نسبت به آن غیبها در وجود خود احساس می‌کند. 


مطبوعات گرفته است.» اما کسی که طنز عی‌نویسد. 
دوست و دشمن نمی‌شتاسد, با هر چه مرده و کهنه و 
واپس‌عانده است و با هرچه زندگی را از ثرقی و 
پیشرفت باز می‌دارد. بی‌گذشت و اغماض میارزه 
هی گنز 

ممکن است کاهی کلعه‌های زننده در طنز دیده 


شود. اما هدف نویسنده این است که به نوشته خود 


کله های کوبندهتر نیاز انت همان گرته یت 
بیماری ساده قابل دران است. افا در بعضی از 
بیماریهای شدید و مزمن به جراحی نیاز است. در 


ز چاقری جراحی از هر نوش داروبی شفایخش تر 
است. 
بثابر این حتی ممکن است که از دهان یک شخص 
ہی ادپہ سفنان زشت بیرون آید, اما منظور نوپسنده 
این نیست که بر سخنان زشت صحه بگذارد. بلک 
بدین وسیله توجه بیننده را به آن زشتیها جلب می کند 
کرچه همه ما می‌دانيم کم و کاستبها در 
مجموعه‌های تلویژیونی وجود دارد. اما این مجموع» 


روزنامه‌نگاری آشنا شده و به این حقبقت رسیده‌اند 
که این شفل آنچنان که می‌پند اشته‌اند آسان نیست. 

در آخر از عوامل این مجموعه بویژه نویسندگان 
ن تشکر می‌کنم و همین طور از شعا خواننده محترم 
که مطالبم را خو‌آندید. 




















اشاره: 
مجین ر ضازاده متولد سال ۵۱ و دیبلعه ریاشی . 
فیزیک است. او با ۱۲ سال سابقه کاری در زعیته 
موسیقی پکی از امیدهای فردای موسیقی ابران دز 
زمینه آهنگسازی, نوازندگی و تنظیم به شمار می‌روذ. 
ساده‌دل (مجتبی شاه‌علی) هستی (هوتن 
جوادی) بسان با من (میهدی صبور) دیوونه (عرشیا) 
برای خاطر تو (قاسم افشار) گعمگشته (مجید 
اخشایی4 بازگشت (سعید) عاشفم من (مسعود 
خادم) و... اسامی آثاری الست که او ساخته است؛ 
گفتگوی ما رابا این هنومند جوان می خوائید. 
OOO ۱‏ 
1 لطفا از وبژگی‌های کار یک آهنگساز بگویید. 
@ به نکته خوبی اشازه کردید. چراکه من در اکثر 
موازد دیده‌ام که مردم لشتباها ملودی و آهنگ رایکی 
می‌داتند. در حالی که این دو با هم متقاوتند. اصولا 
ملودی از شخصیتی خط می‌گیرد. حالا این شخصیت 
می‌تواند شعر باشد با چیز دیگر. در واقع ملودی در 
اصل زمزمه‌ای است که می‌تواند در ذعنیت هر فردی 
بر مبنای شعری شکل بگیرد و لازم نیست که این 
شخص حتما نت را یشناسد؛ نک شاغر. یک خو‌اننده و 
حتی بک فرد عادی هم عی‌تو اند یک ملودی ساز باشد, 
انا علودی‌ساز تا وقتی که تحصیلات آکادعیک و 
دانش موسیقی نداشته باشد. تبدیل به یک آهنگساز 


یچو 

تنظیم کننده کارش این است که روی ملودی یا 
آهنگ اولیه, برای سازها با سلیقه خودش نت‌ها را 
بنئویسد. ضمن اینکه بابد تمام پارامترهای هارمونی 
موسیقی را بشتاسد و با توجه يه آنها بر روند ملودی. 
ساز بتویسد. 

7 آیا لازم است بک تنظيم کننده یا آهنگساز 
برای نوشتن یک قطعه بنواند تمامی سازها را بنوازد؟ 

ته لازم بيبست همه آنها را به‌طور تخصصی 
بنوازد. از فقط بابد تمامی سازها را به خوبی بشناسد. 

1 چه عواملی باعت پرفروش شدن یک کاست 

می شوند؟ 

شعر. ملودی و نتظیم ځوب به اضاقه جنس 
صدای خواتنده وکار صدابردار: چرا که تعامی 
زحمات اعضای گروه در میکس خوپ تتیجه می دهد 

0 فکر مي‌کنید. چرا بعضی از شرکتها برای 
برفروش شدن یک کاس از بک توازنده یا آهنگساز 
تامدار استفاده هی کتند؟ 

به نظر سن خواننده یا آهنگسازی که محبوب 
سردم باشد, اجتیاج به تبلیغ ندارد. این موضوع در 
مورد کاست هم صدق می‌کند. آلبومی که حرفی برای 
گفتن داشته باشد با تبلیغ و بی‌تبلیغ فروش خودش را 
می‌کند. البته ابن امر به معذای نفی تبلیغ نیست. چرا که 


۳ 


گفتگو با علی سبهری بازیگر کوجک اندام سبتما و تلویزیون 


اقای دلاور در خانواده نیرو مند 


نادر کیانی 


۵ اشاره 

»علی سییهر ی » از جسله باز بگر ان فعال و مستعد 
سیتعاو تلویزیون است. لو که سالها در کار هنرعند 
فقید رشید اصلانی «سمندون» در آنار سینمایی و 
تلویز بونی ایفای نقش کرده. می‌دمان این هفته جنگ 
هنر است. يا او گفتگویی انجام داده‌ايم که 
هی خو انید. 

Ooo 

- لطفا از خود و فعالیتهای هتری تان بغرمایید. 

با سلام به خوالنندگان محترم و تشکر از مجله 
وزین اطلاعات ففتگی که ابن فرصت را در اختیارم 
هستم. متولد ۱۳۵۵ تهران, سن از همان کردکی به 
بازیگری علاقمند بودم. آن موقم‌ها په خاطر جثه و 
اندام ریزه‌لم. مردم به دیدن برنامه‌هایم در تثاتر 


~~ 
م 
ھ 


(«سمند ون» ثه تنها بهترین رفیقم که پار 
و یاور روزهای سخت زندگی‌ام بود 
n me FF on 5S ne 1 n‏ 


مدرسه می‌آمدند. من با بازی‌ام تثاتر مدرسه را پر 
رونق می‌کردم. شفل اصلی‌ام بازیگری است و با 
راهنعابی‌های یکی از بهترین دوستان خانوادگیام 
(سمندون) از سال ۷۴ زسماً جلوی دزربین رفتم و 
اولین قبلم سینمابی خودم را به نام «آقاۍ دلاور» 
۰ آقای سپهری چه خاطره‌ای از آقای اصلاتی 
«سمننون! دار ید؟ 
گفته‌ام. عن هرچه دارم از او دارم او نه تتها پهترین 
رفیقم و پار و باور روزهای سخت زندگی‌ام بود. اذار 
این لحظله گریه اسانش نمی دهد و پس از مکئی کوتاه با 











گفتگو با مجید رضازاده آهنگساژ و نواژنده 
باید جنگ های جنجالی 
مو سبضقی را رها کنیم 


متأسفانه تمام حرف ما ابن شده که با موسیقی لش انجلسی ب 








تبليغ درست 
بی‌تاثیر نیست! سے 

0 با توحه به اینکه با موسیقی سنتی هم آشنا 
هستید. چراموسیقی پاپ را به عنوان حیطه فعالیت 
خود انتخاب کردید؟ 

چون پاپ مردم پسندثر است. البته من موسیقی 
سنتی راهم خیلی دوست دارم ولی درحال حاضر 
ترجیح می‌دهم. پاپ کار کنم: گرچه اگر ما هم دیدیم. 
عرصه پاپ را خیلی بهمان تنگ کردند؛ شاید رفتیم و 
سنتی شدیم... نمی داتم! 

7 در زمینه‌های دیگر موسیقی تا چه اندازه تجربه 

دارید؟ 

من نوازندگی پیانن و سنتور می‌کنم. البته تز 
آیندهای ثه چندان دور آگر خدا بخواقد وازد عرصه 
خوانندگی هم می‌شوم. 

7] به کدامیک تعلق خاطر بیشنری دارید۲ 

تنظیم, چون تمام احساسم را په راحتی با بازی 
دادن سازها می‌توانم بیان کنم. 

0 از دید شما استحکام موسیقی پاپ ما برای 
«بودن و ماتدن» چقدر است؟ 

بهتر است درلین باره نظری ندهم. چون این امر 
بستگی به وزارت فرهنگ و ارشاد دارد و راستش این 
«چقدر ابرای این دو عامل هنوز معلوم نیست! 

0 حالا برایمان از «ماندن» و «جاودانه شدی» یک 


یقض ادامه می‌دهد) بلکه کمک حال عن در حل 
مشکلاتم نیز بود. 

و اما خاطره روزی که می‌خواستم په هنرستان 
صداو سیما بروم با ماشین تصادف کردم و مبلغ ۵۰۰ 
هزار تومان جهت عملم بايد می‌پرداختم ولی من آه در 
بساط نداشتم, وقتی (سمندون] از موضوع پاخبر شد 
فوری با قرض از دوستانش با کلی دوندگی, این مبلغ 
را فراهم کرد و واقعا مرا نجات داد. خداوئد روحش را 
شاد کند. 

- آقای سپهری پفرمایید تاکنون در چه 
مجموعه‌هایی بازی کرده‌اید؟ 

0 بعید. آمد و عید آمد» «فراسوی شهر ۸ 
مجسوعه۱۶۰ قسمتی ای کی بوسان» که از برنامه 
صبع بخیر ایران در حال پخش است و «ابدار شاه4 

- بهترین فیلمی که بازی کرده‌اید چه نام دارد و آبا 
در حال حاضر فیلمی آمادغ پخش دارید؟ 

بهترین فیلمم آقای دلاور است. گرچه از تمام 
فیلمهایم رضایت دارم, و اکنون هم در حال بازی در 
فیلم ادیو پلید »به کارگردانی سعید جعفری هستم که 
از سیمای مرکز خراسان و از شبکه دوم سیما پخش 


خواهد ګند 
ازدواج کرده‌اید! ۱ 
0ن خبال ازدواج هم ندارم. چون پول می‌خواهد! 


شماره ۳۹۸۵ 
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هنز سد دگویید. 

به نظر من کسی که می‌خواهد جاودانه بعاند. 
نباد دتبال پول باشد, آنهایی که آثارشان ماندگار و 
خودشان صاحپ سبک‌اند. روزگاری را سپری 
کرده‌اند که تمامش تحقیر و استهزاه بوده است. مش 
باخ پا مرحوم استاد جراد معروقی: بزرگترین . هدف 
ابن عزیزان مبارزه با طرز فکرهای غلط بوده است. 
برای آنکه واقعیت‌ها را به مردم بقبولانند. پس ما هم 
باید مثل آنها به شکست سدهای غلط قکر کنیم نه پول! 

ل راست و پوست‌کنده بگوبید جقدر از ابن 
حر قها شعار است؟۱ 

راستش همه آن حرفهای بالا شعار بود. چرا که ما 
نمی‌توانیم دائم برای دل خودمان کار کتیم و به ثواب 
و خیرش بیش از حد اهعیت بدهیم. چون آن موقع 
معلوم يست که باید با بی‌پولی چه کنیم!... این معضل 
پرای ما کاملاً جا افتاده است: شما می‌توانید ا همه 
آنهایی که کار موسیقی می‌کنند. بپرسید که آیاء اگر 
بهایی برای هنرشان نپردازند, باز هم راضی په کار 
کردن می‌شوند؟ اکثرا می‌گویند نها... حق هم دارند. 
چون سالهاست که برای نوازنده شدن و.. زحست 
برای دل خودشان کار کنند. در هثر به کسی هنرعتد 
می‌گویند که ادعایی نذاشته باشد, اما ما اینگونه 
نیستم. چون محیط اطرافمان و نیاز زنئده ماندن و 
رُندگی کردنمان نمی‌گذارد که اینگونه باشیم, مثلا 
خود من زماتی که کار را شروم کردم, هدف‌های 
دیکری داشتم. اما حالا از آن هدفها چیزی برایم باقی 
نمانده است. چون همه آنها را دور از دسترص می‌بینم, 
بقیه دوستان هم همین طور ومتاسفانه از این قبیل 
آرزوهای دست نیافتنی در زندگی ما امالی موسیقی 
زیاد است. زمانی پیش می‌آید که کاری ساخته 
می‌شنود و می‌گیرد. اما همین گرفتن هم درصدی 


- با چه کار گردانیهایی کار کرده‌اید! و دوست دار ید 
یا کدام کارگردان کار کنید؟ 

آفایان اکبر جر؛ موسی صمیمی و رحمان تقی 
زاده و دوست دارم با آقای قاسم جعفری کار کنم و 
کار با آقای لیرج فادری را نیز می‌پسندم. 

- بهترین بازیگران سیتمای ایران از نظر شما چه 


کسانی هستند؟ 


0آقای عرزت الل انتظامی ۳ خانم سوفن 


تسلیمی. 


شباره ۳۰۵۸ سس چم س ۰۰۹۰9۹9۹۰ نے ن ن 17 








دارد: ملا ۲۰ درصد.۲۰ درصد و ولی اگر ۱۰۰ 
درصد پود می‌تو آنیم بی‌آدعا با با ادعا بگوییم که لثر 
جاودانه است. عثل قطعه #سبارک باد 4 این قطعه شاید 
به نظر بسیاری یک قطعه سبگ و عادی باشد. اما از 
خیلی از آهنگهای دیگر جلوتر است. چون ماندگار 
لسست. 
0 چه پاید بکنيم تا موسیقیعان به جلودانگی 
و سل ؟ 

این متولیان موسبقی هسنند که بابد کاری بکنند . 
البته هرچه زودتر ما در دهه‌های ۳۰ ۲۰ و اوایل ۵۰ 
مرسیقی‌های خوبی داشتیم و کسانی بودند که 
عوسیقی را هدایت می‌کردند و هرکسی به سېپ این 
هدایت. جانگاه هتری خودش زا داشت. اما حالا چه؟ 
همه, همه چیز هستند غنراز آنچه بايد باشند1.. ما 
جایکاهها را کم کرده‌ايم. تمام هدفعان این شده که با 
موسیقی لس آنجلسبی بچتگیم, حتی به قیست آبکی دز 
امدن ترانه‌هایمان, چون فکر می‌کنیم که بیشتر شدن 
تعداد کاستها ما را در این جنگ نه! بهتر است بگرییم 
بازی. برنده می‌کند! اما این اشتباه محص است! چزا 
که آنها امکانات بیشتری در اختیار دارند. ما اید قدم 
به قدم جلو برویم و قدمها را در لحظه‌انی که پر روئ 
کم نمی کند. سا باید بیش ار هر چیز دیگری روی کیفیت 
ترانه‌ها کار کنیم. نه تعداد آنها! و مهمتر از همه باید 
جنگهای جنجالی را کذار بگذاریم...ما باید اول برویم و 
موسیقی پاپ را بشناسیم, بعد ادعای داشتتش را 
داشته باشیم. ما باید در ابرآن. موسیقی را پا توچه به 
فرهنگ خودهان سوق و رشد بدهیم, حتی پاپ راهم 
متااسفانه در کال حاضر: سیاستهای خلط از خواننده 
ققط یک فرد مشهور می‌سازد. ته انسانی که 
وظیفه اش فرهنگ‌سازی است. باید روی این علتها کار 


mn mn f ne © n A n 
دعوایی که بین ذو جاری در سر صحنه‎ 
فیلم روی داد؛ باعث شکستن سر من شد!‎ 


mn n FE nS FF e 1 n 

۰ برخورد مردم در کوچه و خیابان با شما چگونه 
آسنت؟ 

0بعضی‌ها چون اسم کامل مرا تمی‌دانند. مرا 
سسندون صدا می‌زنند: و در کل از پیر و جران و 
کودک به من احترام می‌گذارند و من مدیون الطاف بى 
شائبه مردم عزیزمان هستم. 

- آیا خاطره‌ای از پشت صحنه فیلمهایی که بازی 
کرده‌ابد, دارید؟ 

0 خاطرات زياد است و تسام فیلمها و مجسوعه‌ها 
برلیم خاطرات شیرین و گاها تلخ داشته‌اند؛یادم است, 
در فیلم آقای دلاور. خائمی که نقش همننایه را بازی 
می‌کرد. وقتی جلوی دوربین با بازیگر تقش مقابل 
خود مواجه شد. اتفاقی فهمید که این خائم جاری 
جدید و دشمنْ اوست. به همین خاطر در جلوی 
دوربین و در حین ضیط فیلم که سکائس آخر آن هم 
بود به شدت با جاری اش کنک‌کاری کرد. تمام عوامل 
صعنه به میانجیگری پرداختند و در این حین یکی از 
جاریها لنگه کفش خود را پرتاب کرد, اما با جا خالی 







کول 


7 به عتوان یک هترمند چه چیژ راباعت ابتذال 
موسیقی می‌دانید؟ 

وقتی عوسیقی از یک جای درست شروع و به بک 
جای نادرست ختم بشود. می شود ابتذال! 

0 بیشتر توضیح می‌دهید؟ 

ببینید وقتی یک آهنگ با تنظیم از روی موسیقی 
ساخته شدء دیگران تقلید و قطمات آن با تغیبرات 
جزنی استفاده شود, دز طول زغان به تدریج به ابتذال 
کشیده می شود. البقه بعضی ها ابتذال را عوسیقی شاد 
و کسی تعریک‌کننده تعریف می‌کنند. اما نکته آین 
است که مردم به این نوع عوسبقی احتیاي دارند این 
محتام بودن باعٹ کشیده شدن به سمت آن می‌شود 
و اگر ما این احنیام رارفع نکنیم؛ عردم خودشان از 
جای دیگر آن راتامین می‌کتند. 

0 بهترین آرزوی زندگی تان چیست؟ 

همسر خوبی برای خانمم پاشم. 

لبا . ش 


دادن جاری موم کقش به سر فن اصابت کرد و 
من با سر خونین صسحنه را ترگ کردم. 

آن روز می‌خواستم قید بازیگری را بزنم: ولی با 
عذرخواهی کارگردان و آن خانم مجدداً به صحنه 
پازگشتم و این یکی ۱ 
از خاطراث جالب عل از اولین روز بازیگری‌ام بود. 

- آقای سپهری چه توصیه‌ای برای جوانان 
علاقعند به این رشته ذار بد؟ 

()می‌دانید که فعالیث هنری خوب است و این 
کار فقط عشق می‌خواهد و بس, اگر کسی صوفاً به 
خاطر عشهور شدن به عالم سینما بابد زود هم 
محبوبیت را از دست می‌دهد. لما اگر با عشق بیلید و 
با عشق بازی کند به چهرهای ماندگار در تأریڅ سینحا 
مبدل می‌شود. 

« آیا پیشنهادهای دیگری هم برای بازی دارید؟ 

ت#بله «سریال خانواده تبرومند» هم به من 
پيشنهاد شده که به زودی در آن بازی خواهم کرد. 

- در پایان اگر صحبتی دارید, بفرعایید. 

از شما و همکاران خوبتان در سجله ورين 
اطلاعات هفتکی که به فکز من و یادکردی. از 
شالیروآن سعندون بودید. کمال تشکر را دارم و 
سلام مرا به هعه خوانندگان خوبتان برسائید. 
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سیر تعالی هنر در ذهن خلاق بشر. در طول تاریخ. 
دچار افت و خیزهایی بوده است, در برخی از زمانها: 
اوج ناگهانی آن در زمینه‌ای خاص, تزول سریعی رانیز 
دربی داشته که یکی از دلانل آن شتاب زدگی در 
الگوبرداری بوده است, 

عترهای مفهومی » (کانسپچوال آرت) و پیمودن 
راه آن؛ جزو بدیع‌ترین راههای هبر است. هنری که 
ام ° eC‏ احتیام به تحصیلات آکادمیک ندارد و برپایه خواست 
انی ذهن خلاق و دریافت روحی هنرمند از هر مقوله ای 
قرار گرفته است: 





پایه‌گذاران آن به بلوغ تحول ایچاد شده نرسیده 
بودئد که این شپوه به دیگر کشورها و اذهان دیکر 
هنرعندان جهان نیز راه پیدا کرد و نتیجه این سوغات 
جدید. پرداختن بی‌حد و مرز به آن شد. 
درحالی که هنوز شاید حتی کتابی در 
زمینه ریشه‌های پیدایش این 
گر ۲۲ هنر و سیر تحولی آن دز 
کے > ۷ برخ ل اين کشیرها 

0 به چاپ رسد ه 













































حاص پرداخنن به هنر 

یعنی هنرهای مفهومی, در ابران و بین هنرهندان ها نیز 
چنین بوده است. بابد پذیرفت که در آغاز هر راهی. 
نباید متوقم ارائه بهترینها و مرحله اوج آنها باشیم. اما 
نمی‌توان از ابن مهم هم صرف‌نظر کرد که حداقل 
می‌بایست به شیوه‌ای صحیح و نه گپی‌برداری ححضص 
و پا تکرار کردن فضاهای, خاص بزخی از آثار 
نمایشگاهی با تغبیراتی اندگ, آن را برآمده از ذهن خود 
بدانیم! 


CC“ ofa 


بے ,س متخ 


دید‌ار ار 


اخیراً نمایشگاهی از آثار هنرهای مقهومی در 
نگارخانه برگ تهران برپا شد. در این نعایشگاه گروهی 
که تعداد قابل توجهی اثر ارائه شده بود. عتاسفانه 
تعداد انگشت شماری از آنها حرف تازه‌ای برای گفتن و 
۱ سیک خاصی برای ارائه داشتند و باقی آثار یا 
۲ ۲ نف ٠ ê‏ ۰ 1 ۰ ِ 
۱ / دسنتخوش تکرار بودند و يا آنقدر گنگ و ناموژون په 
۳ نخر عی رز سید ند که تامل دز هود آنها فط 
5 سردرگمی عجیبی رابه بیننده القا می‌کرد. 
این درحالی است که هنرمتدان عژیژی که 
به‌تازگی پا به عرصه هنر انهم از نوع مفهومی 
آن می‌گتارند. بأید درنظر داشته باشتد که 
اگر حتی معنا و عفهوم والابی در هن خود 
بپرورانند, ولی زبان کویای اجرایی آنها 
در این حیطه خاص چندان توانا تباشد. 
جز احساس دلزدگی و دور کردن هنر 
دوسنان از آثار بعدی ایشان ثعری را 





درپی نخواهد داشت. 

هنرمند با استعانت از این هنر. 
به چای ثبت لحظه‌ها و احساسها 
و نیز زاوبه دیدش بر روئ 
کاغذ, بوم و با گرفتن عکس و 
لش بارشته هنری دیگری: وارد 


۹ تضای سه‌بعدی می شود 





و آن تفکر خاص هنری خود را در فضایی مشخص به 
کمک لشیا و با حتی عکسهای ستقارت. یک به یک 
می‌چیند. مثل این می‌ماند که شما به داخل یک بوم 
نقاشی شده قدم می‌گذارید و خود را در فضای عتفاوت 


آثار ارائه شده در نمایشگاه . 
علی رغم کوششس 


هنر مندان ایر انیا 
دارای جذابیت و بیان گویا نبودند 
۱ 





آن می‌بینید. تعام اشیا حقیقی است و شما در مکان و 

فضبای دیگری هستید ... 

تمانشگاه مکور به تعدادی از اثار موفق لشاره می‌کنيم: 
وس 1" 


د سیا ى با( 


دریکی از سالنهای نمايشگاه, اتاقی به نسبت 
کرچک به وسیله پارچه‌هابی سیاه از محیط جدا شده 
است. اثاقی تاریک به همراه موسیقی که جر« جدآبی ناپذیر 
هر نعایشگاهی, خصو صا هنرهای مفهومی است. ابهام 
موسیقی بر اپهام نمایشگاه می‌افزاید. وارد اتاقک 
می‌شوم. تاریک است. دز وسط. یک اتافک شیشه ای 
دیگر دیده می‌شود که به نظر بک چادر مسافرتی 
کوچک سی آید : در این چادر شیشه‌ای چند کیسه بزرگ 
آویزان استہ زنجیرهابی کلفت با قفل‌هایی که بر سر 
هر کیسه پسته شده گره خورده‌اند. بر روی هر کدام 
بک جفت چشم به شما از داخل نقابی تبره خیره شده. 
از کف آتاقک شیشه‌ای نیز دسنهایی که دستکش سیاه 
آنها را پوشانیده به حالت تيا به سمت آسمان بیرون 
آمده اند. بر روی این کار رنگهای سفید و کرم ريخته 
شده. فضا سنگین است و روی چادر. حروفی به 
صورت فقطع نوشته شده است. 

گاهی مقصود برخی از آثار توسط خود هثرمند به 
وسیله حرف و صحیتی خاص و یا عکسی بر روی 
دیوار ی نیز بیت شعری مشخص می‌شود. اینکه آیا باید 
اثر هثرعتد احتیام به توضیع او برای دریاشت بهتر و 
صحیح تر بیتنده داشته باشد و يا نه و آیا اين ضعف 
کار یک هنرمند است و یا بالعکس, بحث دیگری است 
که در فرصتی عناسب به آن می‌پردازيم. 

در برگه‌ای که به عنوان ععرفی‌نامه از «زهره 
وحیدی‌فرد» درون اتاقک تاریک وجود دارد, نوشته 
شده است 

در پس پرده‌ای از گرد و غبار نقطه‌ای لرزد از دور سیاه 
چشم اگر پیش رود می‌بیند آدمی هست که می‌پو ید راھ 

و در سربرگ نوشته شنده است: ۵*1 6۳6۵0), همان 
حروف مقطعه روی اتاقک شیشه‌ای؛ »رای تازه» و 
این جرقه‌ای است که نشان می‌دهد, دسنهای نیاز به 
آسحان اشاره رفته و چشمانی که از نقاب بیرون است 
.درحالی که سر آنها با زنجیزهایی گره زده شده .همان 
نقاط سیاه اشاید از کردونه غبار و دود) هستند. که 
درپی آب و درپی هوایی تازه‌اند. 


۱ 1 ۱ 4 ۱۳۵ ھا 
ر we‏ ی 


در یکی دیگر از سالنهای. نعمایشگاه ابو الفضلن 
لیده» اثری با غنوان طیامده‌ها یا نیامده. رفته‌ها» را 


TOA شماره‎ 


مس منت هن 


هفت هر 


و معاونت فرزند ارشد او نصرالله خان 


باریک, سیاه با چهار روزثه در ارتفام یک متر و شست مب 
سانتی که از آن نور قرمز بیرون می‌ریزد. ,اژروزنه تور 0 
که به داحل این اتافک نگاه می‌کنی, دو جنین در خلرفی ۵ 
شیشه‌ای متوسط قرار دارند. از هر چپار جهت این 9 






ول سرود رسمی ی 
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اتاقک, از زوایای دیکری این جنین‌ها را می‌شنود. دید. اولین سرود رسمي لیران به نام سلام ری مین‌باشیان» اداره می‌شد وب همین نام || 
شاید یکی از برداشتها از این اثر. زاویه دید افراد از هر ي دولت عليه ایران» در جریان انقلاب مشروطیت ت رز باقی بود و از آن پس:سازمان آن‌دگرگون 
جهتی به این نیامده‌ها باشد! و دیگر اینکه با وجود سیم و سالار معزز» ساخته شده و نت بخش پیانوی آن »۰ شد و عدرسه موسیقی دولتی نام گوفت. / 
خاردار حلقه‌شده‌ای بز روی سقف اتاقک. مفهوم به © اروپا ارسال شد و در آن دیار به طبع رسید. REE‏ / 
اسارت آمدن همیشگی موجوداتی که در راء پیوستن چنان که گفته‌اند: این سرود توسط سالار معزز ۷ اوئین کتاب موسیقی نظری جدید 
هستند: ولی نیامده. رفته‌اند و در ذهن مجسم م برای کلیه سان‌های نظامی تنظیم شد و برای دولتهایی ‏ نفستین کتاب موسیقی نظری جدید که از نوشته‌های 
می‌شود... تا دیدگاه و برداشت شما چه باشد؟ که انقلاب مشروطیت ایران را پذیرا شدند, ارسال گردید. مسیو لومر » فرانسوی بود. در همان زمان توسط 

و آخرین فضایی که برای شما گزارش می‌کنيم: «عرّین الدوله نقاش‌باشی» به فارسی برگردانده شد و 

راهروبی باریک است که به اتاقکی منتهی عی‌شود. اولین موسیقیدانی که اقدام به نوشتن در دسترس هترآموزان قرار گرفت و در سال ۱۳۱۳ 
ولی آین‌بار نه ثاریک مانند دیگر اتاقکهای ذکرشده. در دستگاه ماهور کرد دش تعلیم موسیقی رسمأًدر برنامه مدارس قزار گرفت, 


کف راهرو. کاغذهابی که بر روی آن ثوشته شده است: 


«فقط یک نفر وارد شود »بر روی زمین چسبیده شده و ی ۹ سین اوئین آهنگك سلام 

راه را نشان می‌دهد, لبتدای در ورودی, رشته‌های بلند ی ۳ نعنتین: آهنگ. سلام وا 

نم ماد مه نگ ۳ ۷ لیے ن موسیقی بران بز خزید. Ly‏ ۲ ۷ 

تخ مانندی به ر E‏ موسیفی کن ل بی روت تب 26 «لومر »ساخت و اين سلام تازمان 
" فیلم «کریستف کلمب» با اعجاز ویژه و استحكام FTE‏ سحمدغلی شاه» معجول بود و دز 
_ زبانزدش پخش مي‌شود و در اتافک بیشتر می‌شور. © زده بود این هنرمند برای فاصله‌هنی دوره الجمدشناه « تغییر کرد. 

دفتر و قلمی نیز وجود دارد. در میان اتاقی که شاید ي ۵ Ee‏ 

حدود دو متر است. تمام در و دیوار و کف به رنگ ی موب راک بر همان آولین مډ رسه موسیقی در 

صورتی و با لایههایی از کاغذ و یا پلاستیک صورتی و ایام احت E‏ ابران 

پوشیده شده است و همچنین تعداد زیادی رگ‌های س متداول بود. اختیار و با اتخاذ این شعبه موزیک دارلفتون تَخستین 


سفید که بر روی آنها جملات قصاری مانند جمله زیر 






روش برای نخستین بار اقدام به 





۵ شت* دستگاه ۳ مدرسه موسیقی در آیران است که 
۳ ا ا نوشتن ماهور کر در سال ۲۰۱۲۴۸ . ش ۲۰۱۳۸۸ ق] 
بیایید دست به ند بسپاریم؛ یعنی تا می تو انی ملست ات 
بنویسیم و از طریق توشتن به شناخت خویشتن برسیم)» و الین مدرسه موسبقی به دز 2 
۱ آغاز دیش a‏ روش علمی در ایران 1 
۳ در هر هتري؛ مدرسه موزیک. اولین مو سسه دولتی است که هم اولي | شده از ار ان 
هیچ کس انظارظهورشاهکار رانداری ما ولین آثر جاپ شده از موسیقی دستگاهی ابران 





برای تعلیعات موسیقی به روش علعی در ابران دایز 
سلمف ولیکن چون متظور از تاسیس آن پهبود وضع 


اولین اتر موسبقی ملی ایران که به خط بین العللى 


«رکسانا محمودی» صورتی رارنگ دل يافته و بد 0 موسیقی نظامی بود. بیشتر از این نظر تعلیعات آن موصهفی نوشته و به چاپ رسیده و نسخه آن در * 
دسا هنن اي هید مک و نمتب صفته هه ومد و 
سایق اد وش اس ا شمه موژیک تن دی سال ۰۱۳۷ یس و کا لب ی بت 

۱ یز : مور وی ! فاون منتزع شد و جزء یکی از واحدهای وزارت ۰ میلادی: مقدعه‌ای در یک صفحه به زیان فرأتسه 
خودشکن ایبنه شکستن معارف درامد و به نام اسدرسه موزیگ ٭ نامیده شد, 2 1 5 


در این مکان, پا خواندن نوشته‌هایی که بیشتر 
زمینه شناخت روان را انتقال می‌دهند و مورسیقی 
زیبایی که پخش می‌شود به انسان آرامش خاصی اقا 

- مي‌شود. در اتاق هیچ شئی خاصی یافت نمی‌شود وب 
جای اینکه بیننده. تصور کند پا به عرصه یک تصویر 
گذاشته, برعکس این اتاق اشاره‌ای است که فرد را به 
فضا و دنیای درون خود رهتمون می‌سازد. اشاره‌ای 


این مذرسه تا سنال ۱۳۰۷« ش زیرنظر فسالار معزر » 


اواین کسی که نت و آهنگ را 
مدون کرد 
#صقی الدین ارموی» متولد ارومیه «قرن هفدهم 
هچری قعری» که از درباریان «العستعصم» و «هلاکو ١‏ 





بر آن نوشته شد که در پاریس به چاپ رسید. 
و روش وی مورد قبول و ملاک عمل استادان پس از ار 
گردید و این روش هنوز تا حدود زیادی در کشورهای 
اسملامی متد اول امعت. 

ابتکار بعضی الحان و عقامها با شعبه‌ها و گوشه‌ها 
را به وی نسبت داده‌اند. چنان‌که خود در شرح جال 


ساده؛ روان و پرآرامش: «صوزتي رنگ دل است.* بوده کتاپی دارد يه نام طدوار ۸ خویش تلویعاً په ساختن آهنگ طرب‌انگیز اشاره 

در کل آثار ارائه شده در نمایشگاه مذکور علی رغم او اولین بار نت و آهنگ رامدون کرد ر از خالت می‌کند و طرب‌انگیز یکی از شعبه‌ها و گوشه‌های 
کوشش خوب عنرمندان, از جذابیت و بیان گدیا د ي سماعی به صورت کتاب درآورد. دستگاه ماهور است که اکنون اساتید فن آن را 
عفهومی برخوردار نبود و فقط تعداد محدودی از آنها صفی الدین در اصلا و تکمیل نوآوریها و ابراعات می‌نوازند. 


از سلطه تکرار و تقلید بیرون آمده بودند. به‌طور قطم 
اکر این هنرمندان با آثاری درخشسان‌تر و در 
تعایشگاهی قویتر شرکت داشتند, کارشان از جلوه 
" پیشتری برخوردار می‌شد. کاستی‌های نمایشگاه 


کامها در عوسیقی کوشیده و در فواصل گام نیز 
تحقیقاتی کرده است. او با بصیرتی که در علم و عسل 
موسیقی داشت, نظر قدما را در پرده‌بندی عود تعدیل 
کرد و با تصرفات استادانه پرده‌های غیرلازم را حذف و 


بعضی از تاریخ‌نویسان »ارموی» را بزرگترین 
موسیقیدان ایرأن و پس از «اسحاق موصلی»بزرکترین 
کتابهای او از مهمترین مأخذ موسیقی انران ذوره 


هثرهای مفهومی, نیاز به تحقیق و مطالعه برای © ممل پرده‌های مناسب را تثبیت گرد اسلامی است. وی برای نخستین ہار آهنگ موسیقی را 
هنرمندان بخصوص جوانانی که به این هبر گرایش صفی الدین در گام موسیقی ایران اعتدال به وجور با حروف الفیای ایچدی و عدد نوشت و بدین شیره 


پیدا کر ده‌اند را ضروری نشان ھی دهد . 


حور به صالحی 
شمار TOA o‏ 





آورد ر گام او در هر اکتاو شامل هفده فاصله بوده است. 
نوشته‌اند که او موسیقی رابه ترتیب جدیدی تنظیم کرد 











توانست نفعه‌هابی را که پیش از این از راد گوش و 
سینه به سیته نقل می‌شد, ثبت کند. ۳ 


م 


(هاخاکه رار 


زیر نظلر : عمحمدر ضا مهد بزاده 






0 سه شعر از فرزاد نیکویی . تالش 


کوچة کود کی 

در کوجه باغ خاطره‌ها تا قدم زدم 
یی تو سیر خساکی مان را قدم ردم 

در انتهای کسوچة بن بست کسودکی 
ديدم که خیس بر لب دریا قدم زدم 

تا دور گشت شائه‌ات از گریه‌های من 
در زیر حر خسسس! تکار شد م زدم 

بعد از بلوغ این همه قلب عروسکی 
درازدصام شهر جه تنها شدم زدم 

امشب تمام کودکی ام را به پرسه‌ای 
در امشداد سنگی بدا قدم زدم 


سقف 
چقدر ساکت و زیباست سقف کوتاهم 

کنار دهکده پیداست سقف کو تامهم 
هنسوز سفر؛ خالی به شکر می‌پیچم 

وجای خوب دعاهاست سفف کوتاهم 
حصار ساده غیبت که باسلام شکست 

برای دوست مهیاست سقف کو تاهم 
فضا که بوی غریسان کسوچ می گیرد 

به شوق جلجله برپاست سقف کوتاهم 
به موجهای تبسم که در هوا جاریست 

چهارفصل شکوفاست سقف کوتاهم 


ای آسمانی 


ابر حلم برق یادت. شیشه‌ای باران زده 
عابسری در بج حادم مه ز ده طو فان زده 
مانسده‌ام یا خاطر اتست نگ بر کلدان رده 
فی روی افتان و خیزان» لیگ لیگان پاکشان 
هرجه دور از طعنه ص‌ایی مردمی عصان زده 
می روی پشت و پناهت کاسه کاضه آب چشم 
زودتسر ای اسمانی شهم راانسان زده 
ماندهام در قاب ځالی پشست خیس پنجره 





لا در پیج حاده غم زده؛ بهتان زده 


د 


0 فزلی از مجموعه شعر جدیدالانتشار «... اما دلم نیامد) 


سروده خلیل ذکاوت 
سرنوشت 
اگر قهرند بعد از این زمین و آسمان با من 
هراسی نیست؛ وقتی که تو باشی مهربان با من 
در این شیراه ناهموار؛ خواهم راند همواره 
اگر تو ای شتاب و شوق باشی همچنان با من 
سری داع از هزار و جند سودا می کشم بردوش 
نمی‌دانی چه کرده سوز این بار گران با من 
به دشت زلزله خیزت, هماره کوه خواهم مائ 
نماند جز پر کاهی اگر تاب و توان با من 
زمانه کودکی‌ های مرا خط زد ولی‌ماندی 
تو جون دلشورة شبهای سخت امتحان با من 
همیشه پاسخ من باش و بعد از پرسشم بنشین 
جواب حرفهای پوچ بهمان و فلان با من 
سرآغ از زمان با تو بودن از کجا پوده؟ 
چنین که بوده‌ای در هر کجا و هر زمان با من 
مرا پا عالم و آدم پس از این هیچ کاری نیست 
به شرطی که تو باشی تا همیشه این میان با من 
صدای ما به خواب تبره شب چیره خواهد شد 
بخوان در خشکسال ندر و طوفان؛ بخوان با من 
تو خط سرنوشتم بوده‌ای» ای تو تلافی 
تلاش رفتسه و تکلیف اینده بمان با من 











0۵ تقدیم به اولبن معلمم جناب استاد / 


موشنگ اقدامی (چمن) 
خن و 
ای لبت از جنس شراب کهن 
بکر ترین جلوة حسن جهن 


سبزتر از سبزه و باغ و بهار 
تازه تسربن رايحة سبزه زار 
می وزد از کوی تو بوی نسیسم 
پا تو شکوفا شد؛ روی نسیم 
دشت سخن با تو طراوت گرفت 
تلخ ترین واژه حلاوت گرفت 
ای دل تو پاک تر از اينه 
آتشی از عشق به جانم بنه 
شعر تو اهر روز دل‌انگیزتر 
جشمة ذوق تسو غزل ريزتر 
قطسرء اجیسزم ر گمنام تر 
باز مسراتسادلن دربا بر 
بسته‌ترین فاصسله را باز کسن 
بساز بسا خساطره اغضاز كن 
آنقدر از عشست برایسم بگو 
تا که به لطفت شوم آیینه رو 
شئل همیثه پروبالم بده 
با نفس جلجله حالم بده 
پر بده تا شسب پره را بشکنسم 
کورتریسن پنجسره را پشکنم 
حبس سزای من دلداده نیست 
ازتو بریدن به خلا ساده یست 
وصف تو در واژه نگنجد یقین 
شمسر توافانة شورافرین 
شاعسر دلسوخت ده شهیر ما 
بر تو وانديشۀ تسو مرحبا 
قاسم بهلوان . صوععه‌سرا 


شمار و ۳۰۵۸ 





ٍ 


مثیره عحرابی . سوادکوه 


مضمونهای مهمتر و ناگغته را انتخاب کنیدا 
کوج ده بسوی پاران می دهد 
عطر نان و بوی مهمان می دهد 
صیسح آن لبسریز از نور دعاست 
هر غروبسش بوی قرآن فی دهد 
از صفای باطسن این مردعان 
فصلهابوی بهاران می دهد 

این استعداد رابا خواندن و تعرین کردن پرورش 


رقنا حسین عزیزی .سرپل ذهاپ 
شعر معاصران را بخوانید و پا شاعران شهرتان, 
داشته باشید 
راز نهانسم تسو شدی عاقیت 
هسر دو جهانم تو شدی عاقیت 
روز و شیم در غم و در اضطراب 
مهسر زبانم تو شدی عاقبت 
در صف بسازار جفا ای صحب 
سود و زیسانم تو شدی عاقیث 
شهد فرینده به لب تلخ تلخ 
تنل دهانسم تو شدی عاقیت 
نامه‌هایتان را خواندم. منتظر آثار بهترتان هستم: 
محبود چعفری جوزائی, تهران :مهدی شریفی, 
بندن عاهشهر . اسدالله اشا زانوسی, نوشهر . فرزان 
رفیعیان, تهران ء ریحانه امیدی, صوععه‌سرا. کریم 
صفازی, شه کرد . قاطمه وغابی نژاد.؟ ‏ آرزو رحمتی؛ 
ساوه , علاععلی چریکی, گچساران . زهرا سادات 
کرسوی. کاشان . خدابخش حسفادل, نیشابور . زینپ 
ETT E‏ 





شماره ۳۰۵۸ = 


ڏمزمه ای در تنهایی 


با تو,بهار بودم و بی تو خسزان شدم 


چون زوری‌شکسته و بی بادبان سدم 
تا اوخ شمان خیال تو جون نسیم 

همراه با ستاره حشمت روان شدم 
در نوبهاز سز غزله‌ای ناب تو 

این نگساه دلسی مهسربان شدم 
حتی برای دیدن تو ای همیشه سز 

در بساغ ارزو گل بی باغبان شدم 
در آن شبی که ماه نود و ستاره بود 

از ییم هجر رفتم و در خود نهان شدم 

متت گرفت دست مراء تا خدا کشید 

رخشسده تز ز له فلک اسمان شد م 
پیری رسیده بود ولیکن ز لطف عشق 

با یک نگاه مست شدم» نوجوان شدم 


محمد مجد . تهران 


دلخته از امه ربالی‌ها و شکها 
دل کندم از دنبایتان ای فاص دکه! 

هرجا که رفتم من «ورویی بود و تزویر 
در پشت آن لبخندها و آن بز کب 

پر روی لبها حرفها پاک و مسمیمی 
ح دلها همه صندوقی از دوز و کلکها 

قف مرا هر کس شکست از ماجرایی 
اشک منم تنها و قلبی از ترکھا 

دیگر مرا با قصه اتان بست کازی 
دل کندم از دنیابتان ای فاص د که 
ارمغان زمان فشمی . تیهران 


سبز تر از هميشه 
اتھای پایز را که ورق می‌زنم 
تازه دفتر م 
پر می شود از گلهای بابونه 








اعجار 


این شمرهسا به نام و آغاز میشوند 
بالی برای لحظه پسرواز می شوند 
این واژه‌صای سرد به یمن نگاه تو 
مانند شعر شاعسر شیسراز می شوند 
وفتی ز سست ور بیایی» پرنده‌ام! 
حشمان خیس پنجره‌ها باز می شوند 
در زیر گامهای تو این کو چه های درد 
لبسریز شور و شادی و آواز می شوند 
گنجشککان کوچک تنھا ز شوق تو 
0 با شاخه‌های باغجه دساز می شوند 
اری دوباره ا همین شاخه های ترد 
مفهوم صادف‌انه اعجاز مى شوند ۱ 
ان بیت‌ها که حاصل چشمان خوب نوست 
امشسب شبیه ماه پر از راز می‌شوند. ١‏ 
می ایی از فسراز زمین مشسل افتاب 
و شصسرها به نام تو اغاز می‌شوند 0 
امیر محمدی .سریل ذهاب 








دلتنگی 






شب بی تو 
جه دلگیر است 


حاده‌ها 
به «روازه صیح نمی رسند 














مسافر جوانی با عراجعه به کلانتری ۱۳۴ در 
شکایتی عنوان کرد دو جوان موتورسوار, هرا تقش 
بر زمین کرده ولی هر دو کمکم کردند تا بلند شوم و 
ضمن عذرخواهی یکی از آنها سیگاری تعارف کرد و 
من پس از کشیدن آن. ببهوش شدم و زمانی که 
به‌هوش آمدم. متوجه شدم تمام وسایلم شامل هشت 
میلیون تومان چک مسافرتی و دیکر اسناد و عدارکی 
که قصد داشتم آن رادر تهران به یکی از بستگان خود 
تحویل دهم به سرقت رفته است. 

درپی این شکایت سرهنگ اعبری رئیس پایگاه 
دوم آگاهی یک تیم عملیاتی از ماموران را سوول 
دستگیری این ذو متهم کرد و آنها موفق شدند یکی از 
سبارقان را درحالی که قصد داشت چک مسروقه را 
برای بدهی خود به فرد دیگری واگذار کند. دستگیر 
کنند, 

با انتقال این متهم به آکاهی, وی دیگر همدست 
خود رامعرفی کرد و بلاقاصله او نیز دستگیر شد. 

اینجا لازم است متذکر شویم, مریم غزیز ما 
هوشیار باشند که سارقان با ترقندهای مختلف 
خصوصاً تعارف آب میوه: بستنی؛ سیگار و غیره که 
به مواد شیمیایی و بیهوشی آغشته هستند. اهداف 
خود را اجرا می‌کنند. مواغلپ باشند گول این سارقان 
رانخورند. 


تیش .۱۳ شهریور 





زن و شوهر جوالی که هر دو په مواد مخدر اعتیاد 
داشتند. پس از اجاره یک مغازه و تاسیس آژانس 
مسکن. آپارتمان مشتری را فروختند و متواری شدند. 

زتی با مراجعه په شعبه ۱۴ آکاهی تهران طی 
شکایتی عنوان کرد که به قصد فروش عنزل خود به 
یک بتگاه معاملات مسکن مراجعه کرده است. او پس 
از گفتگو با مردی که خود را صاحب این بنگاه ععرفی 
کرده است. استاد مالکیت آپارتعان را دراختیار 
متصدی بنگاه قرار می دهد که این فرد با سی؛استفاده 
از این اسناد و املاگ. آپارتمان وی را فروخته و از 
حخل عتواری شده است. 

ماعوران با تحقیق در این زمینه متوچه شدند 
صاحب بنگاه پس از دراختیار گرفتن سند آپارتمان. 
همسرش را به عنوان صاحپ ملک معرفی و با فروش 
خانه و دریافت ۲۰ میلیون تومان از خریدار, با تحوبل 
مفازه اجاره‌ای متواری شدهاند. 

در ادامه پیگیری ابن پرونده. مااموران موفق 
شدند این مرد را هعراه با همسرش که سوار پژو 
بودند دستگیر و به دستور قاضی شعبه ۱۱۰۸ مجتمع 
قضایی. منهمان را به اتهام فروش مال غبر, روانه 
زندان کنند. 
جام جم ۔ ۱۳ شهر یور 


یک زندانی آمریکایی تتها به خاطر خزید چند بطری 
نوشیدنی و سیگار از ژندان فرار کرده و پس از گذشت 
ساعاتی دوباره به زندان برگشت. این مرد به علت 
ارتکاپ چندین جرم کوچک به ۳۰ ماه حبس محکوم شده 
بود که تنها هشت ماه به آزادی اویاقی مانده است. 

او هنگامی که به همراه زندانیان دیگر برای کار 
اجباری رفته بود فاصله میان اودوگاه تا حصار زندان 
را سینه خیز رفت و توانست از زندان قرار کند. 

وی سپس حدود یک و نیم مایل را پیاده رفت و به 
یک فروشگاه رسید و پس از خرید ۲۴ بطری نوشابه و 
یک کارتن سیگار دوباره درعیان تعجپ همگان به 
زندان بازکشت! 

ماموران زندان که به دنبال او می‌گشتند. پس از 
چند ساعت با کمال شگفتی او را در خارج از زندان 
دیدند که با اشاره از آنها می خواست که در را باز کنند 
تا وارد زندان شودا 

این زندانی کودن که تنها هشت ماه په آزادی اش 
باقی مانده بود بار دیگر در دادگاه محاکمه و این بار به 
سه سال حبس محکوم شد. 


طنین ۱۳۰ شهر یور 





به دنبال دستگیری 
مرد جوانی که با پوشش 
زنانه مبادرت به سرقت از 


دادگاه متهم را قرزند 
کمشده خود دانستتد. این 
مرد جوان زن‌نها که پس از 
سوار شدن به خودروها و 
تهدید با چاقر مپادرت په 
سرقت از مزدم می‌کرد. در یکی از این سرقتهاء وقتی با 
راننده یک خودروی پاترول در عنزلش به مشاجره و 
تزاع پرداخت. هویت واقعی اش عشخص و با در 
چریان قرار گرفتن ماموران دستگیر شد. 
با بررسی و تحقیق دریاره این جوان معلوم شد او 
چند سال پیش از یکی از شهرستانها به تهران آمده و 
همراه چند نفر دیگر در یکی از منازل مسکونی جتوب 
تهران با این شبوه از عردم سرقت می‌کرده‌اند. با 
صدور دستور قضایی و درج خبر عزبوط به آرش در 
چراید. زن و عردی به شعبه ۱۶۰۴ تهران مراجعه 
کردند و به قاضی دادگاه گفتند. آرش فرزند گمشده 
چندین ساله ماست. در این مدت. تلاش آنها برای 
يافتن او بی‌تتیجه مانده است. با صحبت‌های والدین 
قاضی دادگاه دستور لازم برای انتقال آرش ار زندان 
و رویارونی با پدر و مادرش صادر شد. 
تیش . ۱۳ شهر بور 
دو پیرمرد ۷۰ و ۷۷ ساله از یک ابزارفروشی 





وسابلی به ارزش ۲۱ هزار تومان خریداری کردند و 
پس از پرداخت پول و دریافت جتس‌ها. یکی از 
خرنداران بلافاصله مغازه را ترک کر وقتی که 











فروشنده پولهای دریافتی از خریدار راشمرد. متوجه 
شد که چهار هزار تومان کسری دارد و وقتی از سفازه 
خارح شد تا بقبه پول خود را دریافت کند, پیرمرد دیگر 
که همدستش بود داخل سقازه ماند. گارصندوق مفازه 
را میرد دستبرد قرار داد 
و با سرقت سه میلیون 
تومان چک مسافرتی,وی 
نیز از مغازه خارج شد. با 
بازگشت صاحب مفازه و 


دستگیر کردند و دراختیار ماعوران انتظامی قرار 
واوتن: 
با تحقیقات مقدماتی از متهمان. ابن دو پیرعرد به 
مجتمع شعبه ۱۶۰۷ جنایی تهران انتقال یافتند و قاضی 
دادگاه پس از تحقیق از آنهاء متهمان را برای بررسی 
سوابق, به شعبه یک آگاهی تهران ارجاغ دادند. 
جام جم . ۱۴ شههر یور 





یک دختر۲۴ ساله په نام فرانک په اداره آگاهی 
شکایت کرد و گفت: عدتی پیش در خیابان آزادی با 
پسری به نام پژمان باستانی آشناشدم که پس از چند 
جلسه پژمان از من درخواست ازدواج کرد و عن هم 
پذیرفتم. در جریان این آشتایی یک روز پژمان به بهاته 
اينکه دوست دارد ارتباط ما با یکدیگر بیشتر باشد, 
پیشنهاد خرید یک موبابل را داد و از من خواست تا اگر 
می‌توانم پواش راپه عنوان قرض بپردازم. بعد از چند 
مدت پژهان گفت. عکست را به مادرم نشان دادم 
شیفته قیافه‌ات شده فردا هم روز مادر است و بهتر 
است یک هدیه باارزش به او بدهم. اسا درحال حاضر 
وضم مالیم خوب نیست, نمی‌دانم چه کنم با 
شرمندگی می خواستم صد هزار تومان به هدت سه 
روز پرایم فراهم کنې تا روز مادر او را به پک 
رستوران دعوت کنیم و هم شما را ببیند و هم ایتک 
کادوبی به او بدهیم.بدین ترتیب من با فروش طلاهایم 
صد هزار تومان تهیه کردم و روز موعود فرارسید و با 
یکدیگر به یک رستوران که قرار بود مادر پژضان هم به 
آنجا بیاید. رفتیم. 

حدود نیم ساعت از ورود ما به رستوران گذشت. 
اما از عادر پژمان خبری نشد. پژعان به بهانه تلفن و 
نگرانی از مادر امن جداشد و دیگر برنگشت. 

پس از اعلام شکایت ابن دختر جوان: ماموران 
آکاهی تحقیقات خود را برای شناسایی پژسان آغاز 
کردند که سرانجام موفق شدند فردی با هویت عهدی 
۔ پ شناسایی و دستگیر کنند. پس از بازجویی 
مفنخص شد این شخص بااشبو:‌های مق با 
چندین دختر جوان رابطه برقرار و کلاهبرداری 
عی‌کرده است. 

اعتماد . ۱۳ شهر پور 

شماره ۳۰۵/۸ 
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استان خوزستان روی دریایی از نفت است, ولی 
روزبه‌روز فقیرتر می‌شود. فصل نایستان به‌خاطر 
گرمای طاقت‌فرسا مردم په مناطق خوش آب و هوای 
کشور سفر می‌کنند, متأسفانه مردم این دیار برای 
تهیه بلیت قطار با مشکل مواچهند. بیش از یک ماه در 
نوبت می‌مانند تا شاید بلیت گیرشان بیاید. چرا وزير 
راه و ترابری که خود زماتی استاندار خوزستان بوده 
است و از مشکلات مردم این منطقه آگاه است ذستور 
رسیدگی به این مشکل رانمی‌دهد؟ 

به هرحال اميد است, مسوولان ذیربط وزارت راء 
و ترابری و راه‌آهن جمهوری اسلامی فکری برای رفع 
این مشکل بکنته. 

رامهرمز - محمدعلی بوسفی خبرنگار اطلاعات هفتگی 


سی کارگران دز فولی پیا رن 


بچه‌های دوره جنگ هم‌اکنون بزرگ شده‌اند, اما 
بیکار و نگرانند. هفتاد درصد جوانان دزفول ببگارند. 
متا سقاته هیچ طرح عمرانی: صتفتی و خدماتی در این 
مثطقه به اجرا درنامده است تا جوانان اين متطقه 
کاری برای خود دست و پا کرده باشند. 
ما ار دوست جمهوری اسلامی سپاسگزاریم که با 
شجاعت هزچه تمامتر سد عظیم کرخه را بنا کرد و 
عده‌ای مشفول به‌کار شدند. درحال حاضر نیرز سد 
گتوند درحال احداث است و کارگران آن بومی هستند 
و سهم کفمی نصیب کارگران دزقولی شده است. 
متاسفانه بیشتر مردم در دزقول نان و روزی خود را 
از طریق بازار و دست‌فروشی به دست می‌آورند. 
جنشید فرکی از شهیون دزفول 


پر نیو وی انضضا می جواب داد 


۶۹ آن مجله در ستون ترازو تحت عنوان حقوق 
بی‌موقع به اطلاع مي‌رساند: 

نیروی انتظامی نه‌تتها حقوق بازنشستگان راهعه عاهه 
قبل از شاعلین تاآهین و پرداخت می‌نداید بلکه حقوق 
عموماً چند روز قبل از بازنشستگان مقیم مرکز حواله 
می‌نماید. در سه سافه اخیر بعنی اسفند ٩۳۸۰‏ - 
فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۱ حقوق بازنشستکان 
ثیروی انتظامی به ترئیب طی چکهای صادره در 
تاریخهای ANY 5 ۸۳/۳۳ ANY‏ از طریق 


شماره ۳۹۵۸ 


ص۳۳۳ 





سهه موجود می‌باشد. 
معاون روابط عمومی و تیلیغات ساعس تاجا 
حسن ذاکری 


سی ی اجا باسغ دهد 


ایتجاتب احمد صابری به شماره پرستلی ۴۰۱۴۹۲۸۴۷ 
که از تاريخ ۸۰/۴/۱۶ به‌طور رسمی از ناجا آنیروی 
انتظامی) بازخرید شده و تسویه‌حساب کامل کرده‌ام. 
متاسفانه تاکتون موفق به دریافت مبلقی که نیروی 
انتظامی بایستی به عنوان باز‌خریدی بپردازد نشده‌ام. 
هر موقم په امور مالی ثاحیه انتظامی خراسان مراجع» 
می‌کنم می‌گویند اعتبار نيامده است. 

با این مخارج سنگین زندگی و چند سر عائله و 
پدتر از هعه بلد نبردن هیچ حرفه و فنی چگونه 
می‌شود زندگی کرد؟ از مسئوولین محترم نیروی 
انتظامی تقاضسای رسیدگی‌دارم. 

احمد صابری 


موس جاک را نم دهنه 








از زمانی که سازمان چای کشور به بخش خصوصی 
واگذار گردیده پرداخت بهای چای کشاورزان نیز 
همواره به تعویق می افتد. 
لذا از مسوولین ذیریط درخواست می‌گردد از این 
پس زمینه را به‌گونه‌ای فراهم آورند که دیگر چنین 
مساله‌ای رخ ندهد. چرا که بسیاری از کشاورزان 
گیلانی جز چایکاری شغل دیگری ندارند و فقط از راه 
فروش چایی که می‌چینند امرارمعاش می‌کنند. 
خسرو رخشایی از روستای لیارج دمه 


تنها سینمای آستارا به میدان 


ی ویار نجدیل می شوه 


مدیر ننها سینمای آستارا گفت: کم طرفدار بودن 
فیلم‌هایی که به سینمای شهر دوردستی مش آستارا 
عرضه می‌شود. باعث کاهش شدید تماشاگر و فروش 
بلبت شده است. فیلم‌های عرضه شده در این سیثعا 
معمولا پٹج الی شش ماه پیش در سینماهای تهران په 
نمایش درآمده است و در آستاته عرضه از طریق 
شبکه‌های ویدیوبی هسسنند. علت سنگین بودن هزینه‌های 
اداره سینما و کمبود شدید تعاشاگر, رئیس این سینعا 
راوادار نموده است که سینمارابه میدآن تربار تیدیل 

نماید که این نیز یکی از احتیاچات عردم می‌باشد, 
جعفر پابایی - خبرنگار اطلاغات هفتگی 








سر 


سس نب 5 وت سس سس ت سید 


استقبال از بازگشت په ۰ 


وروی انفاستان ‏ 


مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی 


سیستان و بلوچستان گفت: از بیستم فروردین ماه 
گذشته تاکنون ۱۱ هزار و ۵۲۷ آواره افغانی عقیم این 
استان به‌طور داوطلبانه به کشورشان بازگشته اند. 

صفر اسلامی در گفتگویی افزود: این افراد در قالب 
دوهزار و ۲۵۳ خانوار به وسیله ۳۳۶ خودروی جهعی 
(اتوبوس) و ۲۳۲ کامیون از ژابل و ژاهدان و از طریق 
مرز‌های دوغارون [تایباد) و میلک عازم اففانستان 
شد :اند , 

وی افزود؛ که از این تعداد افراد شش هژار و ۱۳۳ 
نفر مرد و پنج هزار و ۳۹۴ نقر زن بوده‌اند. این 
داوطلیان افغانی با دریافت ۱۵۰ دلار و با همکاری 
ثیروهای انتظامی و کمیساریای عالی پناهندگان 
سازمان ملل متحد لالا به کشور خود بازمی‌گردند. 


شلیان نکر است که این طرح از مره په لچرا درآمدن 


تاکنون با استقبال اغلب افغائیها مواجه شده است. 


نادر کیانی - خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


پنچ تفا ضا ی شفر وندان منطفه 


ss 


از شهرداری منطقه ۱۳ تهران و دیگز مسوولان 
زی‌ریط تقاضامی‌ شود نسبت به درخواست اهالی این 


عنطقه رسیدگی کنند؛ 

۱- خیایان شهید ارجمندی راد (شاهین) یکطرفه 
شود. 

۷۲- در خیایان شهید جمال تاجیک: اقوامی) تلفن 
کارتی و صندوق پستی تعبیه شود. 


۳- بخشی از وسط بزرگراه شهید محلاتی فاقد 
حفاظ آهنی (کاردیل) است. برای جلوگیری از حوادث 
ناگوار رانندگی, نسبت به تکمیل آن اقدام شود. 

۴ تجمم عده‌ای از افراد بیکاره در خیابان شهید 
جمال تاجیک باعث سلب آسایش ساکتان شده است. 
لطفاً نیروی انتظامی - کلانتری۱۱۰ - رسیدگی کند. 

۵- اتوبوسهایی که قصد عبور از بژرگراه شهید 
محلاتی به میدان راه‌آهن را داوند. ناچارند تمام مسیر 
بزرگراه را طی کنند و از تقاطع خیابان ۱۷ شهریور و 
بزرگراه شهید عحلاتی, دور بزنتد. با باژگشایی لبتدای 
بزرگراه رانندگان باسهولت می‌توانند رفت و آمد کنند. 

علیاکہر فرقانی - خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


ییوگ پیب مانده امت 


دهستان ساربوک واقم در ۴۵ کیلومتری شرق 
تیک شهر با شش هزار نفر جمعیت دچار مشکل آب 
ابن دهستان از نظر آب زیرزمینی بسیار غنی 
تکردن مسوولان اپ و فاضلاب روستایی. به 
مشکلات. این دهستان با کمبود آب مو اجه است: جالب 

اینکه در شیانه‌روز یک ساعت هم آب شرب ندارد. 
انتظار دارند این مشکل به سرعت حل شود. 
رستم کربعی 












در رفقابتی میلی متری با 
۱ تیم کشتی زر ميه در گیر 


بودیم؛ اما .. 


شب پایانی سی و ششمین دوره مسابقات قهرماتی کشتی جهان از داغ‌ترین 
شبهای زندگی ورزشی این مرزوبوم بود. پس از سه روز و سه شب نبرد بی‌آمان و 
پایاپای با روسها و عولمل کمکی آنها و انجام ۲۵۰ مسابقه کشتی, سرانجام همه چیز 
به یک کشتی وابسته شد, غافل از اینکه در یک‌سوی تشک یلی از مازندران ایستاده 
بود, دوستداران کشتی و آنان که تاریخ کشتی پرافتخار این مرژوبوم را ورق زده‌اند 
و آنانکه پر دبر کشتی هستند و می‌توانند سالهای دوردست و پرافتخار را به باه 
اورتد. ناگهان ۲۲ سال به عقب بازکشته و به یاد اوردئد شب پایانی مسابقات جهائی 
کشتی سال ۱۹۵۹ راکه در تهران انجام می‌شد. در آن شب هم در وزن پنجم سه تفر 
به فینال رسیده بودند, بالاوادزه قهرعان چجهان و المپیک از شوروی در یک سو قرار 
داشت. اسعاعیل اوغان از ترکیه قهرسان چهان و العپیک در سوی دیگر قرار داشت. اما 
در ضلم سوم بلی از مازندران, يا به عبارت دیگر ببر مازندران, امامطی جبیبی 
می‌غرید. خوش بین‌ترین کارشناسان هم پختی برای حبیبی فائل نېودند. اما او در دو 
کشتی طوفانی که در کمثر از نیم ساعت انجام شد, بالاوادزه و اسماعیل اوغان وا 
مجبوعا در کمتر از سه دقیقه چنان با تخت پشت بر تشک دوخت که صدای شکستن 








دنده بالاوادزه در آن همهمه به‌گرش رسید و اوغان رهم بارای برخاستن از روی 
تشک نبود. آما یکبار دیگر تاریخ تگرار شد این بار بلی از مازتدران مهدی حاجی زاده 
که تنها ۲۰ سال دارد. حاجی‌اف روسی یا به قول روسها گاذژیف رابا تخت پشت به 
تشک دوخت. هرچند که داوران نخواستند این ضربه فنی را ببینند, اما رشادت 
حاجی‌زاده در آن کشتی سرتوشت سار سیب شند تا سرانجام در دویست و پنجاه و 
یکین کشتی. ایران از روسیه پیشی کیرد و دیگر هرگز پشت سرش رانگاه نکند. 


اضر ز9 سا 


تیم کشتی آزاد روسیه را یک لشکر ۴٩‏ نفره همراهی می‌کرد:یک تیم کشتی در 
صسورتی که کامل باشد فقط متشکل از هفت کشتی‌گیر است و حداکثر. سه مربی و دو 
یاسه سرپرست و داور و پزشک رابه هسراه دارد که در این صورت یگ تیم کشتی را 
می توان با چهارد» نفر به بهترین شکل سازماندهی کرد اما روسها بی جهت این نشکر 
سلم و تور راهمراه کشتی‌گیران خود نکرده پودند. 

روسهابا به هعراه داشتن چهار قهرمان جهان و العپیک قصد فتم اين مسابقات را 
داشتند و در این مهم یاید شک کرد. هر کشتی‌گیر روسیه که روی تشگ می رفت 
علاوه بر اينکه خود صساحب عنوان قهرمانی جهان. المپیک و با اروپا بود, سه قهرمان 
جهان و العپیک هم کنار تشک او را رهبری می‌کردند. بزرگانی چون بوری 
شاهمر ادف, لوان تدیاشویلی. سرکنی بلاگازوف در کنار تشک وزنه کمی نمی توانند 
تلفی شوند. از طرف دیگر روسها نبض فدراسیون بین المللی کشتی با فیلا را هم در 
دست دارند. تتزل. ترفیم و ترقی دأوران بین‌العللی رادیکته و در کشتی‌های حساس 
اعمال نذلر می‌کنند. تازه این همه عاجرا نیست. روسها حکم پدر خواندگی برای پانزده 
جمهوری تازه استقلال یافته و تمامی کشورهای بلوک شرق با اروپای شرقی رانیز 
یدک می کشند, 

کشتی‌گیران قزاق و ازنک. ارسی: تتونی. نتوانی و استونی درواقم وامدار روسها 
می‌باشند و به فرمان آنها هستند. در آستاته همین مسابقات سی و ششمین دوره 
قهرمانی چهان در هنگام وزن‌کشی که با قرعه‌کشی توامان انجام می‌شود. ناگهان روسها قرعه 
کشتی‌گبر ۸۴ کیلوگرم خود را نامناسب دیدند. اما چه پاگ, در یک لحظه به کشتی‌گیر 
لتونیایی دستور دادند که بايد اضافه وزن داشته باشد! حال با چه معجزه‌ای این 
کشنتی‌گیر که حتۍ یک کیلو هم زبر وزن بود, دچار اضافه وزن شد و در نتیجه از 
قرعه‌کشی خارج شد بماند اما این قعل و انفعالات سیب شد تا قرعه‌کشی دگرگون 
شود و کشتی گیر روس وضعیت متناسبی پیدا کند, این فقط شعه‌ای از مسائل پشت 
پرده‌ای بود که لشکر روسها در آنها تبحر دارند. مسائل برون‌پرده‌ای راهم که همگان 
دیدند و شنیدند. حال در چنین فضابی حتی در پرابر ۲۰ هزار تعاشاگر خودی روسها 
را سرانجام عقب گذاشتن فقط یک انگیزه, تحرک و شجاعت می‌خواست که آن را 
مهدی حاجیزاده ۲۰ ساله نشان داد. او با حریف روس خود چنان کرد که لشکر ۲۱نفره 
روسهاهم تسلیم شدند و به مقام دوم جهان بسنده کردند. 
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رنه مونتروئ کوبایی شکفتی آفرید و در اولین حضور جدی خود, حتی بر گرگ 
پیر نامیک عبدالله اف آذربایجانی در فیثال غلبه کرد. درحالی که یک گرگ پیر دیگر 
الکساندر زاهاروک اوکرایتی به مدال برئز رسید: تعاینده ما بابک نورزاد متاء‌سفانه در 
ارلین کشتی خود پس از وزن کم کردن سخت در شب قبل با کوبابی روبرو شد و 
هعین شکست سند حذف او را از مسابقات امضاه کرد. امتیاز صفر ما در این وژن 
بسیار آزارد‌هنده بود. 


نة سب اھ 
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همکان دیدید و شنبدید که بر محعد طلایی چه رقت و چگونه او قربانی 
دسته‌بندی باند مافیایی در فبلا شد. اما با هم با تصاحب مکان چهارم. هفت امتیاز 
گرانیها برای ما یه دست آورد. در این وزن هارون دوغان ترک با خوش شانسی تمام 
بر مسند قهرمانی تکیه زد درحالی که مارکاریان ارمنی و باتار مغولی مدالهای نقره و 
پرئز رابه دست آوردند. 

۳۲ کښلو کر + 

اکرچه باخت دبیر در فینال به کشتی‌گیر باسابقه‌ای چون تدیف اوکراینی دل همه 
را په‌درد آورد. آما فراموش نکنیم که مدال تقره او با کسب ٩‏ امتیاز: بخش ههمی از 
قهرحانی عارابیمه کرد. در اين وزن باتایف از ررسیه په مدال برتز رسعد. 

۷۴ کیله گ : 


شماره ۳۰۵۸ 





رلجم به مهدی حاجی‌زاده قبلاً آنچه لازم بود. گفتیم. فقط همین بس که یادأوز 
شویم او لقب ستاره عسایقات را به خود اختصاص داد و جایزه مخضوصی از فيلا 
دریاقت کرد. حاجی اف از روسیه و گولهان از ترکیه عدالهای نقره و برتز را تصاحب 
کرفند. 

۲ کیپ کرم 

در این وزن آدام سایتی اف از روسنیه به مدال طلا رسید: یا بهتر نگوبیم مدال طلا 
را به او دادند چرا که همگان دیدیم چگونه این رومروی کوبانی بود که بر سایتی اف 
غلیه کرده بود و به جای مدال نقره بابد گردن اویز طلا راصاحب می‌شند. در این وزن 
مقام سومی که خدایی کشتی‌گیر خوش آینده ما به دست آورد. هشت امتیاز مهم رایه ما 


۲ CAG 


الدار گورتانیدزه گرجی پس از حضور ده ساله خود در مسابقات جهانی و المپیک 
که هميشه به مقام دوم, سوم و با حتی مقامهای بعدی حی‌رسند, سرانجام شاید در 
آخرین سنال حضور خود با برتری بر هعه رقبا از چمله علبرضا حیدری در فبتال به 
مدال طلا دسث یافت. کورتانیدزه با شکست گوچیلیدزه روسی کمک فراواتی به مقام 
قهرمانی لیران کرد در این وزن وادیم تاسایف لوکرلینی به مدال برنز دسث یافت. 
اعتقاد بسیاری براتست که جیدری با اتخاذ شیوه مناسپ به‌راحتی می‌توانست بر 
کورتانیدزه غلیه کند.آچنان که رصول خادم و عباس جدیدی قبلا به این مهم نائل آمده 
نو دنل . 


TI. 
۴ ۳ 


دیوید موسلبز از روسیه بار هم بلاعناز عانند دو سال گذشته به مقام قهرمانی 
رسید. درحالی که در کثار او الکسیس رودریگرز غول کوبایی و آبدین بولاتچی غول 
سرتراشیده ترک به عقامهای دوم و سوم رسیدند. در این وزن عیرضا رضایی 
قهرمان ما با اینکه تلاش بسیازی کرد آما نشان داد که تا رسیدن به بچرگه بزرگان زل 
زیادی درپیش دارد. 





-ابران ۲۳ امتیاز قهرمان | - گرجستان ۳۲ امتیاز ٩‏ ارستستان ۱۵ امتیاز 

۲ کویا ۲۴ امتیاز ۷ ازیکستان ۱۸ امتیاز ۱ آذربایجان ۱۲ امتیاز 

۴ اوکراین ۲۳ امتباز ۸ آلمان ۱۷ آمتیاز ۲- مفولستان ۱۲ امتیاز 
#ز حا و ب ا نیا ن 


بلفارستان میدن کته میتی ا 
برئز به لطف داوران عنوان نایب قهرمانی جهان رابه دست آورد. با تعام ستارگاتش 
بدون مدال به مقام بهن ریخ 
٩‏ ونی ه تس 

کره جنوبی و ژاپن که مععولا از قدرتهای کشتی جهان به‌شمار عی‌روند. بدون 
کسب مدال به مقامهای هفدهم و بیست و یکم رسیدند! اما خوش‌باور تباشید. آثها 
بهترین کشتی‌گیران خود را برای بازیهای آسبایی پرسان در ماه آینده در خانه 
نگهد اشته بودند و باتیم دوم خود شرکت کزده پودند. آسیاین‌ها برایالمپیک آسیایی 
اههیت ند پیشتری هن 


۳ نم فص کو ایح 


م دست اندر گاران کشتی از اعضای فیلا گرفته تا سرپرستان, مربیان کشتی 
کشورها از قوانین قعلی کشتی گه‌سند بودند. پس معلوم تیست که چه کسی ابن قوانین را وضع 
کرده است. بخصوض فانون کمر تو کمر با سیته به سینه که نه کشتی‌گیران أنْ را 
درست اجراهی‌کنند. نه مزبیان از ان به درستی اطلاغ دارند و نه داررآن ايده یکدستی 
از اجرای آن دارند. حضوو چنین قانوتی فقط به زیان کشتی تعام می‌شود. 


ERE 
اب أا حصو‎ 
1 7 9 


یک کشتی‌نویس اهل ترکیه که ۲۵ سال مسابقات کشتی جهانی و المپیک را از 
نردیک دنبال کرده است, در مورد حضور تماشاگران در استادیرم سرپوشیده گفت 
من تصور می‌کردم که کشتی در دنیا مرده است و کسی دیگر په تماشای این 
ورزش نمی‌نشیند. تا اينکه امواج بیست هزار نفری را در اران مشاهده کردم و به 
خود گفتم نه کشتی هنور زنده است,» 
شماره ۳۰۵۸ 


از و ت 8 ۶ 


تفاس 











ل 3 ِ 3 ٩‏ وه 

خوئل رومروی کوبایی که داوران مدال طلای او رابه سایتی اقب روسی دادند. در 
این مورد گقت قوذ روسها در کمیته داوران به خذی است که می‌توانند آشکارا حق 
ماتتعی تک 


میلان ازسکان رئیس ۳ بین العللی کشتی که اهل یو گسلاوی است. چند 
روز دیگر دز ٩۲‏ سالکی بازنشسته خواهد شد و مارتینتی از سوئیس چانشین او 
خواهد شد. 

بای از کارشناسان خارجی معتقدند که داوران مسایقه دبیر و حریف روس 
هرگز راه‌ی به‌سود دبیر نمی‌دادند اگر وحشت از جسعیت لین و و هجده هزار نفری 
نبود که می‌دیدند عق وهای تشر در شرف پایعال شبن است 


سے سا سےا ١ص‏ زیت د ۰ 
ا 


۲ آیران به تلافی غیت بر لین دوز‎ E 
شرکت در مسایقات سر باز خواهد زد يانه‎ 











«برانکو اپواتکویج» سرمربی تیم ملی فوتبال 
کشو رمان در نخستین واکتش پس از پاخت تیم امید به 
عراق در عرجله نیمه نهابی دومین دوره رقایت‌های 
فوتپال غرب آسیا با ثاکید بر اینکه ملی پوشان امید را 
برای باژی‌های آسیایی پوسان آماده می‌کند خاطر 
فشان کردا بزرگترین هدف مئ 
بازی‌های غرب آسیا با تیم زیر ۲۳ سال, کسب آمادگی 
بیشتر برده و فکر می‌کتم رقایت‌های دمشق آزمایش 
بسیار خوبی قبل از اعزام په پوسان برد . 

یگی نبست به این آفای ویچ »بگوید. اصلا با این 
نتایم قصاحت باری که تیم اسید ما در این مدت گرفته 
مگر قرار است به پوسان هم اعزام شود؟! مدان 


ار شرکت در 


پوسان فقط محل حضور ورزشکارانی است که امید 
کسب مدال برای ورزش کشورمان دارند وگرته هیچ 
لزومی نداشت تا تیم‌های نظیر دو و میدانی, شمشیر 
بازی و هندپالمان را برای حضور در این پیکارها که 
اتفاقاً میدان کسپ تجربه هم هست قلع و قمم کنیم. 
چندی پیش مهندس ههر علیزاده رسماً اعلام کرد که 
کاروان ورزشی ما در این دوره از بازی‌های آسیایی 
بابد با حداقل نفرات حداکثر مدالها را کسپ کند و به 
عبارتی فقط کسانی په پوسان اعزام شوند که بتوانند 
از آپروی ورزش اپران دقاع نمایند. اما چه کسی 
می‌تواند تضمین کند که این تیم امید با مربی کرواتش 
بتوآئند در پوسان از پس تیم‌های تظلیر کره جنوبی 
چین, ژاپن و بگذرند. 

ما که اینجا برای عبور از سد تیم‌های درجه دوهی 
مثل اردن و عراق در کل مانده‌ایم چطور عی‌خواهیم در 
بازیهای اسیایی از عنوان قهزمانی چهار سال گذشته 
دفام کنیم! 

از طرفی با این کیفیت نازل بازی علی پوشان اعید: 
اعزام این تیم به پوسان فقط و فقط می‌تو اند تلف کننده 
اموال بیتالعال باشد چرا که کاروان سی . چهل نفره 
تیم فوتبال را برای کسپ تنها یک مدال که آن هم دور 
از بسترص فا خواهد بود فزستانه‌ايم و آين بر ورزش 
سا و برای سایر رشته‌های ورزشی که توجه کستری به 
آنها می‌شود ظلم خواهد بود. 

علی ایحال صحبت بر سر این است که تیم اميد به 
این پیکارها اعزام نشود و ظرف لین چند روز 
صحیت‌های جدی هم میان اسهر علیز اده۸ سهاشمی لیا و 
«کفاشیان صورت گرفته و چه بسا همین روزها رسماً 
از حضور این تیم در کره جنوبی ممائعت به عمل آید. 
که صد الپته بهترین راهکار هم همین خواهد بود. 

۳۹ 


قله دنا نساز یه نو هه مسووان ۳ 


۱ ی - والع كدر 
ای تن 
حاذبه های طبیعی شتاعع» شوه و حتی تاشناخته 
فراوانی دز گردشگری و جهانگردی برخوردار لست 
دامته‌های پوشیده از چنگهای بلوط و گونه‌های گیاهی 
خوراکی؛ داروبی و دامی بضیار غتی به همراه گلهای 
رنگارنگ و درختان مبوه به خدی سم مو‌جود 
رایالا برده که یک آلعانی به نام او ولف ۷ > نه چندی 
پیش برای دیدن از ایران به این منطقه آمده بود. من 
ستایش از قله بسیار زیبای دنا وصیت نحود که 
بستکاتش پس از مرگ او. خاکسترش را در متطقه 
مرتقعی از لین قله دقن نمایند. و این در حالی است. که 
متاسفانه ما ایرائی‌ها فیچگاه عشق و علافه خاصی به 
اینگونه مناطق نشان نداده‌انم و هیچگاه در حفظ و نگه 
داری از آنها تلاش نکرده‌ايم. 

زینب س »فرصتی دست داد تا مهم به همر آه گر وهی 


از کوهتوردان شرکت نفث و عاز کچساران برای فتمح 
n‏ قله اقدام نعاییم, اما عتا سقانه به دلبل تبود اسکاتات 





ی موی رز سک مس ۱ 







A 


4 1 ۳ 

۶2 اسیتراحت كوهنوردان نر E?‏ بالای کوه 
نعبیبه شد« اسات E hg‏ 
جوانان اشفال شده‌بود و ابلطور که گفته سید 
خانواده‌ها و با جوانانی که ا ز استاتهای مجاور برای 
صعود از ر این قله می‌آبند: روز‌ها و شاید هفته‌ها در این 
استراحتگاهها اقاست. می‌گزبنند و گاهاً بدون رعایت 
برخی شئونات اسلامی علاوه بر تخزیب أن امنیت و 
آسایش را از دیگر کوهنوردان . که برخی از آنها 
خازجی هستتند .سلب می کننگ. 

جا دارد عسئولان اسثان کهگیلربه و بویراحمد. 
هبات کوهنوردی و تربیت بدتی کل استان در این 
سورد چاره‌ای بیاندیشند و هر چه سریم‌تر امکائات و 
اسايش کسانی راکه با فدف گردشگری و کوهنوردی 
به قله دنا می‌آیند فراهم سازند چرا که هر سال این 
استان در بهار و تابستان پذیرای هزاران عبهعان از 
نقاط دور و نرّدیک کشور مي‌باشد. 








ومارین رویدلدهاه) 


() دلاورمردان کشتی آزاد کشورمان با سب یک مدال طلا 
دو نقره و یک بوئز عنوان قهرماتی سی و ششمین دوره 
پیکارهای کشتی قهرعانی جهان را به دست آوردند. 

خصو روز دوشنبه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی, 
عهدی حاجی زاده کشتی‌گیر وزن ۷۴ کیلوی کشورعان 
در حساسترین کشتی چند سال اخبر آپران با علبه پر 
کشتی گیر روس علاوه پر تصاحب مدال طلای این وزن 
تیم کشتی کشورمان رابرای چهارمین بار به عنوان 
قهرمانی جهان رساند. 

علیرضا نبیر و عیرضا حیدری در این دوره صاحبپ 
گردنآویز نقره شدند و عجید خدایی عدال برئز جهانی 
را برای تیم علی به ارمقان آورد نا درنهایت. ایران با 
مجموم ۲۳ امتیاز و تنها یک امتیاز برتری در مقایسه با 
تیم کشتی روسیه بر بلندای کشت جهان نکیه بر مك . 
8 تیم علی امید کشورمان با غلبه بر تیم سوریه به 
مقام سوم رقابتهای قوتبال غرپ آسیا دست بافت. 

ملی‌پوشان اميد که پیش از این از تیم‌های اردن و 
عراق شکست خورده و بر تیم لبنان غلبه کرده بود در 
دیدار رده‌بندی ابن مسابقات در ورزشگاه عباسیون 
دعشق, در ضریات پتالتی بر تیم سوریه پیروز شدند, 

تیم اميد کشورعان که خود را برای حضور در 
بازیهای اسیایی پوسان آماده می‌کند. بامداد سه‌شنبه 
وارد تهران شد تا برای شرکت در تورنهنت ال.جی 
تحریناتش را از سر بگیرد. 
تیم ملی سه نقره جودو ایران به منظور شرکت در 
دوهی دوره رقابتهای جودو جرانان جهان صیع روز 
یک‌شنبه با ترکیب محسن ذکریا, ابوب رستمی و 
محعدرضا رودکی عازم شهر «جچیو »کره چنوبی نند. 

این تیم راسردار مححد درخشان رئیس فدراسیون 
به عنوان میهمان ویژه فدراسیون چهانی. محمدرضا 
حاج یوسف‌زاده سرعربی و عطاءالله عباس‌نژاد په 
عنوان مربی همراهی می‌کنند. پیکارهای جودو قهرمانی 
جوانان جهان لی روزهای ۲۱ لغایت ۲۴ شهریزر در 
شهر ججیو برگزار خراهد شد 
مشعل بازیهای آسیایی پوسان کره جئوبی, در 
مشهد مقدس روسن شد. 

این عراسم پا حضور بهرام افشارزاده دبیرکل 
e‏ سین چول لی و 
اران و برخی از مسیولان استان در جوار بارگاه 
ملکوتی امام رضااع) برگزار شد. در پایان مراسم فوق 
مشعل بازیها توسط افشارزاده روشن و به امیر توکلیان 
نایب قهرمان کشتی چهان تحویل داده شد و پس از آن 
مولابی قهرانی دووعید ای کشور عهده‌دار حشعل شد. 

طبق برنامه‌ریزی‌قهای به عمل امدد: قزار است 
مشعل به شیراز و تهران 
عیاتی به پوسان پرسد. 
4 زنگ مسابقات والیبال قهرمانی جوانان سیا از روز 
سه‌شنیه در سالن عجموغه ورزشی آزادی تهران په 
ندا در اخد 

در این رقابتها که با حضور ۱۳ تیم آسیأیی برگزار 
می شبود. علاوه بر تیم جوانان کشورمان تیم‌هایی نظیر 
پاکستان, ژاپن. کره جنوبی, قطر. تابلند, بحرین و کویت 
نیز حضسور دارئد که برای کسب عنوان قهرمانی 

مسابقات به رقایت من پرداززند. 


هد ابت شود تا توسط تیمور 





شماره ۳۰۵۸ 








غ یک باشگاه بزرگ را ترک کردم 


ار با اي مس 
۳ ۹ 
۲۲ 


۳ 


gegen gage 
ر او قر د اسانف:(ضر آنتر ین مدافح جشان)‎ 


از بازی مفابل لسدز بونا بتد 


«ریو فردیناند» آنقدر در تیم لیدزیونایتد خوش 
در خشید که «دبوید اولر ی » مربی سستعفی این باشگاه 
مجاب شد تا باژویند کاییتانی تیش رابر دسنان لو ببندد. 

در خشش «ریوه در لمگ بر تر به‌حدی پود که ظر ف 
عدت کوتاهی او در قلب خط دفاعی تیم علی انگلیسس 
هم حلی گرفت تا خیال اریکسون حم از بات دز 
دفاعی تیمش راحت شود, حالا این بازیکن قابل اتکابا 
یک رقم سرسام آور به عنوان گرانترین عدافع دنیا 
وارد شیهر حنجستر شده تا شیاطین سرخ به یمن 
حضور او بتواتتد ناکامی‌دای فصل گذشته‌شان را به 
دست فراموشی بسپارند. 

بازیکن دوست داشتنی «الندرود» در فصل ۰۲۰۰۳ 
۰۲ که جبهار هفته از آن را پشت سر گذاشته‌ایم, همه 
نگاهمها را با پوشیدن بیراهن متوستریونایند به خود 
معطوف کرده و این روزها به یکی از ححبوب نرین 
سربازان «لولدتر افورد» مبدل شده است, 

OOO 

0 در هدتی که پیراهن تیم لیدزبونایتد را بر تن 
داشتی چه چیزی بر اندوخته‌های تو اضافه شد؟ 

8 من هميشه دوست داشتم در اروپا بازی کنم و 
لیدز این فرصت رابه من داد. وقتی وارد لیدز شدم. آنها 
در جام قهرمانان اروپا حضور داشتند و مق تردید 
داشتم که بتولتم آنها را ممراهی کنم. پیش از آنکه پای 
مز قرارداد بنشینم با «بان رایت»و هل اینس »در این 
زمینه مشورت کردم و آنها مرا برای پیوستن به لیدز 


شماره ۳0۸ 






تشویق کردند. با این 
وصف نمی‌داتستم در تیم 
لصلی جای دارم یا 
نه؟ و خوشبختانه لندز 
آنقدر پتانسیل داشت که 
من به عنوان باژیکن 
ناشتاخته‌ای که از وستهام 
آسده بودم. بتواتم در آن به 
یک ستاره تبدیل شوم. 
ل کابیتان فصل 
گذشته لیدز برای رسیدن 
به چه خواسته‌هایی. به 
منچستر بونایتد آمد؟ 
6 من یک باشگاه 
بزرگ را ترک کردم تابه 
یک باشگاه بزرگتر بپیوندم. 
حضور در تیم منچستر 
ي پوشیدن پیراهن این 
تیم برای هر فوتبالیستی 
یک آرزو لست و برای 
عن هم که فقط به اینده 


1 


.ا 
۱ 1 
د سس 


نی. . . 


عی‌اندیشم بازی در 
اولدتر افورد بیشتر شبیه 
یک روّبا بود 

0 حال که به تسم 
ست وام 
پیوسسسته‌ای. نسبت به 
متغاوت می اند نشی ؟ 

زخانی که در لیدز 
بودم تعام فکر و ذکرمان 
این بود که به هنداوم» برسیم و به دنی‌ال آن 
متچستریونایتد را شکست دهیم و به نوعی با آنها 
پرابری کنیم. اما حالا تفکرات سن به عنوان یک عضو 
باشگاه منچستر این است که لیگ برتر. لیگ قهرمانان 
اروپا و حتی جام بین‌قاره‌ای را ققح کلم و این خود به 
ترقی روزافزون یک بازیکن کمک زیادی عی‌کند. 

ن] تو اکتون ر کهرددار تاریخ تقل و فتقالات در فقوتيال 
انگلستان هستی و هسين طور گرانترین مدافح جیهان. 
آیا سسائل مالی تو را تشویق به 
ابن نقل و اتتقال کرد؟ 


عالی در این زمیته بی‌تاثیر بوده | 
لما عگر می‌شود کسی بای | 
متچستریونایند و تمایش این هع | 
ستاره را ببیند و آنگاه علاقه‌ای ۲ 


من از بچکی عنچستریونایند را دوست داشتم ر شیوه 
تهاجمی جاکم بر این تیم بود که مزا به حضور در 


اولدترافورد ترغیپ کرد 

0 اینکه منچستریونایتد برای این انتقال ۲۹ 
میلیون پوند پرداخت کرده است. سطح توفعات 
هواداران رااز تو بالا نعی‌برد؟ 

# درست شییه این است که چیزی به لباستان 
چسببانده‌اند که رویش رقمی نوشته شده است. طیعاً 
وقتی به باشگاه بزرکتر می‌پیوندید همه انتظارات 








بیشنتری از شا دارند و الیته حق دارند, من هم فده 
اینها راعی‌دانستم و خود رابرای کسپ افتخاری بزرگ 
آمادة کرده‌ام. شناید بیشتر شبیه په یک عبارزه باشد 
ولی عن خوب می‌فهعم و این شرایط را دوست دارم 
من به این فشارهای ذعنی نیاز دارم و منچستر بو تایند 
برایم بهترین جای ممکن است 

0 مداقع بودن برای تو جه احساسی دار ٩۵‏ 
می دغند. ولی اکر شمایک بار اشتباه کنید و توب را ار 
دست بدهید؛ کارتان تعام است., کعتر کسی به مد افعان 
اجازه اشتباه می‌دهد و آنها را می‌بخشد. اما یک مهاچم 
اکر دهها توپ رابه خارج بزند و در دقیقه نود حلی را به 
ثمر پرساند: هعه او را می‌ہخشند نگ مد اهم باید ر 
طول رمان و نا معارست اعتعاد تعاشاگران. طرف اران 
و عربی راجلب کند و ابن اهمیت کار مارا نشان می‌نهد. 

0 به عنوان یک مدافع چه ارایشی را در زعین 
ترحیج عی‌دهی؟ 

© آرایش ۲ را ترجیم مي‌ذهم هر چند. که دا 
شوه ۲۰۵۰۲ بزرگ شدم. اما اغتقاد دارم با چهار سذافم 
نظام تدافعی تیم بهتر حفخ مى شود ده عمو ان سو عبر 
شما عرد اضافی مدان هستی و باد عدافعان سیانی 
تیعت را تغذیه کتی. وقتی که دفاع می‌کنند پشت سر 
آنها قرار می‌گیری و زمانی که حسله می‌کنید وخلیفه 
داری توپ را په عناطق خالی زهین ببری, سن در 
وستهام یک سوئیپر بودم و در لیدزیونایند عرا په 
غنوان یک مداقع آخر میانی می‌شناختند. 

ن) تو در «الندرود» برای هوادار ان لیدز و عردم این 
شیهر یک الگو بودی. در ابن مورد چه نظری داری؟ 

وقتی بچه بودم به بازیکتان فوتبال به عنوآن یک 
خدانگاه می کردم! و خالا عی بینم که بچه‌هان من تاه 
می‌کنند و از من انتظار خد انی دارند! نمی توانه بگویم 
لحسنان بدنی اسنت ولی آسان هنم نیست که همیشه 
رفتارت را تحت کنترل داشته بای و حورب یاک 1 
دوسمت داشتتی باقی بعانی. به دی ند یگهام نگاه کنند! 
او یک الگوی تمام عبار است. بازیکتی خوش قیافه 
خوپ و اهل خانوانه با این وصق به دلیل موف 
بودتش و برای میلیونر بودتش خبلی‌ها به او نو 
می‌زنند, لما او بازیکن فوتبال این عصر است. کسی که 
شمه می‌خو آهند هميشه به او نگاه کنند و فنتتلار دارند شمدشه 

nd‏ تماشانی باشد و نسمایش گوته 
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6 نمی‌توانم بکویم مسائل | فوتبال به عنوان یک خدا نگاه 
کوچکتر با همین دید به من 


0 به عنوان آخرین سوال 
| تو باد تا چند روز ذیکر خر 
چارچوب هفته ششمم لیگ بر ر 
»ببست و دوم شیهر بور » تر ور زشگاه 
٠ ۲ ۴‏ ي اندرود با پبراهن متچستتر مقفل 
تیم سابقت بازی کني. از انن 
بابت چه احساسی داری؟ 
8 این مسائل در فوتبال حرف ای کاملا جا افتاده و 
من فکر می‌کنم حتی اکر مشکلی هم درپیش, باشد. 
شخصیت یک بازیکن حرفه‌ای بايد أنقدر قوی باشد که 
بتزاند هر اتفافی را تحمل کند, با شنناختی که از 
هواداران فهیم تیم لیدز دارم. مطمئن هستم مشکلاتی 
که برای نفیگو» پس از ترک بارسلونا و پیرستن به 
ریال عادرید به وجود اعد برای من ایجاد نخواهد شد 
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